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محمد امین جوادی 


می‌توانيم به خودمان ! 

بیش از سه ماد از زمانی که وی روس کرونابه 
جان جهان افتاد می گذرد و در همین مدت آمار 
مبتلایان به آن‌هر روز بیش تر وبیشتر شد ورفته 
رفته به تمام نقاط عالم سر ک کشید و در هر نقطه‌ای 
از این کره خاکی خودی نشان داد. به ویژه‌هنگامی 
که به جغر افیای قدرت نخست اقتصادی و نظامی 
دتب ارسپ کول کی به پا کرد کنه د رطول دوران 
پس از جنگ جهانی سابقه نداشت واگر صد سال 
پیش استرالیا توانست با بستن مرزهایش از کشتار 
بیر حمانه آ نفولانزای اسیانیایی که‌همزمان با آخرین 
ماههای جنگ اول جهانی و ماههایی پس از پایان آن 
کشته‌هایی بیش از جنگ به جا بگذارد پیشگیری 
کند. اما امر وز به مدد دهکده شدن جهان و سفر های 
هوایی در فاصله‌ای کوتاه قاره به قاره جلو آمد و هیچ 
نقطه ای رادر امان‌نگذاشت وتاحال طبق آخرین 
آم ار قری ب به دوونیم میلیون‌مبتلاوبیش از ۱۶۰ 
هزار کشته بر جای گذاشته است. 

درحال حاضر مهد سر مایه‌داری دنیاء روزی دو 
هزار قربانی می‌دهد و تاحال بیش از هفتصد هزار 
مبتلا دار د. ایتالیاء اسپانیاء فرانسه. انگلیس و... هم که 
در اروپا سروری داشته‌اند که بهترین دموکراسی‌ها 
وبرترین نظامهای درمانی را دارند حال درمانده و 
فشل شده‌اند و در این کشورهای مهد سرمایه‌داری 
بسیاری از مردم بی‌پناه‌مانده‌اند و این ویروس همه 
گیر نشان داد که چه ضعفهای آشکاری در این نحوه 
حکمرانی مبتنی بر بازار و پول و سر مایه‌وجود دارد و 
جایگاه انسان در این میانه جیست تاحدی که صدای 
رئیس سازمان بهداشت جهانی راهم در آ ورده‌است. 
در مورداین ویر وس وبحران‌ایجاد شدهو حواشی 
آن اما جند نکته دارای اهمیت است: 


دیدنی‌های ایران اه 
ماجرای واقعی خارجی... ٢‏ 
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۱-اين ویروس منحوس ضمناًنشان داد که پول 
وثروت هميشه هم چندان به درد نمی خورد و همین 
که فقیر و غنی نمی‌شناسند عبرت آموز است. به 
سراغ وزی روو کيل وپولدارو گداو کاخ نشین و 
کپر نشین به یک شکل می رود هر چند هنوز هم 
آنها که فقیر ترند بیشتر در معرض خطرند و آنها 
که پولدارترند بهتر می‌توانند خود را نجات بدهند 
اماحتی آنها هم نمی توانند از ورود آن به بدنشان 
جلوگیری کنند. 

۲-ویروس کر وناامانه تنها باجان جهان درافتاده 
بلکهبانان عالمیان‌هم سر جنگ گذ اشته واقتصاد دنیا 
رابه‌زیر کشیده‌است حتی بزر گترین اقتصادهای 


روابط عمومی: نیلوفر گردان 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
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مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


الیم 


م 
دنیااین روزها گر فتار شده اند وبدترین روزهای خود و 
را می گذرانند. ۱ 2 
۳-درایران خودمان‌هم این بحران آموزه‌هایی ٩7‏ 
اینکه‌هنوزروحیه‌همبستگی وفداکاریازميان 2" 
نرفنه است ار ماد ریجرانی که لی مارابه 7 
یا سا نن 1 سا 
اینکهبسیاری از نهادها و سازمانها وانجمنهای | ١١‏ 
“a ۱‏ 
مردمی.مس‌اجد. بسیج.سپاه.ارتش, وخلاصه همه 23 


وهمه دولت وملت. تمام قد به ميدان آمدند و 
دراوج تحریمهاو سختی‌ها و مشکلات. متمدنانه 
برخورد کر دند و از نفس نیفتادیم و به داد همدیگر 
رسیدیم ویکدیگر راتنهانگذاشتیم.اینکه به خودمان 
وظرفیت‌ه ای خودمان تکیه کر دیم.هزاران کار گاه 
تولید ماسک حتی در زیر زمین خانه‌هاراه‌اندازی 


قتی 


شد بسیاری از مر دم داوطلب وبسیجی پای به 
عرصه گذاشتند و کمبودهاراجبران کر دند. اینکه 
کادر درمانی وبیمارستانی کشور و جهاد گران عرصه 
بر جای گذاشتند و یاد روزهای دفاع مقدس رازنده 
کر دند. اینها همه جای سرافرازی دارد. 

۴-از جمله آموزه‌های خوب این بحران چشیدن 
نخبگان کش ور توانستند بسیاری از نیازهای کشور 
رابا بومی‌سازی تأمین کنند و نشان بدهند که اگر به 
دهند .از ساخت کیت تن تشسخیص گرفته تادستگاه 
اکسیژن ساز و سایر نیازهای ساند ودرا 
کروناهست. کسب و کار هنوز به طور کامل به 
راه‌نیفتاده.اقتصاد بسیاری از مردم سیب ديده و 


وعده می دهد تاعمل نکند رها 


ذخو احد شد 


باید به داد بسیاری از آنان رسید.هنوز باید مراقب 
شستابگیری مجدد بیماری هم بود. یادمان باشد که 
پس از شکست کرونا؛ کار سختی برای رفع مشکلات 
اقتصادی در پیش داریم. همه و بیش از همه دولت 
باید برای آن روزهاهم انديشه کنند.ا گر باهم باشیم. 
به فکر هم باشیم وبیش از أ نكه به فکر خودمان و 
منافع خودمان باشیم به منافع ملی و منفعت کشور 
و به پیشرفت آن فکر کنیم می‌توانیم از این روزهای 
سخت با سرفرازی گذر کنیم. ما می‌توانیم. 


په ٥‏ 
اطلاعات کی ارو ۳۸۷۹ AN‏ ۳ 


e‏ مام خسن (ع) 


٩‏ 1 ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


بهار و کرونا 


همیشه بهار و بهاری شدن را دوست داشته ام. 
شاید برای این بوده است بهار برایم نشانه زیبایی 
و طراوت است.بهار که از راه می رسد دلها راهم 
مثل طبیعت تر و تازه میکند تا ان‌گار دوباره همه 
عالم از نو زند گی را از سر بگیرد.بهار زیباست... 
اگر خدابخواهد تاابد هم زييا خواهد مانت اما با 
خودم می گویم انگار بهار انرژی فراتر از سرسبزی و 
رنگارنگی‌اش دارد:چرا که فکر میکنم خدای بز رگ 
می خواهد با فصل بهارخودش را نو به نو تردر تمام 
طبیعت جلوه گر کند. اوعطر خدایی بودن را در لابه 
لای تمام ګل و گياهان دنیا به امانت بگذارد تا شاید 
کسی بياید وپیدا بشود که بتواند ان رایحه دلپذیر 
زاب تبام وجود احساس کند. 

ورایت انا ها زاس فا ی ادود 
هر چند بهار مهمان ناخوانده‌ای هم به نام کرونا 
دارد که محبوبیتش در میان شهر تش صفر است. 
بهار امسال می‌خواهد با کرونا بگ‌ذرد. ولی ارام 
باشید! کر ونا قرار است با بهار همراه بشود که به 
ما درس خدادوستی و خدا شناسی بدهد , آخر 
مگر شما نمی‌دانید!؛.خیلی از مادانش اموزان که 
در مدرسه دنا درس می‌خوانیم.دانش اموزان 
هوشیاری نیستیم.! 


٠‏ : قا یے!؟ 
چهره‌ی روزگار کرونایی مادرتاریخ!! 
حدود هزار سال پیش لیدی گودایوا همسر یکی 
از بزر گان انگلیس,در اعتراض به افزایش بی رویه 
مالیات برای مردم شهر خود. هر روز به سراغ 
همسرش میرفت و عاجزانه تقاضامیکرد که 
مالیاتها کاهش پیدا کند.همس او که سیاست و 
تر جیح میداد.به‌همسرش گفت:اگر یک روز:,برهنه 
دیگر بروی. مالیاتهارا کاهش خواهم داد. گودایوا 
اسبش رازین کرد. لباسهایش رابر زمین ریخت. 
درشهر گفتند: گودایوا درحمایت از مردم.برهنه 


اللهم كن لولیک 


ییک و 
الحچة بن الحسن 
aT e‏ 
: 8 فی هذه الساعه و فی کل 
ساعه... ولیاوحافظاً 
و قائدا و ناصرا و دلیلا 

جح و عینا حتی تسکنه ارضی 

e IF‏ طوعا و تمتعه فیها طویلا 
درمیان شهر می گردد!تمام مردم. مغازه‌ها را 
بستند و به خانه‌ها رفتند. پرده‌ها را کشيدند وبا 
چشتنای وار طرف دای کرش شو په 
پایان برسد. گودایوا باعث شد مالیاتها کاهش یابند. 
اکنون مجسمه او در کاونتری است. اسطوره‌هاء به 
تنهایی خلق نمی شوند. بلکه در بستری از فهم و 
شعور و حمایت اجتماعی شکل می گیرند.نمی دانم 
اگر "گودایوا" در این نقطه از تاریخ و جغرافیا, برای 
نجات جان همین مر دم به این بازی تلخ وادار می شد. 
آی خیابنها خلوت وپنجره‌ها بسته میشد یا تصاویر 
او ازطریق شبکه‌های اجتماعی و موبایلهاء از دستی 
به دست دیگر می گشت او از این شراط تلخ هم 
برای خود طنز می‌ساختیم.نمی‌دانم اما امروز بیش 
از هر زمان دیگری دلم به حال د کتر نمکی (وزیر 
بهداشت) سوخت که با آن صدای لرزان و درعین 
حال ملتمسانه خطاب به مردم گفت: "یک موضوع 
را چقدر باید از مردم تقاضا کر هم تفس همکاران 
مارابریدید هم سلامتی خود رابه خطر انداختید. از 
مردم خواهش می کنم برای سلامتی خود! در خانه 
بمانند با گروهی از این ملت چگونه باید طرف 
شد؟ آنها که شایعه را بیش از واقعیت می‌پسند د! 
و خیال می کند. مرگ و اتفاق برای دیگری است 
و شادی برای خود! حالا وقتی مردم همکاری نمی 
کنند چه فرقی می کند که بدانیم بستری‌ها چند 
نفرند ؟! تعداد فوتی‌ها چند نفر ؟ادارد دیر می شود 
ورین و آقسسوس آیدی فا ریخ تر ما خواهد ماند 
که خود سازنده تاریخیم! بيايیم و با درخانه ماندن 
خود ضمن قدردانی از تلاش کادر پزشکی و دیگر 
زحمت کشان عزیز کشورمان در این عرصه 
حساس. عمر شیوع ویروس را کوتاهتر نموده و آن 
راشکست بدهیم و بااین کارمان چهره ماند گار و 
باارزشی رااز خودمان در تاریخ برای آیند گان به 


میناعلی اکبری از ارومیه 


| نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان ارجمند مجله و با تبریک فرارسیدن 
سال نوو بااین اميد و آرزو که دولت وملت و 
همگی ما بتوانیم هر چه سریعتر با مراقبت‌های لازم 
وهمبستگی واتحاد ورعایت موازین بهداشتی 
شکست کرونا به روزهای پرامید و لبخند و سرشار 
از تلاش و موفقیت برسیم و امسال رابه سالی 
پرخیر و برکت بدل سازیم و نیز با این درخواست 
همیشگی از شما گرامیان همراه که در مکاتبات و 
مراسلات و نیز در ارسال پیام و متنی و به هر گونه 
ارتباط با نشریه خود تان از ذ کر نام و مشخصات و 
شهر ود یار خویش دریغ نفرمایید. در همین فرصت 
از همه عزیزانی که تلفنی و یا تلگرامی سال نو را 
تبریک گفته اند صمیمانه تشکر می کنم. 

3¢ 3 و 
4 ولی اه رضی- تهران 
از مطالب خوبی که برای مجله می فر ستید 
سپاسگزارم. یکی از مطالب ارسالی در همین 
صفحه به چاپ رسیده است و بقیه در نوبت 
چاپ قرار گرفته است. برای شما خواننده خوب 
و فعال مجله سالی خوب و پربر کت آرزو دارم. 
8 نويد صنعتی 
متاسفانه ننوشته‌اید که از کدام دیارسبز یا سرخ 
میهن عزیزمان همراه ما هستید. حداقل در این 
نامه شما این نشان نبود. با این همه بخشی از 
مطلبی را که برای مجله فرستاده‌اید و بهار و 
کرونانام داشت در همین صفحه به دست چاپ 
سپرده‌ایم. برایتان آآرروی توفیق دارم. 
8 علی مفاخری-بجنورد 
مطلب ارسالی شمارا که پاسخی به مطلب همکار 
خوبمان د کتر کیان فولادی در سه گانه مربوط 
به افزایش حقوق در سال جدید نوشته شده در 
شماره نوروزی مجله بود. در همین صفحه چاپ 
کرده‌ايم. 
ېټ نادر حیدری-آهواز 
متقابلاً فرارسیدن سال نورابه شما تبریک 
می گویم و برایتان آرزوی توفیق دارم. شعری را 
کرد حاقظ بر کرو راان دراد 
در همین صفحه چاپ کرده‌ایم. موفق باشید. 


امور مالی موسسه, قیمت مجله را افزایش دهیم تا شاید بتوانیم به مرحله سربه سر 
برسیم آن هم با توجه به اینکه تقریباً تمام صفحات مجله را به مطلب اختصاص 
داده و تنهادر صفحات جلد. آ گهی چاپ می شود و در آمدهای مجله منحصر 
به تک فروشی است و نیز یارانه‌ای از محل بودجه عمومی نداریم وضمناً دو 
مرحله‌ای شدن افزایش قیمت را نیز (همچون سال گذشته) تجربه خوبی ندیدیم 
لذا چاره‌ای جز این افزایش قیمت نداشتیم و یقین می‌دانیسم خوانند گان فهیم 
مجله همراهی‌مان خواهند کرد و پوزش ما را از هر دو بابت خواهند پذیرفت. 


طبق وعده‌ای که در شماره مخصوص نوروز 5 بودیم. قرا بود E‏ 
مجله در سال جد ید بیستم فروردین ماه منتشر گردد اما شیوع کروناو ادامه طرح 
فاصله گذاری و تعطیلی اکثر مرا کز توزیع و ممنوعیت مسافر تهای استانی و... 
همه و همه موجب شد که این وعده محقق نشود و انتشار نشریه با دو هفته تاخیر 
صورت گیر د.ضمناً استمرار تورم هزینه‌های مصرفی چاپ که سال گذشته نیز 
آزار مان می داد موجب شد که بنا گزیر با توجه به ارزیابی و أ کید مسئولان محترم 


۴ کل ۳ اسو هشت ٩٩‏ لمات 


3 ۱ ٠ه‏ )ه سمیه داوودبيگ 
با ریکترا ر مو منص د a‏ 

عصاوت 

مجلس میهمانی بود. پیرمرد از جایش 

۱ 1" برخاست تا به بیرون برود. اما وقتی که 

زمین نهاد و چون دسته عصا بر زمین 

موك تعادل کیل قنااشت را 

کردند که او چون پیر شده. دیگر حواس 

خویش رااز دست داده و متوجه نیست 

که عصايش رابر عکس بر زمین نهاده. 

هی څلاطلر با جال که ها از 

تمسخر نبود به وی گفتند: 

پس چرا عصایت را بر عکس 

گرفته‌ای؟! 

پیرمرد آرام و متین پاسخ داد: 

د انتهایش خاکی است: می‌خواهم 

فرش اتان خا نقود- 

مواظب قضاوتهایمان باشیم. 


هبرها کک ره روبس 


مردی در حالیکه به قصرها و خانه‌های زیبا می‌نگریست به دوستش 
گفت: وقتی این همه اموال را تقسیم می کردند ما کجا بودیم؟" 
دوست او دستش را گرفت و به بیمارستان برد و گفت: وقتی این 
بیماری‌ها را تقسیم می کردند ما کجا بودیم ؟" 
انسان زمانی که پیر ميشه تازه میفهمه نعمت 
8 واقعی همون سلامتی, خانواده. عشق, شادی, 
"۲ باهم بودن.انرژی‌جوانی‌و... "همین چیزهای 
ساده بوده که همیشه داشته ولی هر گز 
بهشون اهمیت نداده و دنبال نداشته‌ها 


بوده ۰ 
معصومه نجار 


انر 
خودت باش بی‌همتا می‌شوی .ساده باش عمیق می‌شوی.دوست داشته 
باش محبوب می‌شوی.به خود اعتماد کن, باورت می کنند.سکوت پیشه 
کن. همه چیز گویا می‌شود.بر خود حکومت کن از خود فراتر می آیی. 
نرم باش مقاوم خواهی شد . 

7 خالی شور پر می‌شوی .قانع باش, 
غنی می‌شسوی .قضاوت نکن. 
عادل می‌شوی به تاریکی 
ذهن آگاه شو روشنایی. 
وجودت را فرا می گیرد. 
تسلیم سرنوشت شو حاکم 
تقدیر می‌شوی ...ضعف خود 
را بپذیر. قوی می‌شوی. 


روزی در در گرانبهای پادشاه لکه سیاهی مشاهده شد درباریان هر کاری کردند 
نتوانستند لکه رارفع کنند هر جایی درباریان مراجعه کردند کسی نتوانست علت 
راپیدا کند تا اینکه مرد فقیری گفت من می‌دانم چرادر سیاه شده پس مرد فقیر 
را پیش پادشاه بردند او به پادشاه گفت: 

در در گرانبهای شما کرمی هست که دارد از آن می‌خورد 

پادشاه به اوخندید و گفت ای مرد ک مگر می‌شود در در کرم زندگی کند؟ 

مرد فقیر گفت ای پادشاه من یقین دارم کرمی در آن وجود دارد 

پادشاه گفت اگر کرمی در آن نبود گردنت را می‌زنم و مرد بیچاره پذیرفت 
وقتی در را شکافتند دیدند کرم زیر قسمت سیاه رنگ وجود دارد 

پادشاه از دانایی مرد فقیر خوشش آمد و دستور داد او رادر گوشه ای از آشپزخانه 
جا دهند و مقداری از پس مانده غذاها نیز به او دادند 

روز بعد پادشاه سوار بر اسب شد و رو به مرد فقیر کرد و گفت: 

این بهترین اسب من است نظر تو در مورد این اسب چیست؟ 

مرد فقیر گفت: بهترین اسب در تند دویدن است ولی ایرادی نیز دارد 

یادشاه گفت: چه ایرادی؟ 

مرد فقیر گفت: حتی اگر در اوج دویدن هم باشدوقتی رودخانه راببیند به درون 
رودخانه می پرد... یادشاه باورش نشد و برای امتحان اسب و صحت ادعای مرد 
فقیر سوار بر اسب از کنار رودخانه ای گذشت که اسب ناگهان خودش را درون 
آب انداخت. پادشاه از دانایی مرد فقیر متعجب شد و یک شب دیگر نیز او رادر 
محل قبلی با پس مانده غذا جا داد و روز بعد خواست تا او را نزدش بیاورند. 
وقتی مرد فقیر نزد پادشاه آمد پادشاه از او سوال کرد: ای مرد دیگر چه می‌دانی؟ 
مرد که به شدت می‌ترسید با ترس گفت: 

می‌دانم که تو شاهزاده نیستی... پادشاه به خشم آمد و او را به زندان افکند ولی 
چون دو مورد قبل را درست جواب داده بود یادشاه‌رادر پی کشف واقعیت وا 
داشت و پادشاه نزد مادرش رفت و گفت: ای مادر راستش رابگو من کیستم این 
درست است که شاهزاده نیستم ؟! 

مادرش بعد از کمی طفره رفتن گفت: حقیقت دارد پسرم چون من و شاه بی بهره 
از داشتن بچه بودیم و از به تخت نشستن برادرزاده‌های شاه هراس داشتیم وقتی 
یکی از خادمان دربار تو رابه دنیا آورد تو رااز او گرفتیم و گفتیم ما بچه دار شدیم... 
بدین طریق راز شاهزاده نبودن پادشاه مشخص شد. پادشاه بار دیگر مرد فقیر 
راخواست ولی این مرتبه برای چگونگی پی بردن به این وقایع بود و به مرد فقیر 
گفت چطور راز لکه در و اسب و شاهزاده نبودن مرا فهمیدی؟ 

مرد فقیر گفت در رااز آنجایی که هر چیزی تا از درون خودش خراب نشود از 
بین نمی‌رود.فهمیدم : 
اسب را چون پاهایش پشمی بود و کرک داشت فهمیدم که این اسب در زمان کره 
بودنش چون اسب‌ها و گاومیش‌ها یک جا چرامی کردند با گاومیشی انس گرفته 
و از شیر گاومیش خورده بود و به همین خاطر از آب خوشش می آید 

سپس پادشاه گفت اصالت مرا چگونه فهمیدی؟ مر د فقیر گفت: موضوع اسب و 
در که برایت مهم بودند را گفته بودم ولی تو دو شب مرا در گوشه ای از آشپز خانه 
جادادی و پسمانده‌های غذا را به من دادی و پاداشی به من ندادی و این کار دور 
از کرامت یک شاهزاده بودو من هم فهمیدم تو شاهزاده نیستی! 
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# د کتر حسن روحانی ربیس جمهور: دولت به : 


کرارشس دیوان محاسبات پاسخ می دهد 

#وزیر بهداشت: در آستانه مهار کرونا هستیم 
۶«وزیر صنعت: ۷۰ هزار میلیارد تومان برای 
جهش تولیدات صنعتی نیازمندیم 


#رئیس قوه قضاییه: موانع عدالت در نظام سلامت : 


باید رفع شود 

#سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کا رگران ۳ 
میلیون تومان شد 

##توزیع شکر برنج و روغن تنظیم بازاری برای ماه 
مبارک رمضان آغاز شد 

##معاون محیط زیست: در ۲ سال اخیر حتی 
خودرو فرسوده اسقاط نشده است 

د کتر محمد جواد ظر یف وزیر امور خارجه: جهان 
در حال تجربه قلدری امریکاست 


#بزر گترین کارگاه تولید ماسک جنوب غرب : 


اسا در استهارد کا بات 

#۶رئیس دیوان محاسبات کشور: فقط ۲۶ درصد 
واگذاری شر کتها واقعی بوده است 

##«احزاب سیاسی عراق نخست وزیر جدید را 
مکلف به اخراج نیروهای آمریکایی کردند 

#با وجود توافق کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای تولید. 
بهای نفت افزایش نیافت 


#حقوق بازنشستگان کشوری ۷۵۰ هزار تومان أ 


افزايش می‌یابد 

#+اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: 
باید نگاه به داخل داشته باشیم 

اس مال کال در حال ب سرد امه 
اتمی خود است , 
##پاکستان به فروش موشکهای هارپون آمریکایی 
به هند اعتراض کرد 

«حمله موشکی بی‌سابقه نیروهای "حفتر به 


پایتخت لیبی دهها کشته و زخمی به همراه داشت ا 
روسیه: آمریکا به دنبال دامن زدن به بحران | 


مات در افغانستان لاست 


۴ کونومیست: "بن سلمان" در تلاش برای خروج 
از باتلاق یمن است 

"وان نکن نسیت به !اسب پذبری زیر ساخت‌های 
ای ای کاردا 
داد گاه مر کزی صنعا حکم اعدام عبدربه منصور | 


هادی رییس جمهور فراری یمن را صادر کرد 
#۴ برنی سندرز "از جوبایدن در انتخابات ۲۰۲۰ 
#6دادستانی تر کیه ۲۰ تن از متهمان قتل خاشقجی 
را به حبس ابد محکوم کرد 

ت نتانیاهو و گانتس برای تشکیل دولت 
صهیونیستی بی‌نتیجه پایان یافت 


پوبا حمدالهی 


آتش‌بس در یمن و اما و اگرها 


: دورس سیاست‌های ع ربستان نشان می‌دهد که این کر دال آن است تا زآبزا رآتش‌س برای 
: رهایی از شکست‌های پی در پی در برابر انصارالله رهایی یابد. 


سیاست باج خواهی 
"اترکی‌المالکی" سخنگوی رسمی اثتلاف 
: متجاوز سعودی -اماراتی هفته گذشته ادعا کرد 
که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا, به مدت دو 
هفته (از پنجشنبه ١٢‏ فروردین) در یمن آتش‌بس 
ز اعلام می‌شود. طبق ادعای مالکی, این آتش بس 
"با هدف فراهم‌سازی شرایط مناسب برای دعوت 
ااا ل راه يګرل 
نشست "وين دولت مستعفی یمن و دولت صنعا 
: قابل تمدید خواهد بود. 
الا تا این دست ار 
: شود. پیشنهادهای فرستاده سازمان ملل برای 
أ اقدامات و مکانیزم‌های اجرای آتش‌بس دائمی 
| در یمن و برداشتن گام‌های اعتمادساز بررسی 
: خواهد شد. این در حالی است که آنتونیو گوترش؛ 
: دبیر کل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ی از این 
: آتش‌بس استقبال کرده و گفته که این اقدام به 
أ تلاش‌های شکل گرفته جهت دستیابی به صلح 
کمک می کند. جان ابوزید سفیر آمریکادر 
| عربستان نیز با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود 
زاین ییا کال کرد در گاه معست این 
آتش بس هرچند موقت یک اقدام قابل توجه از 
: سوی ائتلاف سعودی است. اما بررسی دلایل این 
: آتش بس و نیز نقض آن در دقایق اولیه نشان 
دهنده این است که آل سعود به دنبال اهداف 
دک ری از انش وبس درس ااست در ادامه به 
أ بررسی این مسأله خواهیم پرداخت؟ 
شکست‌های بی در پی 
انصارالله یمن اخیراً یک پیروزی بسیار حیاتی و 
أ تعیین کننده در یمن کسب کرد. ازادسازی مر کز 
| استان الجوف توسط انقلابیون یمن ضربه مهمی 
ز به اثتلاف سعودی وارد کرد. استان الجوف در 
یر رو خر له سور 
: مشترک دارد .این اعات بیش از بج سال تحت 
"قیمومیت سعودی "بود و از استخراج نفت و گاز و 
سرمایه گذاری محروم بود. کمیته ویژه سعودی " 
ِ عادت به خرید تعداد زیادی از سران قبایل کرده 
| و دستوراتی درباره تعطیلی هر تأسیسات یا اخراج 
: هر شر کتی برای اکتشاف منابع به أ ن ها داده بود. 
: در سال ۲۰۱۳ که شر کت "صافر" اولین چاه نفتی 
رادراستا ن الجوف به رالا داعت عرو عاق در 
إٍ پاسخ بیش از ۳۷۰ هزار کار گر یمنی رااز کشورش 


۶ کلب ٣۳‏ دهشت ۹٩‏ اطاعات بل 


اخراج و فشارها را بر عبدربه منصورهادی" 
رئیس‌جمهور دولت مستعفی یمن تشدید کرد. 

عربستان تنها به این بسنده نکر د بلکه به 
اناد شی کرک او تا هم 
پایان داد. اما انصارالّه یمن موفق شد تا شهر الحزم 
مر كرا عاناالجوف را آواد کندومه مسلط همه 
عروستان رانا ان این دهد ان اضر 
مهلک به عربستان نبود. ر پس از فتح شهر الحزم 
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نیروهای صنعا به سمت مارب پایتخت اقتصادی 
یمن و م رکز فرماندهی نیروه ای اثتلاف عربی 
ادامه پیدا کرده است. مارب به دلیل وجود منابع 
و صنایع نفت و گاز و نیز سد مارب و شبکه آبیاری 
ان به قطب اقتصادی شمال یمن تبدیل شده است 
و در سال‌های جنگ نیز به عنوان مر کز نیروهای 
ائتلاف عربی در شمال یمن شناخته می‌شود. این 
شهر در عمل به محل تجمع اصلی پناهند گان جنگ 
در شمال یمن تبدیل شده که منجر به افزايش 
ساکنان این استان به حدود ٣‏ میلیون نفر و افزايش 
فعالیت‌های اقتصادی در آن شده است. 

موقعیت جغرافیایی این شسهر موجب شده 
است‌تااین شور یه کی که ترود کل وافراد از یمن 
به عربستان و به سمت کش ورهای حاشیه خلیج 
فارس تبدیل شود و عملا این شهر نخستین مر کز 
بزرگ تجاری و انسانی در مسیر تجارت زمینی 
یمن با مر کز و شمال شبه جزیره عربی است. 
مزیّتی که گفته می شود ماهیانه تا ۱۷ میلیارد ریال 
یمنی برای مقامات این شهر در آمد دارد. 

اما مهمترین تفاوت مارب با شسهر الحزم بافت 
اجتماعی آن است. صنایع نفت و گاز و کشاورزی 
پر رونق موجب شده است تا برخلاف شهر الحزم 
در مارب با یک طبقه متوسط شهری قوی روبه رو 
باشیم. همان بستری که آخوان المسلمین یمن یا 
همان "حزب اصلاح "را در توسعه نفوذ خود در این 
شهر کمک کرد و باعث شد این شهر در کنار تعز 
به عنوان اصلی‌ترین مر کز اخوان المسلمین در یمن 
شناخته شود. ازادسازی مارب در عمل موجب 
خواهد شد که اتصاراله بر بیش از ۰٩درصد‏ اه 
سرزمین و جمعیت در شمال یمن (مناطقی که تا 
پیش از سال ۱۹۹۰ به عنوان یمن شمالی شناخته 
می‌شد) سیطره پیدا کر ده و قواعد اصلی سیاسی 
میدانی در یمن دستخوش تغییرات جدی شود. 


نکته جالب این است که بسیاری از قبایل 
اسان مار نای دنا سار اعلام 


کرده و همین مسأله به یک هراس راهبردی م_ 


برای ائتلاف سعودی تبدیل شده است. سرعت ! 
پیشروی‌های انصارالله در مارب به گونه‌ای بوده 


که کارشناسان پیش‌بینی می کنند این استان “ 


به زودی توسط انصارالله آزاد خواهد شد. این 
خبر برای عربستان بسیار شوک آور است و 
در صورت از دست رفتن مارب پایگاه اصلی 
نیروهای متجاوز در شمال یمن از بین خواهد 
رفت به همین دلیل عربستان برای سد کردن 
پیشروی‌های انصارالله به ترفند جدیدی دست 
زده وان اعلام اش سس دو هفته‌ای دریمن 
است. نباید این نکته را فراموش کرد که انصارالله 
علاوه بر این پیشروی‌ها همزمان با شروع ششمین 
سال جنگ یمن, بزرگترین حمله پهپادی و موشکی 
رابه ریاض انجام داد و رهبران انصارالله وعده 
غافلگیری‌های ررک را در شش مین سال نبرد 
داده اند. 
ابزاری به نام آتش بس 

آتش بس اعلام شده از سوی عربستان 
درست در زمانی اجرایی شده که انصاراللّه در حال 
رادازع الق مهم و راهبردی مارب است که 
شهر مارب مر کز این استان به عنوان قلب یمن 
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دنه شک وت دید بد این انش وس نکر یه 
و آن رااقدامی باه دف توقف پیشروی‌های 
انقلابیون دانسته است. با وجود آتش‌بس ادعایی 
اثتلاف سعودی-اماراتی. "محمد البخیتی " عضو 
دقتر سیااسے جتبضش الصا ر الله من فا کید کر 
که عملیات زمینی و هوایی ائتلاف. همچنان ادامه 
دارد. شبکه خبری الجزیره به تقل از البخیتی 
گزارش داده که حملات ائتلاف سعودی-اماراتی 
به عسیر و الجوف" انجام شده و تنش نظامی 
زمینی بزرگی در این مناطق صورت گرفته است. 

این عضو انصارالله تااکید کرده که هدف 
عربستان از اعلام آتش‌بس. "کاهش فشارها بر 
خود در ما و برهم زدن وضعیت است . این 
اک 
ری از تداوم محاصره و جنگ است. 

سلطان السامعی عضو شورای عالی سیاسی 
یمن نیز بر درخواست صنعا به توقف کامل و جامع 
د رگیری‌ها در همه جبهه‌ها تا کید کرد. السامعی 
در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: ما طر فدار 
جنگ نیستیم. اما متوقف شدن آن برای دو هفته 
یک بازی جدید است. درست است که نمی‌دانیم 
ان‌ه ادر حال چه کاری هستند. اما بر ای مقابله 
با هر نقشه‌ای که آماده می کنند. آماده‌ایم." وی 
افزود: آن‌ها اگر خواهان صلح هستند ما با آن‌ها 


و 


هستیم. اما اگر به کودنی و حماقت خود ادامه 
بدهند. ما می‌توانیم همچنان از کشور و ملت خود 
دفاع کنیم '. 

0 CS 
نیز اعلام یکجانبه آتش‌بس از سوی ائتلاف‎ 
سعودی را یک مانور سیاسی و تبلیغاتی خواند.‎ 
عبدالسلام در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید‎ 
کرد: "موضع درست. اعلام توقف جنگ است.‎ 
از همین رو ما خواهان یک موضع واقعی در قبال‎ 
آتش‌بس هستیم که در واقع امر خود را نشان‎ 
دهد. وی اف زود: توقف جنگ در یمن با یک‎ 
آتش‌بس دو هفته‌ای محقق نمی شود"‎ 

اثتلاف سعودی با وجود اعلام اتش بس دو 
هفته‌ای خیلی زود نشان داد که این مساله تنها 
یک مانور تبلیغاتی است. ائتلاف متجاوز سعودی 
پس از اعلام آتش بس. چندین بار به مناطقی در 
استان‌های الجوف "و "حجه حمله کر دند. همزمان 
یک منبع در اتاق عملیات افسران رابط و هماهنگ 
کننده ویژه رصد موارد نقض اتش بس در استان 
الحدیده یمن گفت: "نیرروهای متجاوز بیش از ۸۷ 
اراس هس در ادن اسان را کی کرو" 

در واقع آتش بس عربستان یسک ترفند با 
هدف تقویت نیر وها در جهت مقابله با انصارالله 
است. مسأله مهمی که مایه نگرانی ریاض است» 
باز پس گیری استان الجوف و آزادسازی احتمالی 
استان مارب توسط رزمند گان مق است. 

در صورت حصول چنین آمری. تحول میدانی 
عظیمی برای پایان بخشیدن به تجاوزات ائتلاف 
سعودی-اماراتی به وجود خواهد امد از همین رو 
لست رای اسدراراست ازطلرټ آکتروس 
بتواند نیر وهای وابسته به خود را در اطراف شهر 
"الحزم "مر کز استان الجوف شو کند و اردوگاه 
راهبردی اللبنات در شمال شرق صنعاراسرنگون 
کند و مانع از بازپس گیری مارب شود. افزون بر 
آنچه گفته شد. عربستان نگران فروپاشی دولت 
عبد ربه منصورهادی رئیس جمهور مستعفی و 
فراری یمن است که وزرای آن به شدت دچار 
اختلاف شده‌اند و نیروهای سعودی و اماراتی در 
عدن, تعز و سقطری به شدت در گیر هستند. در 
سین ایا کرات ا به را و 
کمیته‌های مردمی یمن تغییر کرده است. 


شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان باعث : 
شد تا "آنتونیو گوترش" دبیر کل سازمان ملل : 
متحد پیشنهاد دهد که همه جنگ ها و در گیری‌ها: 
۳ در جهان متوقف شود. دولت نجات ملی یمن : 
8 متشکل از انصارالله و متحدانش از این پیشنهاد ‏ 
٢‏ | گوترش استقبال کردند. دولت مستعفی یمن 
وعربستان نیز به ظاهر از این پیشنهاد استقبال 
کردند و از شروع آتش بس دو هفته‌ای در یمن 
خبر دادند. اما بررسی اهداف عربستان نشان‌دهنده: 
ایس است که لین کشور مه دنال آن‌است فالا 
آتش‌بس برای رهایی از شکست‌های پی در پی در : 
برابر انصارالله رهایی یابد. عربستان در نخستین ‏ 
اعات اس ایس دږ جن مرح انرا 
نقض کرد.البته اين نخستین با نیست ةع ان 
در ال اا ی 
استقبال می کد توافق دسامبر ۲۰۱۸ در استکهلم! 
که با نظارت سازمان ملل متحد انجام شد. آخرین ‏ 
مورد پذیرش آتش‌بس بود. مطابق این توافق | 
مقرر شد در الحدیده که ۷۰ درصد واردات یمن : 
از طریق این بندر انجام می‌شود. آتش‌بس ایجاد؛ 
شود با این حال. ریاض هیچگاه به این آتش بس : 
پایبند نبود و بارها استان الحدیده را هدف بمباران! 
قرار داد از زمان اجرایی شدن توافق اتش بس در 
دسامیر ۲۰۱۸ در استان الحذیده نیروهای اتتلاف: 
سعودی بیش از ۵۵ هزار بار این توافقنامه را نقض ‏ 
کردند که بر اثر آن بیش از پنج هزار یمنی کشته : 


و زخمی شدند. 


اکنون نیز عربستان در حالی آتش بس در یمن 
را پذیرفته که سرتیپ ایحیی سریع " سخنگوی ‏ 
نیروهای مسلح یمن ادعای ائتلاف سعودی مبنی : 
این کش ور راتکذیب وتا کید کرد که این افتلاف | 
از آغ از اعلام آتش بس مناطق مختلف یمن را 
الال 11 7 تن 1 
یک تاکتیک از سوی عربستان سعودی است : 
در مقابل محمدعلی الحوٹی» عضو شورای عالی ! 
ll LMI‏ 
بس را که به نماینده ویژه سازمان ملل در یمن نیز : 
ارائه شدهاعلام کرده است. بایان در گیری‌ها: 
در تمامی جبهه‌هاء پايان محاصره زمینی. هوایی : 
ودرا ی واقدامات اسمادس ار ماد ورداشت 
حقوق همه کارمندان دولت و بازسازی و جبران : 


سارت دای E‏ 


در واقع آتش بس در یمن زمانی به واقعیت : 
می‌پیوندد که عربستان به محاصره همه جانبه : 
ميه دمت زو رامد ار ہیں کک 
برای مقابله با کروناست واین هدف نیز در 0 


محاصره همه جانبه یمن تامین نمی‌شود. 


الاعات کل ارو ۳۸۷۹ AN‏ ۷ 


ب خی ددی هارا داید 


چشید. دعصی دادادد دلیید 


و قل 


دادادد حصم کړ د 


وین 


سه گانه 
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کروناء جراغ اول 


معمای کرونا همچنان پیش روی جهان نشسته 
وباجسارت به چشم میلیاردها انسان زل زده 
انسان چه زمان خواهند توانست او را از جایی که 
الان وع اعد کا ال ۲۰۲۰ مبلادی که 
به نظر سال زیبایی می رسيد قرار بود جشنهای 
یکبار دیگر مردمان جهان به تماشای جدیدترین 
و هیجان انگیزترین توانایی‌ه ای فیزیکی و بدنی 
یکدیگر بنشینند. اما با ورود کسی که هنوز هم دقیق 
معلوم نیست از کجا و کی. میهمان ما شده زمین 
به ساکت‌ترین روزهای تمام سالهای اخیر تبدیل 
شده و دست و پای زمینیان را چنان بسته که کمتر 


و اذیتهای کر ونا در دو ماه گذشته چنان 
گفته و با چشمها دیده شده که تکرار آن ‏ 
هیچ سودی ندارد. آمار کشته‌ها و آسیب ۱ 
دید گاه از اين ویروس منحوس هم. هر " 
لحظه در اختیار همگان هست که اگر 
ببینند جند نفر دیگر نتوانسته‌اند از ]۹ 
دستهای پنهان این ویروس. جان سالم ۱" 

پیچیده‌تر شکل می گیر د و تمام دلخوشی که از 
-"کك؟ک کا ها امد بود راب اضطراتب 
و هراس از سوال و چالش بعدی از میان می‌برد. 
مثل هميشه هم به اندازه بار چندین کامیون بز رگ 


E E a E E‏ سن E‏ فا 


کروناء جراغ دوم 


چراغ دوم را کرونا در بخش دیگری روشن 
داد. ترس ابتلا به کروناء باعث شده تا ایرانیان. 
همانطور که فاصله خود رابا دیگری حفظ می کنند 
در عمل فاصله خود راباطبیعت هم حفظ کنند. 
جنگل و رود و دریا و دشت. حالا دیگر کمتر مسافر 
و میهمانی به خود می‌بیند و به همین اندازه هم. 
از هجوم زباله‌های ساخت انسان به طبیعت به 
ظاهر بی‌جان. کاسته شده و می‌توان مطمئن بود تا 
ماهها طبیعت ایران. از بسیاری دست اندازیها و 
آلودگی‌ها, دور و ایمن خواهد ماند. 

سالها مدیران ایرانی ناله می کردند که مصرف 
بنزین در ایران در حال ر کورد شکنی بیشتر 
بهای بنزین چندین برابر شد تا شاید اند کی از 


مصرف آن کاسته شود, تدابیر فراوان و 
و دوچرخه سواری و پیاده روی و وسایل 
بی‌رویه کمی کم کنند و تقریباً تمام این 
تلاشها ذبح شدند. کرونا ولی آمده و 
طی تنها دو ماه توانسته مصرف بنزین 
ایران رابه نصف و حتی کمتر در برخی 
روزها کاهش دهد! ترافیک, بلای بعدی بود که 
به جان ساکنان شهرهای بز رگ ایران افتاده بود 
و ساعتهای فراوانی از عمر ایرانیان را از ایشان 
می‌ربود و بی آنکه بفهمند. با کشتن وقت ایرانیان؛ 
نوعی مرگ زودرس را برایشان همراه آورده 
٩‏ ۱ ای خلوت رایکبار دیگر به 
شهرهای بزر گ هد به داد کسی یادش نمی‌رود 
برای همین که این ترافیک اند کی عقب برود. چه 
تلاشها شد ولی نمای ترافیک. هیچ عوض نشد. 


رس هم م هم ٢ E E E E E‏ تفلا 


کروناء جراغ سوم 


در همین دوماهی که از آمدن کرونا می‌گذرد. 
میزان جرم و جنایت در ایران و بسیاری نقاط جهان. 
بسیار کم و کوچک شده تا آنجا که پلیس ایران 
برای برخی روزهاء آمار سرقت را در اران نزدیک 
به صفر, اعلام کرد. چراغهای دیگری را هم. کرونا 
روشن کرده که کم کم بیشتر دیده خواهند شد. 
دو ماه زند گی با کرونا به ایرانیان نشان داد که 


۸ ىم ۳ سدديشت ٩٩‏ اطاعات مق 


٢٢‏ ام کنات فراوانی در اختیارشان قرار 


اس ج > ضمن 


7 : O ٢٢٢ 
ازاين فضا برای ایرانیان تبدیل شده‎ 

ات ٢‏ ی فراوانی که 
به هم آغازکردهاند هم هی قابل چشم 


نت 


جع 


مدیران عزی یز ایرانی وجود دارد و از این نظر هم 

ا ها راس نامبارک ایجاد شده 1 
ولی پس از مرور تمام این سختی‌ها و خبرهای 
ناخوب. حالا پس از دو ماه جنگ سخت کره زمین 
و مردمانش با این موجود جدید. نوبت دیدن آن 
روی‌سکه کر ونارسیده رویی از سکه که اتفاقاً برای 
کشوری مانند ایران که به گفته رئیس‌جمهورش 
همزمان درگیر دو ویروس تحریم و کرونا بوده. 
جالب‌تر و شیرین‌تر است. مدتها بود که ایران 
وایرانی گرفتار نوعی از آلود گی بود که هرچه 


E E E ue‏ اسا ع سس 


و تعقیب می کردیم» دود و بوی باروت و صدای 
جنگ. هیچ قابل پنهان کردن نبود. از درگیری‌ها 
و کشته شدن‌های هر روزه در نبردهای یمن تا 
انفجارهای عراق و افغانستان تا ناملایمات سوریه 
و لبن‌ان. کرونا اما ظاهراً توانسته تمام صاحبان 
سلاح و سلاطین جنگ را هم به خود مشغول کند و 
برای مدتی از شلیک گلوله بیشتر. کاملاً پیشگیری 
کند. کاری که هزاران ساعت مذاکره و دییلماسی 
و تهدید و لبخند میان سیاستمداران, نتوانست 
انجام دهد. 


کټ سډکا سا ټم ټم الا چیا 


لایه دیگری هم دارد. اینکه از زمانی که فاصله 
از اند کی دورتر. شکل می‌گیرد. مزاحمتهای برخی 


می گذشت به شکل مشکوکی بیشتر و بزر گتر می‌شد و اگر 
در ابتدا این آلود گی, مخصوص تهران و پس از آن. چند 
شهر بز رگ ایران بود. در سال ۱۳۹۸ فهرست شهرهای 
کوچک وبزرگی که گرفتار شده بودند چنان بلند و پرتعداد 
شده بود که حالا به جای شمردن شسهرهای الوده باید 
می گشتیم برای یافتن شسهرهایی که هنوز به چنگ این 
آلودگی گرفتار نشده بودند. آلودگی هوا در سال ۹۸ به 
اوج رسیده بود و تقریباً کار به جایی نزدیک شده بود که 
مدیران ایران می‌توانستند اعلام کنند این مشکل بزرگ 
به بخشی اززند گی عادی در شهرها تبدیل شده و چاره‌ای 
برای آن یافت نشده و حتی اتهام بزر گ از روی بنزین‌های 
بی کیفیت هم برداشته شده بود چرا که در شسهرهای با 
مصرف بنزین پایین هم این آلودگی ایجاد شده و در حال 
گسترش بود. کرونا اما بی آنکه از هیچکس اجازه بگیرد. 
آمد و بی‌انکه تلاش عجیبی بکند. آلود گی هوا را برای تمام 
دو ماهی که به ایران وارد شده از ایران بیرون کرده است. 
هوای پاک ایام نوروز و هفته‌های پس از آن. اولین هدیه‌ای 
بود که کرونا به ایران داد. هدیه‌ای که اگر کرونا نبود. هیچ 
مغلوم یرت په وهای هګن است به ابراتیان ادا شود. 
موی کی ني ني ني ني چی 

بسیاری کود کان خاورمیانه امروز در خانه مانده اند و 
صدای گلوله کمتری می‌شنوند یا دست کم مطمئن هستند. 
صدای گلوله‌ای که می‌شنوند از بلند گوی تلویزیون خانه 
همسایه است نه از سلاح تروریستی که پشت دیوار خانه 
ایستاده. 

دولتهای زیادی هم در جهان. خود را پشت لبخندهای 
سیاستمدارانشان. پنهان کرده بودند. کرون ا که امد 
نقاب‌های فراوانی از صورت‌های پرشماری برداشت 
تا خوب روشن شود شعارهای نوع دوستی و کمک به 
یکدیگر تاچه اندازه برای فرماندهان بسیاری کشورهای 
جهان بی‌ارزش است و چهره‌هایی که پشت غبار سیاست 
پنهان بود با کروناء خوبتر دیده می شود بدون هیچ نقاب. 
از نظم‌های پر سر و صدای بشری هم دیگر خبری نیست 
و غرور کشورهایی که فکر می کردند با سلاحهای مدرن 
خود. تمام کسانی را که نظر آنها را نمی‌پذیرند. مطیع خود 
خواهند کرد: امروز کاملاًترک برداشته و صاحبان سلاح 
می‌بینند ویر وسی نادیدنی, هزاران از آنهارامی کشد و 
پنهان شدن پشت تانکهای بز رگ هیچ فایده‌ای ندارد. 
ىئ ئی کی يی ني ني سي "۳ 
برای دیگران هم کمتر شده و احترام ایرانیان. اند کی بیشتر 
حفظ می‌شسود, موش واسععداد جوانان ایرآنی هم باغث 
شده تا شغلهای جدیدی در این فضای فاصله گذاری ایجاد 
شوند. شغلهایی که بیش از آنکه به سر مایه‌فراوان و حتی 
به تحصیلات سنگین محتاج باشند. به نوآوری و خلاقیت 
وابتکار نیازمندند که به ساد گی در دستان جوان ایرانی. 
پیدا می‌شود. کافیست بشر نتواند برای یکی دو سال دارو 
و درمان موثر بر کرونا را کشف کند. آنگاه شاید شادیهایی 
که کرونا به همراه می‌آورد. به سرعت از نگرانی‌هايش 
سبقت فراوانی بگیرند. 


شبی که ماه کامل شو د؟ 


در کودکی. نام "صاحب‌الزمان" برای ما آخر آرمان شهر بود. دنیای آن روز ماء گو آن که در 
ګن وجالمان ان وی ها دود وا عا رمان راغا 
می‌نمود و چون دستمان به او نمی‌رسید. لااقل سالی چند روز دلمان رابا یاد و نام او همراه 
می کردیم؛ در شور جشن‌ها و چراغانی‌ها. 

سر تاسر خیابان شهباز. که ام روز ش هفده شهر یور می خوانند. پر می شد از چر اغ‌های‌رنگی ثابت 
و گردان وطاق‌نصرت‌هاوتمثال‌هایی از آقایی, که ازنیم رخ باقدی بلندبالاوردایی تازیر پا 
پرچمی رابر فراز کره‌ی خاک به اهتزاز در آورده‌بود. ما در عالم کود کی به یک یقین نشسته 
بودیم؛ این که او روزی خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد" 

کمی که بز رگ‌تر شدیم. صاحب‌الزمان "دلی: راه به پس توهای تنگ و باریک ذهن و عقلمان 
بار و وهای عہدا ار ایی دست کے ایی طول عسر دال بت ار طوور رو کار 
بعد از ظهور و خلاصه گره‌هایی که بر ذهن می‌پیچد و لاجرم باید به سرانگشت عقل و برهان 
گشوده گر دد؛ چگونه توجیه می‌شوند ؟ 

توجیه شدیم يا نشدیم؟ بماند! اما امروز در پی دهه‌ها که با صاحب‌الزمان""دلمان زند گی 
کر ديم و چه رابطه‌های درونی که با او بر قر ار نساختیم و در بزنگاه‌هاء بر اساس یک الهام معر فت. 
چه استمدادها که از او نکر دیم» مواجهه بااتشکیک‌ها و تردیدها گاهر عشه می‌اندازد بر دیوار 
اندرونی دلمان؛ ان هم نه از باب دغدغه‌ی خودمان که ما به جبر زمانه اردمان رابیخته‌ایم 
والکمان را آویخته -.بلکه به سبب سرد ر گمی نسلی, که اگر هم امروز در نیمه شعبان‌ها شور 
می آ ور د و شیرینی پخش می کند. فر دای فرار فته از جوانی, چه میزان از عهده و خجالت شک‌ها 
و تردیدهایش برمی‌آید؟ 

در رو زگارشک و تر دید سر می کنیم؛و شور بختانه نه از باب دغد غه و دلمشغولی بر ای فهم:بلکه 
بیشتر از باب توجیه تنبلی عقل و فهممان؛ که سوخته خر من همه راسو خته خر من خواهد. وقتی 
حال فهم چیزی راندارم. راحت‌ترین راه آن است. که هم بر چهره‌ی یقین دیگران ناخن بکشم 
وهم با یک جمله‌ی حلال: "از کجا معلوم که چنین و چنان!؟ " خود را از مخمصه‌ی فکر و تأمل 
وارهانم:خلاص!واین است درد روز گار مادر دوران غیبت: واین درد به مراتب مر گبار تر است 
از داد و دردهای کلیشه‌های مداحی و مجلس آرایی. درد. درد شک ‌های آنیچه وار وشیکی 
است. که همچنان بر شک ‌های مطهری گونه و راهگشایانه, راه راتنگ کر ده‌و بی‌سوادان را 
بی‌پر وا: و نسل پر سشگر را وانهاده در تنگنا. 

سخت بر این باورم. که امروزتروز: نسخه‌های کلیشه‌ی احساسی و مداحی و گستردن سفره‌های 
منابر سنتی در بیان مناقب رژیایی و تعبیر های خواب گزاری و چنگ اند ازی به داستان‌های نادر 
واشک گرفتن‌های "مهدیه‌ای ؛ "کافی نیست. تا صاحب‌الزمان "را مصاحب دل و عقل نسلی 
کند. که خورا کش امروز "فست‌فود های پر سس و ادویه‌ی "نیچه‌بازاری است. 

ال ای 7 ا اا و اا 
بدان ضر ورت است. که مزاج ساد ه طلبی وفهم‌های اینتر نتی»امر وز دیگر اجازه‌ی آن‌رانمی‌دهد 
که حتی کود ک ونوجوان‌ما "صاحب الزمان"دلش راهم بیابد؛چه رسد که اورادر جوانی بر فراز 
عطلرل,و علض وھا ہیں کعمان صا لرزماے ا را ای دک رای واد 
دراین شیوه و گفتمان نوین.حتی اگر چراغانی خیابان‌ها بی رونق واکوی بلند گوها هم بی‌پژواک 
lll Cl ol‏ را 
در اینجایک مجال ذوق بی جاو سوء بر داشت راباید از دو گر وه به سهم خود بستانم:روشنفکران 
کس رآ ور ده د ر حوزه‌ها؛روشنفکران ز جر نچشید هدر دانشگاه‌ها. گر وه‌اول,باید دوباره‌اعتماد 
به نفس از دست رفته‌ی خود رابازیابند وهر سنتی رابه حجت قدمت. به تشکیک بی‌همتی 
تکشند گروه دوم اماءلااقل پابه پای تش کیک در رجال وانساب وتراجم ودرایه در روایات, 
کمی‌هم دلمشغول راستی آزمایی تر جمه‌های سنگ نبشته‌های تخت جمشید ونقش رستم و 
سرداب زیرین پاسار گاد شوند؛ آ نجاهایی که از حقوق بشر نوشته است و حق زایمان زنان 
کارمند در دیوان‌های اداری هخامنشی! 


۸ 
اطاعات :سل ارو ۳۸۷۹ AN‏ ۹ 


دید از شُنات 


پوچ 


ت هتر ین وسيله تقر ب نماز است 


ق امام کاظم (ع) 


زیرنظر: محمود صفادار 


راواستاء) رمل 


روستای چرمله "یا چرمله علیا" از توابع 
بخش مر کزی شهرستان سنقر است که در 
استان کرماشاه‌فرار دارد این روا درف ا 
۳ کیلومتری شمال شرقی شهر سنقر قرار دارد و 
از شمال به ارتفاعات بیر و بدر و از شمال غرب به 
ارکاعات رشان مکی یکوک رم لے 
کوهستانی, سرد و خشک دارد. آب و هوای آن 
در بهار و تابستان معتدل و خوشایند و در زمستان 
سرد است و جمعیت آن ٩۲۸‏ نفر می‌باشد. مردم 
روستا به زبان کردی صحبت می کنند و همگی 
سامالو و و افصاک او واد 
ایت دای زرا ار ال ای 
٠ل‏ نلا ری ی را 
گندم. جو, نخود. باقلاء شبدر و پونجه است. به 
دلیل وجود زمین‌های غنی و حاصلخیز و مراتع 
سرسبز دام داری نیز در روستا رونق دارد. 
د ارد دل از کیل شیر ما کر ه و 
روغن حیوانی از مهم‌ترین محصولات دامی این 
روستا محسوب می‌شوند. مردم روستای چرمله 
و به ویژه زنان. در کنار فعالیت‌های زراعی و 
دامداری به تولید محصولات صنایع دستی هم 
می پردازند که مهمترینشان قالیبافی است. 

e 
متمر کز است. این روستا در یک دره قرار دارد‎ 
و کوچه‌های پیچ در پیچ و نسبتاً پهنی دارد. اکثر‎ 
خانه‌های ان یک طبقه هستند و سقف‌های‎ 


مسطح و پنجره‌های کوچکی دارند. 


خانه‌ه ای قدیمی که بخش اعظم خانه‌های 
روستارا تشکیل می دهند از دیوارهای خشتی 
ساخته شده‌اند که تر کیب آنها با مناظر طبیعت 
روستا نمای شگرف از رابطه تنگاتنگ مردم 
روستابا طبیعت رانشان می‌دهد. در ساخت 
خانه‌های روستایی علاوه بر عوامل طبیعی. 
شیوه زندگی افراد و فعالیت‌های روزانه آنها 
نیز تأثیر گذار است. به این صورت که خانه‌های 
افرادی که به مشاغل دامداری و زراعت اشتغال 
دارند با اشخاصی که به کارهای خدماتی و غیره 
می‌پردازن د از نظر شکل. مساحت و کاربرد 
متفاوت است. مصالح عمده به کار رفته در 
خانه‌های قدیمی شامل نیک چوب. خشت و 
گل می‌باشد؛ اما در ساخت خانه‌های جدید از 
مصالح مقاوم مانند آهن, سیمان و آجر استفاده 
ھی اود 

در روستای چرمله علیاء یک حمام قدیمی 
بجا مانده است که قدمت ان به دوره قاجاریه 
می‌رسد و نشانگر قدمت و سابقه تاریخی این 
روستا می‌باشد. این حمام توسط شاه درویش 
خان و سبز محمدخان. جد خاندان سلطانی و 
حشمتی ساخته شده است. مصالح به کار رفته 
در بنای اولیه از مواد در دسترس مانند سنگ و 
ساروج بوده و حمام دارای خزینه بوده است که 
در سالهای بعد و بنا بر مقتضیات زمان خزینه 
آن تبدیل به مخزن آب گرم شده و از سیستم 
لوله کشی برای آن استفاده شده است البته این 
حمام در حال حاضر مورد استفاده نیست. 

مردم روستای چر مله همانند سایر ایر انیان در 
اعیاد ملی و مذهبی به جشن و سرور می‌پر داز ند 
و در ایام عزاداری به ویژه در روزهای تاسوعا و 
عاشورابا بر گزاری مراسم تعز یه خوانی و سینه‌زنی 
سوگواری می کنند. اما از جمله مراسم مخصوص 
انها مراسم جشن سده است که تحت عنوان 
کوسه کوسه یا کوسه ناقلدی. اجرا می‌شود. 


جشن و بازی زیبای کوسه کوسه 

این جشن در روز گاران قدیم مخصوص 
چوپانان و گله‌داران بوده ات نجوه اجرای 
مراسم بسيار زیباست و به این ترتیب است 
که یک نفر که نقش "کوسه" را در مراسم بازی 
می کد الا وش ی ای را که وتا ک رام 
چوپانان است می‌پوشد و زنگوله‌هایی به زانوها و 
دستان خود آویزان می کند. صورت خود را سفید 
می کند و پوست بزغاله بر سر می کشد. به طوری 
که فقط چشمان او دیده می‌شود. کمربندی که 
روی آن هم زنگوله‌هایی آویزان شده است بر 
روی جبّه می‌بندند و تعدادی بوته‌های بیابانی 
به کمر آویزان می کند و چندتایی راهم به 
گونه‌ای بر سرش می‌بندد که انگار دو تا شاخ 
دارد. مچ بندی به پای خود می‌بندد و چوبدستی 
به دست می گیرد. نفر دیگری هم نقش عروس او 
رابازی د کند. کوسه در جلو حر کت می کند. 
با حر کت دادن دستان خود زنگوله‌ها رابه صدا 
درم یآ ورد و بچه‌ها با ذوق و شادی دنبال او راه 
و وارد اط عا ام و 
(در این مراسم همه خانه‌ها در را باز می گذارند) 
را 
به در می‌زند. با این اعتقاد که این کار شگون 
دارد و خیر و برکت برای صاحب خانه می آورد. 
ا 
مردان روستاهستند که خود رابه شکل پزنر" 
در آورده‌اند با یکدیگر چوب‌بازی می کنند. گاهی 
ار 
نشانه رقابت بر سر عروس است. این کشتی به 
ضرر " کوسه " تمام می‌شود. بعد عروس بالای سر 
"کوسه" می ید و می‌گوید: "بختم. بختم. سوزن 
به این بزنم به رفتم . صاحبخانه سوزنی به عروس 
می‌دهد.زیرا اعتقاد دارند که اگر ندهند بدبختی 


و تیره‌بختی در آن خانه روی می‌دهد .اوج جشن 
و هترنمایی " کوسه و همراهان در منزل ریش 


- از معروف‌ترین بازی‌های ورزشی روستای . 
| چرمله می‌توان به بازی گرزان اشساره کرد.. ۱ 
این‌بازی معمولاً بین افراد قوی روستاو با | ۱ 
. چوب‌های خاصی انجام می شود و در واقع | 
- نوعی ورزش رزمی به شمار می‌آید ۱ 


سفیدان با بزرگان ده صورت می گیرد 1717 
خانه. کوسه بعد از نمایش و سرودخوانی. 
صاحبخانه مبلغی پول و یا خوراکی به کوسه و 
همراهان او هدیه می‌دهد. به اعتقاد مردم خوردن 
خوراکی اهدا شده به کوسه شگون دارد. 

مردان و پسران روستا به بازی‌های محلی هم 
می پر دازند. از معروف ترين بازی‌های ورزشی 
روستای چرمله می‌توان به بازی گرزان اشاره 
کرد این بازی سمو یں اک راد فوی روسا وبا 
چوب‌های خاصی انجام می‌شود و در واقع نوعی 
ورزش رزمی به شمار می آید. 

در میان مردم روستا موسیقی محلی 
جایگاه ویژه‌ای دارد. در مراسم جشن و سرور 
و عروسی‌های محلی, سرنا و دهل که رایج‌ترین 
سازهای محلی شمرده می‌شود نواخته می‌شود. 

پوشاک مورد استفاده مردم روستای چر مله 
اکثرالباس محلی است که با طرح‌ها و رنگ های 
مختلف و تزیینات بسیار زیبا دوخته می‌شوند. 
عرق‌چین؛ سربند. کرواسی فقیان ه. کوله بال. 
قباء سخمه. شال, سلته. کپنک, جافی. جوراب و 
گیوه عمده‌ترین پوشش مردان روستا را تشکیل 
می‌دهد. پوشاک زنان هم غالبا از سربند. زیرپوش: 
پیراهن‌های بلند پرچین و گلدار یل قباء روپوش 
و جافی تشکیل می شود. چرمله غذاهای محلی 
لذیذی هم دارد. 

روستای چر مله از طریق شهر های همدان. 
اسداباد. سنقر و قروه قابل دسترسی می‌باشد 
و تمام راههای منتهی به این روستا از شهرهای 


فوق, اتومبیل رو و آسفالت است. 


ایگل از جمله روستاهای کمتر شناخته شده در نزدیکی پایتخت است. این روستا در دهستان 
رودبار قصران در شهر ستان شمیران استان تهران قرار دارد و ۳۲۱ نفر جمعیت دارد که در ۱۳۱ 
خانواده زند گی می کنند. البته جمعیت روستا در تابستان و بابهتر شدن هوا بیش تر شده و به 
+ رم اک رای #محل: وه یا راا دی بای دد جاليز وا ولور ماد 
وی روا ای یا سس ی ار وتا هس را رواد رقا 
حدود ۲۵ کیلومتری شمال شرق تهران و ۴ کیلومتری غرب اوشان قرار دارد و حدود ۲ هزار 
متر از سطح دریا ار تفاع دارد. متأسفانه از بافت قدیمی و تاریخی ایگل مانند مسجد حسینیه, 
حمام و خانه‌های قدیمی آن چیزی باقی نمانده است. مردم روستا به زبان تاتی صحبت می کنند 
واکثر | به باغداری و دامداری مشغول می‌باشند. به لطف اب فراوان. باغات انبوه و سر سبزی در 
ان و ای ال ار دا اه اغما می ان 
آلبالو سیب وگردو را نام برد. 

کوه توچال یکی از دیدنی‌های این منطقه است. این مجموعه کوههای پر طرفدار میزبان 
بسیاری از مسافران و کوهنوردان هستند از جنوب به تهران. و از شمال به شکر اب و شهر ستانک 
محدود مے تود یگ اه ساسا ی روستاارشارا کل اس که در دحامنه نمال ضرق قله بو حال 
قرار دارد. آبشار ایگل در ارتفاع حدود ۰ متری قرار دارد. دامنه کوههای این منطقه مملو 
از ریواس, تره کوهی و پونه است. در مسیر رسیدن به آبشار, رودخانه‌ای در جریان است که 
می‌توان برای آشامیدن هم از آن استفاده کرد. در حوالی آبشار و مسیر آن حدود ۵۰۰۱۳۰۰ 
متر مانده به آبشار, قلوه سنگ‌هایی وجود دارد که در هنگام حر کت ممکن است جابه جا شوند و 
به افراد اسیب وارد نمایند.در ۱۰۰ متری ابشار نیز صخره‌های خطرناکی وجود دارد و در نتیجه 
عا باید نکات ایمنی دادر حن سغر رعایت کرده و از تجهیزات کامل و کفش مناسب استفاده 
کنید. در سمت دیک آبشار امکان صخره‌نوردی نیز وجود دارد که البته در این صورت برای بالا 
رفتن باید از تجهیزات فنی استفاده نمود. از 
این طریق دسترسی به قله نیز با حدود یک 
ساعت پیاده‌روی امکان‌پذیر است. 

برای دستیابی به این منطقه از جاده 
لواسانات به سمت اوشان و نرسیده به آهار 
جاده فرعی است که به روستای ایگل منتهی 
می شود روستای انگل در سمال شرق قله 
توچال واقع شده و یکی از مسیرهای صعود 
به قله توچال هم محسوب می‌شود. 


0 
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مبان انحام کار درست و انحام در ست کار تفاوت و جود دار د 


9 ین دراک 


منبع: ریدر دایجست 


هندوستان 


ماجرای وافعی خار جی 


مترجم: نیلوفر یوسفی 


ماجرل ۍافراد خارقالعاد:! 


دوران سیاه زند گی ویکی 

روزی که نایجل آ کارا ملقب به "ویکی" به 
زندان رفت فقط بر بیست سال داشت و قرار بود 
باقی عمرش را در سلول زندان سپری کند. زیرا 
به حبس ابد محکوم شده بود. او خوب می‌دانست 
حبس ابد برای او یعنی پایان راه زند گی! 

ویکی محبوس در زندان با خشم فرو 
خورده‌اش درگیر بود. او در یک عملیات در 
مر کز کلکته به عنوان عضوی از یک گروه 
فعالیت کرده بود و وقتی فهمیده بود 


مقدمه: ماجرای واقعی پیش روی شما مربوط به آخرین شماره مجله ر یدرز دایجست کشور هندوستان است 
که از بین مجموعه ماجراهای واقعی اتفاق افتاده در سال ۱٩‏ ۰ گزینش شده و تقد يم خوانند گان شده است و 
ماجرای زند گی انسانهایی را وا گویه می کند که با تلاش و پشتکار توانسته‌اند به قله موفقیت بر سند و... 


چه بلایی سرش آمده که خیلی " من عاشق سختی او آنها رابه مدرسه و 
دیر شده بود. خلافکارهای ماو بار بگری کالج فرستاده بود. مسأّله 
کرده بودند و وقتی کارشان دو جنبه یک زندگی واقعی او به عنوان یک مادر 

تمام شد پایشان را ۲ 1 در آن شرایط اجتما 
1 هه ر ں بعنی سلامت و لذت بردن زان سراید. اجنماعی و 
کشیده بودند. 0 موفقیتهای د 0 خانوادگی که گرفتار شده 
۲ : ز موفقیتهای شخصی 1 E‏ 


سر کرد گی عملیات را داشت. 
تاجر موفقی بود که همان لحظه 
که مأمور پلیس او را گرفت با رشوه از 
مخمصه فرار کرد. جوان‌ترها که اما خام‌تر و 
بی‌سابقه‌تر هم بودند. ولی همانجا دستگیر و به 
هفده جرم مختلف اعتراف کرده بودند. ویکی 
خوب به یاد دارد که در داد گاه مادرش چه طور 
در حالیکه شو که شده بود نگاهش می کرد. 

او هم نمی‌دانست ویکی کی اینقدر ولگرد 
و خلافکار شده بود و تنها کاری که از دستش 
بر می آمد این بود که خیره خیره به ویکی نگاه 
کند. پدر ویکی وقتی فقط دو سال سن داشت 
از دنیا رفت. او همیشه حس می کرد خودش و 
برادرش مانند سگهای ولگرد شده‌اند. مادرش 
برای در آوردن خرج آنها مجبور بود تا دیر وقت 
کار کند. 


ویکی و برادرش باید تاوقتی مادر به خانه 
برمی گشت با شکم گرسنه خود کنار می آمدند. 
او تاروزی که راهی زندان شد اندازه زحمات 
مادرش را درک نکرده بود. اينکه چه طور با آن 


۳ لس دهشت ۹٩‏ مات یی 


آ r‏ له 


تمام گذاشت. ولی متأسفانه 

ویکی حالا به عنوان یک کود ک 
اول از همه خانواده‌اش را در وضعیتی 
که دچارش شده بود مقصر می‌دانست. 

او به عنوان ینک عضو فقیر و محروم جامعه 
خیلی از ناملایمتی‌ها را به چشم خود دیده بود. 
بارها به خاطر لباسهای کهنه و تکراری که 
می‌پوشید مورد تمسخر دوستانش قرار گرفته 
بود و تمام این بدختیها به خشمی تبدیل شده 
بود که مثل آتش زیر خاکستر در وجودش 
می سوخت. 

همه چیز از روزی شروع شد که ویکی تلاش 
کرد به یکی از دوستانش کمک کند. 

او کلاس دهم بود که یکی از دوستانش با 
یک پسر بچه دیگر درگیر شد. ویکی و دوستش 
با یک تخته اسکی به سراغ پسر بچه رفتند تا او 
را حسابی بترسانند و همه چیز خیلی سریع اتفاق 
افتاد. آن روز وبکی حس کرد در جامعه حرفی 
برای گفتن دارد و انگار برای خودش کسی شده 
بود. 

اما خودش هم متوجه نشد چه شد و بر او 


چه گذشت. ولی خیلی طولی نکشید که ویکی 


0 


به عنوان یک نوجوان تشنه توجه» خودش را 
در یک باند مجرمانه پیدا کرد. شاید هم پول او 
فکر می کرد نداشته‌ایی که همیشه ارزوهایش را 
داشت کم کم بدست می آورد. ولی همه چیز به 
همان ساد گی نبود. او به یاد می آورد که چند بار 
سعی کرده بود از دست باند خلافکارها رها شود 
ولی دیگر امکانش نبود. 

وقتی ویکی وارد زندان شد. باانواع بدرفتاریها 
و شکنجه‌های قلدرهای زندان رو به رو شد ولی 
از آنجایی که یک مرد جوان و باهوش بود موفق 
شد دوستان زیادی نیز برای خودش پیدا کند. 
یکی از این دوستان " شارما" بازرس مخصوص 
زندان بود که معالجه درمانی‌های مخصوصی 
برای زندانیهای جوان ارائه می‌داد. 


از آنجایی که انسان هیچ تصوری از آینده 
خود ندارد. ویکی هم بدون اینکه خودش بداند 
چه سرنوشتی در انتظارش است. وارد یک گروه 
رقص محلی هندی که در زندان شکل گرفته 
بود. شد. وقتی ویکی و هم بندی هایش به 
کلاسهای رقص می‌رفتند. خودشان را شاد و رها 
حس می کر دند و سعی می کردند روحشان را با 

تمام نوجوانها حس می کر دند دارند از تاریکی 
بیرون می آیند. روزها سپری شد و بالاخره روز 
تغییر فرا رسید. تلاشهای آنها داشت جواب 
می داد. گروه آواز آنها آنقدر معروف شده بودند 
که طرفداران زیادی خارج از زندان پیدا کرده 
بودند و یک روز دعوت نامه‌ای برای شر کت 
در یک فستیوال محلی دریافت کردند. ولی 
از آنجایی که آنهازندانیان حبس ابد بودند 
نمی‌توانستند از زندان بیرون بروند و اين آنها 
راتا امک کرد 

ولی وقتی سرنوشت برایتان به درستی رقم 
بخورد. کافیست خودتان هم تلاش کنید تا ان 
را در مقابلتان ببینید. 

برای ویکی نیز چنین اتفاقی افتاد. درست 
در لحظه آعر یکی از کار ګردانان موق و مطرح 


رابر عهده می گرد و اینطور آنها مجوز رهایی 
موقت از زندان را گرفتند. 


ویکی به علت نبود مدارک کافی تبرئه و از 
زندان آزاد شد. مادرش به او پيشنهاد داد برای 
همیشه از کلکته برود ولی او به خودش قول داده 
بود همانجایی که یک روز آبروی مادرش را 
برده بود. دوباره آبروی او را بدست بیاورد و 
کارهای زشتش را جبران کند. 

او با نا امیدی تمام شروع به درخواست کار 
کرد. هر روز صبح روزنامه می‌خرید و در آگهی 
هایش به دنبال کار می گشت. باید از یک جا 
شروع می کرد ولی متأسفانه هیچکسی حاضر 
نبود ان شروع را به او که یک مجرم سابقه دار 
بود هدیه بدهد. 

تعجبی هم نداشت ویکی راه سختی در پیش 
داشت نباید توقع داشت که یک ماهه همه چیزش 
درست شود به همین علت تصمیم گرفت از 
پا ننشیند و هر روز به مغازه‌های مختلف برای 
کار گری سر بزند. ولی حتی کار گری هم احتیاج 
به رگ شاه متا ست داشت. 


تحقق آرزوهای بزرگ 


یک روز وقتی نا امید و خسته داشت از 
یک مصاحبه کاری نا موفق بر می گشت. روی 
صندلی پا رک نشست تا خستگی در کند. در 
همین حال نا گهان یک رفتگر را دید که در حال 
جارو کشیدن زمین است. مثل آدمی که د کمه 
دینگش بخورد از جا پرید. در کشوری مثل هند 

به خانه‌هایی فکر می کرد که زمانی که 
خلافکار بود به آنها دستبرد زده بودند. صاحب 
خانه‌های متمول می‌توانستند با یک هزینه کم از 
خانه‌شان محافظت کنند. جرا به ذهن خودشان 
نرسیده بود؟ فکرهای بز ر گی در سر داشت. 
می‌توانست بعدا یک شر کتی خدماتی ثبت کند 
که علاوه بر خدمات تمیز کردن, مراقبت از 
کود کان و خدمات امنیتی نیز ارائه دهد. 
داد. در ابتدااز منزل قدیمی‌شان برای مر کز 
مدیریت کارهای نظافتی استفاده کرد. ویکی 
که خودش به عنوان یک مجرم سابقه دار 


مشکلات بعد از ازادی و کار پی دا کردن 
رادرک کرده بود تصمیم گرفت در عین 
پیشرفت. کاری هم برای افرادی کند که 
مثل خودش بودند. 


پس در اولین قدم از تمامی مجرمان سابقه 
دار که از زندان اراد شده ودند و دنبال کار 
می گشتندء دعوت به همکاری کرد. خیلی زود 
همه چیز تغییر کرد. با صحبتهایی که ویکی در 
زندان از استاد موسیقی و رقص خود یاد گرفته 
بود. موفق شد بقیه افراد را هم به صلح درونی 
دعوت کند و خشم آنها را از راههای درست 
دفع کند. 

شرکت آنهاد عل اضر اه کار مت 
و کار گر فعال دارد. ویکی موفق شده است یک 
پنجم کارمندان رااز زندانیان سایق انتخاب کند. 
خبر این موفقیت ویکی آنقدر در کشورش پیچید 
که حتی دانشگاه کلکته نیز مطالعه موردی خاص 
روی روش موفقیت او انجام داد. شاید تجر به 
دلنشین او برای دیگران نیز درس عبرت شود 


ویکی به عنوان انسانی که توانسته بود خودش 
را از باتلاقی که در آن زندانی بود نجات دهد. 
در همین حین کارهای بازیگری‌اش را نیز ادامه 
داداین تلاشها ا ۱ ۱ ۲ 
چند سال بعد اولین پيشنهاد بازی در یک فیلم 
هندی را گرفت. نوع بازی نزدیک به واقعیت او 
در فیلمی که بازی کرد بسیار مورد استقبال قرار 


"نایجل آکارا مردی که از یک مجرم محبوس در 
سلول زندان به یک بازیگر آگاه و موفق تبدیل شد 


گرفت و توجه عموم را به خودش جلب کرد. 

نکته جالب ماجرا اینجاست که ویکی حتی 
با دلیل معروفیت و ثروت نسبی باز هم افراد 
اسیب دیده را فر اموش نکر د و یک سازمان برای 
آموزش تانر رای معتادانی که ترک کر دهان 
افراد با سابقه زندان و زنان خیابانی ایجاد کرد. 
این تئاتر ها در وهله اول آموزشهای روانشناسی و 
آگاهی به افراد آ سیب پذیر می‌دادند و در نهایت 
وا انیا کار پیدامی کرد 


ویکی در آخرین مصاحبه‌اش به عنوان یک 
فرد موفق و الگوی جامعه چنین گفت: 
"من عاشق سینما و بازیگری بودم و 
حالا زند گی‌ام هر دو جنبه یک زندگی واقعی 
یعنی سلامت و لذت بردن از موفقیتهای شخصی 
رادارد. به عشق آرزوهایم هر باری که زمین 
خوردم يا توهینی دیدم. دوباره بلند شدم. من 
سالها پیش در یک سلول زندانی بودم و آرزوی 
آزادی داشتم و ان رابدست اوردم بعد هم 
برای کارگری به کاخ ثروتمندان می‌رفتم و وقتی 
گاهی بر خی از آنان در حالیکه پیپ در دستشان 
بود با حالت توهین به من دستور می‌دادند. با 
خودم قسم خوردم که وضعیتم را درست کنم. 
گاهی وقتی صاحب خانه نبود. برای خودم یک 
چای می‌ریختم و خودم را وقتی روی کاناپه نرم 
خانه خودم نشسته بودم تصور می کر دم. باورم 
نمی شود که الان همه چیز دارم. فقط دوسال 
گذشته است! کمتر از آن چیزی که فکرش را 
می کردم . 
ویکی مدتی بعد عاشق دختری مهربان شد 
که یک دندانیزشک معروف بود. " مومیتا" 
دختری که ویکی عاشقش شد نویسنده 
برتر جایزه بنگالی هندوستان هم بود او اولش 
می‌ترسید که پا پیش بگذارد و در نهایت باز 
هم دست به دامن مادرش شد. 
در این شرایط بود که مادرش مثل 
بک قرم اانه برای جاکش ور 
صحبتهای زیبایش کاری کرد که مومیتا 
خیلی زود جواب بله را بگوید. 
حالاچند سال است که آنه ازدواج 
کرده‌اند و خیلی خوشبخت با هم زندگی 
ویکی می گوید: " وقتی کودک بودم دلم 
می‌خواست در ارتش کار کنم و یا پلیس 
بشوم. ولی حالا یک هنگ بز رگ از افراد 
مصمم دارم که می خواهند دنیا تا جایی 
که می‌توانند جای بهتری برای زندگی 
باشد ". 
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داستان زندگی 


مقدمه‌ای از کنج قرنطینه! 
سلام. سال جدید مبارک. انشاالله قبراق باشید و 
سر حال و... و از این حرفها! 
از خدا که پنهان نیست. از شما خوانندگان باوقای 
اطلاعات هفتگی هم پنهان نباشد که من بعد از 
نوشتن داستان زندگی ویژه‌نامه. با خودم یک 
قرار شخصی گذاشته بودم. بعنی چون امیدوار 
بودم این ویروس بی‌ریخت کرونا تا پایان تعطیلات 
نوروز تمام شود با خودم شرط کرده بودم که 
هنگام نوشستن نخستین داستان زندگی سال 
۹ لن تصنیف قدیمی و نوستالژیک و با حال 
'بابا کرم "را در گوشیم پلی کنم و قلم و کاغذ را 
بگ‌ذارم جلویم و اینگونه مطلبم را بنویسم و... اما 
نشد, نشد که بشه. به قول شاعر بی تکرار ایران؛ 
قیصر بزرگ" مرحوم قیصر امین پور": گاهی گمان 
نمی کنی ولی خوب می‌شود/ گاهی نمی شود که 
نمی شود که نمی‌شود. "اما مرحوم قیصر. در همین 
غزل جاودانهاش دو مصرع دیگر هم دارد: گه با 
دو صد مقدمه ناجور می شود | گاهی بساط عیش 
خودش جور می‌شود !... و من با همه قلبم. این دو 
مصرع آخر را باور دارم و مطمئن هستم به همین 
زودی‌ها" بساط عیش ناشی از کشف واکسن کرونا 
جور می شود" اما تا آن روز شيرين. باید بیش از 
پیش از خود مراقبت کنیم و با شرایط کنار بياييم. 
مهم نیست که قرار است در واگنهای مترو. مردم با 
فاصله یک متر از هم بایستند. اما فعلاً شسهروندان 
مامجبورند نفس به نفس بکدیگر بایستندا مهم 
نیست که مسئولان و دولتمردان تأکید می‌کنند 
که مردم حتی‌الامکان در خانه بمانند و آنها قول 
داده‌اند نفری | میلیون تومان- آن هم با بهره - به 
حسابمان واریز کنند. اما هنوز خبری نشده و افراد 
ضعیف در مشاغل آزاد نمی‌دانند که اگر قرنطینه 
خانگی را رعایت کنند. شکم خانوادهشان را چگونه 
سیر کنند؟! من تأکید می کنم که اینها مهم نیست؛ 
آنچه اهمیت دارد این است که خداوند مهربان به 
زودی مددرسان همه ایرانیان و تمام مردم جهان 
خواهد شد و روزهای خوب. چاره‌ای جز آمدن 
ندارند "!پس با امید به فرا رسیدن آن روز که حتما 
شاهد آمدنش خواهیم بود- زندگی را با اميد ادامه 
می‌دهیم و... دست بر قضا نخستین داستان زندگی 
امسال هم از همین روزهای قرنطینه است! 
بگذریم و برسیم به عاشقانه‌های قرنطینه "که 
البته همه رخدادهای اين زند گینامه حاصل دیده‌ها 
و شنیده‌های حقیر است و تقدیمتان می‌شود... 
نزدیک به دو سه سال است که این 
فروشگاههای زنجیره‌ای, مثل قارچ و همینطوری 
"یهویی" در گوشه و کنار شسهرهایمان سبز 
می شوند.؟؟؟ یکی از همین زنجیره‌ای ها نیز یک 
کیلومتر بالاتر از خانه من قرار دارد و هر از گاهی 
برای خریدهای کلی به انجا می رفتم و می‌روم. 
در همین یکی دو سال گذشته و گاهی اوقات که 
به این فروشگاه می‌رفتم. مرد مسنی را می‌دیدم 
که کارتن خواب است و به نظر می‌رسید بالای 


۰ سال سن دارد - که حالا می‌دانم پنجاه و چهار 
ساله است - ریش بلند و موهایی بلندتر و لباسهای 
مندرس و وصله دارش زیاد جلب توجه نمی کرد. 
حتی اتاقک مقوایی دو متر در نیم متری هم که 
شبها در آن می‌خوابد و روزه ا جمعش می کند 
نیز زياد جلب توجه نمی کرد. اما انچه کنجکاوی 
هر رهگذری را -مخصوصاً آدم‌های فضولی مانند 
مرا- باعث می‌شد. دو تا از رفتارهای "باربد" خان 
بود؛ نکته اول کتابهایی بود که در کنار دستش 
قرار دارد. کتابهایی که قطور است و چون همه 
رابا روزنامه جلد کرده است. نمی شود فهمید چه 
مطالبی را مطالعه می کند؟ نکته دوم اماء برخی 
از واکنش‌های او بود. که همراه با پرخاش‌های 
ناگهانی بود. که البته زیاد هم ناگهانی نبود و معمولا 
مقدمه‌اش از سوی برخی عابران مهیا می شد! به 
این شکل که اگر کسی به او پول می‌داد. باربد خان 
ااا سیض اما محترمانهمی‌گفت: "من 
گدا نیستم ۲ ولی اگر آن رهگذر اصرار می کرد 
یا مثلا مبلغ بیشتری می‌خواست کمک کند. مرد 
کارتن خواب عصبانی می‌شد و پول را به طرفش 
پرتاب می کرد. که معمولاً هم رهگذرها به خاطر 
این وا کنش مردی که فکر می کردند فقیر است. 
دو تالیچار بارش می کردند! 

واماواکنش دوم باربد خان " که با پرخاش 
همراه بود و گاهی اوقات غضبناک هم می‌شد. 
معمولا در مواجهه با مردان - که اکثرشان هم 
جوان بودند - رخ می‌داد! به این شکل که هر از 
گاهی مردان و جوانانی رامی‌دیدم که کنار مرد 
کارتن خواب به گونه‌ای صمیمانه می‌نشستند که 
انگار یک عمر است با او رفیقند! و سپس حرفی را 
در گوشش زمزمه می کر دند و... که "باربد خان" 
منفجر می‌شد و اگر آنها از چنگش نمی گريختند. 
حتما کتک کاری پیش می آ مدا 

این دو نوع واکنش را بارها و بارها از سوی مرد 
کارتن خوابی که ریش‌های بلند و موهای بلندتری 


داشت و همیشه سرش در کتاب بود می‌دیدم و | 


شارا یی سوال معوم راان رهی کرد که دمه 
او چیست؟ یک کارتن خواب و کتاب خواندن و 
گدایی نکردن و غضب کردن و« 

اینها اتفاقات ساده‌ای نبود! شاید به همین 


خاطر بود که چند مرتبه بافرزاد-صندوقدار | 


همان فروشگاه زنجیره‌ای -این سوال را مطرح 
کردم. اما فر زاد با اینکه از خوانند گان پر و پا قرص 
اطلاعات هفتگی بود و مراهم می‌شناخت. تمایل 
زیادی برای بیان ماجرا نداشت و دلیلش راهم که 
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می‌پرسیدم. معمولاً لبخند می زد و می گفت: "واسه 
اینکه طاقت کتک خوردن از "باربد "را ندارم!" 
من اما آنقدر به او پیله کردم و هر بار به 
کنار صندوق غرولند کنان می گفتند: ۳ آقا چرا 
کر ید ها ما را فا کور ھی کنی؟ ومذیر قرو گا: 
فرزاد را توبیخ می کرد. سرانجام یک روز فرزاد - 
که حالا رفیق هم هستیم- گفت: بابا تو واقعاً عین 
سریش می‌مونی...! باشه, تعطیل که شدم میام و 
برات تعریف می کنم" و هر چند که چهار پنج 
مرتبه مراسر کار گذاشت و به بهانه اینکه "دیرم 
شده و زن و بچه‌ام منتظرم هستن " چیزی نگفت. 
امار اجام اګ وسریش تنم ات لاهوو یک 
روز ماجرای مرد کارتن خواب موبلندی که لباس 
مندرس می‌پوشید و گدانبود و کتاب می خواند را 
برایم کوتاه و مختصر گفت: 
ظاهرش هپلی نشان می دهدا قضیه این طور است 
که باربد خان یک بار به زنش "میترا" که عاشقانه 
بدی می کندا یعنی وقتی برادر میترا چهار سال قبل 
فوت کرد میترا خانم که هم به زن برادرش اعتماد 
داشت. و مخصوصاً به شوهرش از چشمانش هم 
بیشتر اطمینان داشت. از باربد می‌خواهد که به 
لحاظ اقتصادی هوای بی وه داداش خدابیامرزش 
"ناهید خانم "را داشته باشد. او هم قبول می کند تا 
ینکه بالاخره پای بارېدهم مثل بعضی از مردها سر 
می‌خورد و آنچه نباید بشود می‌شود! میترا خانم هم 
وقتی از ماجرای خیانت آنها باخبر می شون ناهید 
شوهرش هم طلاق بگیرد. باربد هم که می‌دانست 
چه غلطی کرده! بی‌سر و صدا درخواست زنش را 
می‌پذیرد. اما نکته جالب اینکه سند خانه خودش را 


به نام میترامی کند وحتی تمام حقوق بازنشستگی اش 
راهر ماه به حساب میترا می‌ریزد.... یعنی فقط در 
حدی که از گرسنگی نمیرد از حقوقش برمی دارد و 
بقیه را واریز می کند به حساب زنش, با آن پول هم 
روزی یک تخم مرغ آب پز و یک سیب زمینی آب 
پز را با دو تا نان بربری موقع ناهار و شام می‌خورد و 
خلاص! آنطور که من شنیدم باربد هر کسی را که 
می شناخته واسطه کرده تا شاید زنش او را ببخشد, 
ولی میترا خانم اصلاً نمی گذارد کسی حرف بزند 
و در این دو سال گذشته به تمام کسانی که رفته 
بودند تا باعث آشتی‌شان بشوند "نه" گفته و خودش 
هم فقط یک بار با شوهر سابقش حرف زد و آن هم 
اتمام حجت بود و بهش گفت: "اگر فکر کردی چون 
خونه رو به نام من کردی, يا حقوقت رو به حساب 
من می‌ریزی حاضرم گناهت رو نادیده بگیرم کور 
خوندی! تموم فامیلت می‌دونند که اگر داخل 
محضر نگفته بودی که به این شر ط طلاقت میدم 
که سند خونه رو هم به نامت کنم " من حاضر نبودم 
خونه رو قبول کنم. همانطور که الان هم صد بار بهت 
گفتم من به پولت نیاز ندارم. اما تو انقدر سماجت 
می کنی که چاره‌ای ندارم و نمی خوام با ادامه بحث 
و جدل, انگشت نمای مردم بشم! پس خوب گوش 
کن باربد" تو دیگه خواب منو هم نمی‌تونی ببینی 
چه برسه به خودم روا و اگر یک بار دیگه واسطه 
بفرستی, یک روز صبح که از خواب پا میشی می‌بینی 
که خونه ات سر جای خودشه اما میترا آب شده و 
رفته توی زمین. این آخرین حرفمه!" 

فرزاد سری تکان داد و جمله اش را تمام کرد: 
"از آن به بعد باربد "دیگه نه واسطه فر ستاد 
سسراغ زق سابقش وحتی برخلاف کش سک 
گاهی اوقات می‌رفت واز دور ميترا رامی دید حالا 
و چون می دونه زنش اهل تهدید توخالی نیست. 
دیگه حتی جرات نمی کند بره دورادور میترارانگاه 
کنه: اما همچنان همینطوری زند گی می کنه!" 

اين صحبتها را فرزاد تقریبا پنج ماه قبل برایم 
گفت. یعنی سه ماه قبل از شیوع کرون... اما دقیقاً 
روز بیستم فروردین, یعنی دوهفته قبل وقتی 
برای خرید رفته بودم» این بار فرزاد خودش به 
سراغم آمد و باربد را که درون همان کلبه مقوایی 
کوچکش و زیر بارش باران نشسته بود نشانم داد و 
گفت:اتفاق‌های جالبی رخ داده.... به باربد گفتم که 
تو خیلی دلت می خواد ماجرای زند گی او و زنش را 
بنویسی, قبول هم کرد اما شرط گذاشته که فقط 
جوری بنویسی که هیچکس نفهمه زندگی او را 
نوشتی» همه چیز مستعار حالا اگر قبول داری برو 
سراغش و...صدای مدیر فروشگاه که می گفت: 
"فرزاد پس کجایی؟ "او را به داخل فروشگاه 
کشاند و مرا به سوی پیاده روا طبق معمول یک نفر 
خواست به او کمک کند که صدای باربد را شنیدم: 


"من فقیر نیستم" و لیچار رهگذر راهم شنیدم و 
سپس کنار مر د کارتن خواب موبلندی که فقیر 
نبود و کتاب می‌خواند نشستم. 

همین که سلام گفتم او با لحنی تند گفت: 

"مواد ندارم چون قاچاقچی نیستم. خودم هم 
به مواد نیاز ندارم چون معتاد نیستم! حالا اگر 
کار دیگه‌ای نداری برو, وگرنه کلاهمون میره 
توهم! ...لبخند زدم و بیشتر کنارش نشستم. 
اما باربد گره به ابروانش انداخت و گفت: "می 
خندی؟ شیطونه میگه په چیزی بگم که تادم 
منزلتون کلاغ پربری...! برو آقای محترم. من گدا 
نیستم و... آما همین که اسم فرزاد را بردم و خود 
را معرفی کردم. پوزش خواست و آهی کشید و 
سیگاری را که نصف کرده بود به لب گذاشت و 
آن راروشن کرد و گفت: "خیلی جالبه.... نمی‌دونم 
چرا نصف مردم این شهر وقتی با یک کارتن 
خواب روبرو میشن, فکر می کنند طرف یا گداست 
ویاقاچاقچی؟ حالا بگذریم. این فرزاد می گفت 
ماجرای زند گی من و زنم رو فقط به شما گفته؟ و 
انگار شما حرفی با من داری؟" 

سر تکان دادم و گفتم: "درسته, فرزاد می گفت 
اتفاقات جدیدی بین شما و خانم سابقت پیش 
آمده؟ اما قبل از اینکه بگی قضیه چیه» اگر ميشه 
بگو چرا با اینکه خانمت ازت طلاق گرفته» هنوز 
اینطورهواش رو داری؟" 

باربد دستش رازیر بارش باران گرفت و به 
صورتش کشید و آهی سر داد و گفت: "واسه اینکه 
میترامعرفت داشت و من بی‌معرفت بودم. واسه 
اینکه او یک زن واقعی بود و من یک نامرد واقعی! 
موقعی که با هم ازدواج کردیم من یک دیپلمه 
ساده بودم و کارمند معمولی. امامیترا نخورد و 
نپوشید تامن شهریه دانشگاه را جور کنم و چند 
سال بعد در همان اداره بشم کارمند رسمی!مشتی 
گری میترا فقط این نبود. در همه این ۲۷ سال. 
تمام فامیل و آشناو غریبه فکر می کنند میترا 
مشکل نازایی داره که ما صاحب فرزند نشدیم. 
اما فقط من و خودش می‌دانیم که ایراد از منه. اما 
میتراواسه حفظ غرور من. به همه گفته بود که 
او نازاست... میترا حتی همین الان و بعد از طلاق 
هم به هیچکس نگفت که من مشکل دارم و هر گز 
نمی‌تونم پدر بشم. حتی وقتی آن حماقت را کردم 
و به خیانت افتادم. میترا باز هم نگذاشت راز من 
برملا بشه.... حالا به نظرت من با دادن خانه به او 
و واریز کردن حقوقم به حساب میترا: خیلی کار 
مهمی کردم او مرده یا من؟" 

باربد اینها را گفت و چشمانش, از اسمان هم 
بارانی‌تر شد و سرش را بالا گرفت و خنداخند 
گفت: "میگن کرونا خیلی چیز آشغال و ناجوریه. 
ولی واسه من بد نبود..... یعنی خير هم بود! چون 


همان روزهای اول که اعلام کردند مردم کمتر 
از خانه برن بیرون یکشب وقتی دیدم میترا داره 
واسه خرید میره موقع بر گشتن که هوا تاریک بود 
و کسی مارا نمی‌دید جلوی در خانه که رسید بهش 
گفتم: آمردن و یا نمردن من که واسه هیچکس 
مهم نیست. اما سالم بودن تو برای یک نفر مهمه! 
میدونم حالت از من به هم می‌خوره میترا.... حق 
داری از من متنفر باشی اما بگذار فکر کنم می‌تونم 
خوشحالت کنم. اجازه بده به جای اینکه تو از خونه 
بیای بیرون» من خریدهات رو انجام بدم؟ می‌دونم 
که می‌ترسی یک فر مثل من که توی خیابون 
زند گی می کنه ناقل ویروس باشم! حق هم داری 
اما یک کاری بکنیم؛ تو هر خریدی که داری تلفنی 
به فرزاد بده و او همه را داخل "چند تا پلاستیک 
تو در تو" بگذاره من میرم جلوی فروشسگاه و 
اون پلاستیکها را می‌گذارم داغل یک پلاستیک 
خیلی بزرگ و برات میارم دم خونه و اونوقت تو با 
دستکش و ماسک. پلاستیکهای کوچک را بر دار 
و بعد برو داخل خانه و همه رو حسابی ضدعفونی 
کن» من هم اون پلاستیک بز رگ رو میندازم دور 
و دفعه بعد که خرید داشتی. دوباره تو به فرزاد 
سفارش بده و من همین کار رو می کنم و... قبوله 
میترا؟ می‌دونم از من متنفری, اما بگذار فکر کنم 
کمی خوشحالت می کنم! 

باربد خان نفس عمیقی کشيد و ادامه داد: 
"میترا اون شب جوایی نداد. اما فرداش فرزاد بهم 
گفت میترا یکسری خرید سفارش داده و گفته تو 
براش ببری» اتشالله خیره باربد خان؟" من هم 
ماجرارو بهش گفتم و اوهم قضیه شمارا گفت! 
ولی یک چیزی رو میترا خبر نداره آقای نویسنده 
؛ من هر بار که می‌خوام خریدهای میترا را برايش 
ببرم. این کیسه‌های بزرگ را که از بازار خریدم. 
پنج بار و ده بار ضد عفونی می کنم و خودم خسته 
میشم. اما عشق می کنم از این خستگی!" 

لبخندی زدم و گفتم: "پس روزهای خوبی در 
راهه آقا باربد؟" 

باربد خندید و گفت: "آره آقای نویسنده.... 
مخصوصاً که الان یک هفته است میترا موقع 
خداحافظی بهم میگه "مراقب خودت باش "ودر 
مرتبه آخر گفت: امیدوارم وقتی کرونا تمام میشه. 
هر دو سالم باشیم "این راگفت و بعد خندید و رفت 
داخل خانه... به نظرت این حرف آخر میتراء و این 
خنده‌ای که کرد یعنی چی آقای نویسنده؟" 

نگاهش کردم و با صدای بلند خندیدم و گفتم: 
"یعنی عشق حتی می‌تونه توی قرنطینه هم به 
سراغ آدمها بیاد آقا باربد!" 

این مرتبه صدای خنده بلند باربد خیابان را پر 
کرد. از جا برخاستم و به آسمان نگاه کردم. باران 
بند آمده بود و ستاره‌ها سوسو می زد! 


7 تپ 
افلاعات :سل سارو ۳۸۷۹ AN‏ ۱۵ 


ېو 


۰ 


ای آزاد کر دن نب وی دافی. حدفمای 


حيجا 


ان آوری رای خو 


دق 


اړ 


دهد 


ټولموت ار 


آمریکا خیری نرسانده است 


سب سب 7 کے ۳۳۳ len.‏ 2 


در این روزهای کرونایی برخی که گویا دلشان 
برای |مریکا بیشتر از ایران خودمان لک زده در 
شبکه‌های مجازی چنین شایع کردند که آمریکا 
برای کمک به ایران. یک میلیارد و ششصد میلیون 
دلار از یولهای ما رایس داده‌است!... اما اصل ماجرا 
این است که از ماهها قبل آمریکا در ادامه روشهای 
دشمنانه‌اش با ایران شکایتی را در داد گاههای 
لوکزامبو رگ مطرح کرده تا بتواند پولهای ايران 
در این کشور را بر اساس رآی داد گاههای آمریکا 
برای پرداخت خسارت به قربانیان حوادت یازده 
سیتامبر که طبق اعترافات رسانه‌های خودشان 
کار خود آمریکا یا عربستانی‌ها بود وایران هیچ 
نقشی در آن نداشت مصادره کنند. به همین لحاظ 
دولت لو کزامبورک هم این پول را تا تعیین تکلیف 
پرون ده بلو که کرده بود. ماهها مراحل دادرسی 
ادامه داشت تا اینکه سرانجام با تلاش وزارت 


خارجه و تیم حقوقی ایران و دفاعیات صورت 
گرفته حکم نهایی داد گاه لو کزامبور ک دایر بر رد 
درخواست آمریکایی‌ها صادر شد. 


روزه داری مشکلی ایجاد نمی کند 


د کتر علیرضا مرندی, وزیر سابق بهداشت و یکی 
از پزشکان برجسته کشور در پاسخ به شایعه‌ای 
که روزه گرفتن را در دوران کرونا خطرناک 
می‌دانست گفت: به تأیید جامعه پزشکی روزه 
داری نه تنهاعارضهای در افراد سالم ایجاد 
نمی کند بلکه موجب تقویت ایمنی و سلامت بدن 
هم می‌شود. توصیه‌های او برای روزه داری در 
دوران کرونا به این شرح است: 

-رعایت کلیه توصیه‌های بهداشتی مثشل 
فاصله گذاری اجتماعی. شستشوی مکرر دستها و 
ضدعفونی کردن محل _ 

-نوشیدن ۸ تا ده لیوان آب از افطار تا سحر 

- استفاده از دستگاه بخور یا جوشاندن آب در 
ظروف درباز برای مرطوب نگه داشتن نسبی منزل 
-کاهش مصرف چای و قهوه و مواد شیرین و 


افزايش مصرف سبزیجات و میوه 
- پرهیز از محیطهای گرم و خشک به ویژه برای 
افراد سالمند 


نمره قبولی رهبران زن 


عصر ایران به نقل از مجله فوربس از ۷ کشوری 
سخن می گوید که دارای رهبران زن هستند و در 
مقابله با کرونا عملکرد مثبت و خوبی داشته‌اند. از 
جمله به رهبری آنگلا مر کل در آلمان اشاره‌می کند 
که در مقایسه با فرانسه مکرون. آمار مرگ و میر 
به مراتب کمتری داشته است. همچنین به آمار 
مرگ ومیر دانمارک(۲۶۰) نروژ(۸٩)‏ فنلاند(۴۹) 
ایسلند(۸) تایوان(۶) و نیوزلند(۴) اشاره کرده که 
به نسبت جمعیت و آمار مبتلایان, در مقابله با 
کرونا عملکردهای قابل توجهی داشته‌اند. اما در 
این میان این نشریه آمریکایی به عمد و يا به سهو 
و یااز سر دشمنی یا بی‌تفاوتی از یک رهبر زن 
مسلمان هیچ اسمی نمی‌برد و آن سنگاپور است 
که یک زن مسلمان محجبه به نام حلیمه یعقوب 
رئیس‌جمهور آن است و با وجود ابتلای نزدیک به 
هزار نفر در این کشور بسیار کوچک ۵/۵ میلیونی 
(با مساحتی حدود ۷۲۵ کیلومتر مربع) تا به حال 
پنجاه نفر تلفات هم نداشته است. آن هم با وجود 
داشتن یکی از بزر گترین و شلوغترین فرود گاهها و 
بند رگاههای جهان و یکی از بالاترین میزان رفت 
و آمد گردشگر و مسافر به این کشور و بندر گاه 
کوچک که کمترین میزان بیکاری در جهان را نیز 
دارد. حلیمه یعقوب که از خانواده‌ای فقیر بر آمده 
زا روسان با فیس ١.‏ 
بزرگ شده از سال ۲۰۱۷ 
به ریاست جمهوری رسید 
و عملکردی قابل توجه در اغ 


این 1 منصب دا ست.. ۷ 


خجالت هم نمی کشید ؟! 
از قبل هم معلوم بود که تب مقابله با حقوقهای 
نجومی خیلی زود عرق می کند. رئیس دیوان 


محاسبات کشور در جلسه علنی هفته گذشته مجلس 
گفت: طبق قانون بودجه سال ٩۸‏ حداکثر حقوق ۳۲ 
میلیون تومان تعیین شده بود اما برای سال ٩‏ هیچ 
سقفی تعیین نشده و ممکن است امسال حقوقهای 
۰ میلیون و بالاتر هم داشته باشیم... 

البته آقای عادل آذر حتماً فراموش نکرده‌اند که 
سقف حقوقها را در یک برنامه تلویزیونی در اوج 
طرح ماجرا بیست میلیون اعلام کر ده‌اند. حالا اینکه 
این سقف چطور به ۲۲میلیون و حالا به هر چه 
دلت می‌خواهد رسیده خدا عالم است. تنها همین 
را می‌گویم: حضرات مدیران بخش دولتیء خجالت 
نمی کشید در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی 
حقوقهای سی, چهل و پنجاه میلیونی می گیر ید و 
تازه ادعای خدمت به مردم را هم دارید؟ 


مگر از این بلا بی‌اطلاعید؟ 


ار کر تاره کا نت قاری سس خسن 
مهدویان. مهدی کرم‌پور. مجید صالحی. تینا 
پاکروان. مسعود ات پرور. وحید نیکخواه آزاد. 
محسن چگینی. عبد اله اسکندری احمد مهر انفر. 
خسرو نقیبی. مجید رجبی‌معمار. جواد نوروز 
بیگی» علی سرتیپی. سیدروح الله حجازۍ. پیمان 
قاسمخانی. مهران احمدی. مهدی سجاده‌چی. 
بابک کایدان, امیر توسلی. سام نوری, ستار اور کی 
نسیم ادبی. محمدحسین قاسمی... 

این اسامی در بین ۴۶ هنرمندی که نامه‌ای به 
رئیس دستگاه قضا فر ستاده‌اند تا دستور آزادی 
سید محمد امامی را صادر کند دیده می شود. 
گرچه چند نفر از جمله حسین مهدویان. مهدی 
کر م پور. روح الله حجازی و مهران احمدی امضای 
چتين تناس زا تکذیب کر اند اما به هر حال 
تفس نگارش چنین نامه و چنین دفاعی بسیار 
محل سوال انسحت فگر این حضراث هثرهند آز 
بلایی که ورود پولهای آلوده به عالم هنر بر سر 
فره نگ و هنر این مملکت و گران کردن تولید 
هنری بویژه تولیدات سینمایی 
اورده بی‌خبرند؟ یا نکند 
خدای ناکرده نگران کلاههایی 
هستند که ممکن است دیگر از 


این نمدها ساخته نشود؟ ٩‏ 


1 


تبعیض ناروا تا کجا؟ 


طبق آمار . میانگین حقوق کار کنان در سال جدید 
به حدود ۵/۵ میلیون تومان می‌رسد و حداقل 
حقوق آنان دو میلیون و هشتصد هزار تومان 
خواهد بود.همین دو رقم نشان دهنده اختلاف 
قابل توجه حقوقها در دستگاه دولتی است. جرا که 
بخش اعظم کارمندان کمتر از چهار میلیون تومان 
سوق ھی کر ند حال کون آ ع انیت وزیا این 


حقوقها فاصله دارد كه متوسط حقوق رابه حدود 
۵ میلیون تومان می رساند؟ 

سالهاست که محل بحث کارشناسان قرار گرفته 
ویکی از دلایل افزایش این شکاف طبقاتی و 
ناعادلانه سیستم افزايش حقوق درصدی و یکسان 
چیز منافع دارند گان حقوقهای بالا را تأمین می کند 
و تبعی ض آمیز بودن این روش بارها مورد انتقاد 
بوده و اراده‌ای هم برای حل آن وجود نداشته و 
یا اگر هم داشته از قدرت کافی برای ایجاد تغییر 
دراین روش ناروا بر خوردار نبوده است و علت 
کسانی که در مقام تصمیم گیری و تصمیم‌سازی 
نشسته‌اند همان کسانی هستند که از حقوقهای بالا 
دسته خودش راببرد! به عنوان مثال اگر در نظر 
بگیریم ده درصد کارمندان را کسانی تشکیل 
بدهن د که بالای ۴/۵ میلی ون حقوق می‌گیرند و 
۰ درصد کارمندان دیگر زیر این رقم. میزان 
دریافتی همین ده درصد آنقدر بالاست که 
شاهکاری برای دولت و دولتهایی که خود را 
شوخی بیشتر شبیه نیست؟ 


دکتر محمد پنبه چی معاون دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران که مبتلا به کرونا شد. پس از 
قرنطینه سلامت خود را به دست اورد. اخیر | 
ترافاښتاى یا ایتا کے دریازهعلست یلا 
شت عردش باک نک پر شک اماه ات 
گفت: من اگر مبتلا شدم شک نکنيد که حتماً 
یکی از نکات بهداشتی را رعایت تکرده‌ام. شاید 
به دلیل اینکه عینکی هستم چشمانم خیلی وقتها 
خسته می‌شوند و نیاز است که ماساژشان بدهم 
ویاعینک راروی صورتم جابجا کنم. احتمالاً با 
دستهای آلوده این کار را کرده و مبتلا شدم. به 
همین خاطر دوهفته خود راقرنطینه کردم و پس 
از بهبودی حالا بر گشتم سر کار... او درباره اینکه 
آیا باید از کرونا بترسیم گفت. بله. ترس همیشه 
بد نیست بلکه در برخی موارد بسیار خوب هم 
هست. باید از کرونا بترسیم تا بی‌خیال نشویم و 
بی‌احتیاطی نکنیم. از جمله اینکه قر نطینه خانگی 
را جدی بگیریم.بی‌احتیاطی شجاعت نیست. 
حماقت است. به نظرم حتی با آنها که مراقبت 
نمی کنند و توصیه‌ها را جدی نمی گیرند یا دست 
به مسافرتهای تفریحی می‌زنند باید برخورد شود 
چون سلامت دیگران را به خطر می‌اندازند. 


قیمت نفت در ماههای © 
اخیر به دلیل شیوع کرونا ۳ 
سس چاي 
و بویژه کاهش تقاضای 

چین بدترین سقوط ۱۸ سال اخیر را تجربه کرد و 
از ۶۵ دلار به حدود ۲۰ دلار رسید و زنگهای خطر 
رابه صدا در آورد. در اين ميان روسیه و عربستان 
که دو صادر کننده مهم نفت به حساب می‌آیند 
وارد جنگ قیمت شدند و نتیجه این جنگ و 
جدال رسیدن قیمت به مرز ۲۰ دلار بود که بسیار 
عجیب می‌نمود. سرانجام همه می‌دانستند که باید 
کاری کنند و در نتیجه در آخرین اجلاس اوپک و 
اویک پلاس, تولید کنند گان عمده نفت جهان, ده 
میلیون از تولید کم کردند و اند کی قيمت‌ها را بالا 
بردند و آن رابه بالای ۲۰ دلار رساندند.ید نیست 
بدانیم که اویک دارای ۱۳ عضو است (الجزایر. 
آنگ ولا کنگو. عربستان. ایران. لیبسی. ونزوئلاه 
امارات. نیجريه. قطر امارات. گابن و کویت) 
اوپک پلاس یعنی اعضای غير عضو اوپک هم 
ده کشور هستند(آذربایجانء بحرین» برونئی» 
قزاقستان. مالزی» روسیه. مکزیک. عمان. سودان 
جنوبی وسودان) اما میزان کاهش جقدر بوده؟ 
عربستان و روسیه که هر کدام یازده میلیون بشکه 
تولید روزانه دارند هر کدام با دو میلیون و پانصد 
هزار بشکه کاهش تولید موافقت کردند. پس از 
آنها امارات ۷۲۲ هزار از تولید سه میلیون و ۱۲۰ 
هزاری‌اش کم کرد. عراق هم بالغ بر یک میلیون 
از تولید چهار میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای‌اش. 
کویت ۶۴۱از ۲۸۰۹ قزاقستان ۳٩٣۰‏ از یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار الجزایر ۲۴۱ هزار از یک 
میلیون و ۵۷ هزار بشکه تولید و آنگولا ۳۴۸ هزار 
از تول بک ليون ۵۲۸3 مزاريشکدا یشن زا 
کاست و بقیه کشورها هم ارقام مختلفی از ده تا 
بیست درصد از تولیداتشان کم کردند یعنی ده 
عضو غير آوپک و ده عضو از سیزده عضو اوپک 
در مجموع قريب ده میلیون بشکه تولید خود را 
کاهش دادند. ضمن اینکه ایران» ونزوئلا و لیبی 
که از اعضای اوپک هستند از این کاهش تولید 
به دلیل تحریم معاف شده‌اند. تکته جالب ماجرا 
این بود که مکزیک با تولید یک میلیون و هفتصد 
هزار بشکه در روز حاضر به هیچ کاهشی نبود 
و سرانجام هم تنها با کاهش صدهزار بشکه‌ای 
موافقت کرد و قرار شد سيصد هزار کسری 
کاهش را آمریکا متقبل شود تا جمع کاهش تولید 
به رقم ده میلیون برسد. مجموع تولید این بیست 


کشور ۴۳/۸۵۳ و میزان کاهش ٩‏ میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشکه بوده است. 


بند سوم تا کید دارد به آموزش وپرورش رایگان 
و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و 
تسهیل و تعمیم آموزش عالی "این بند به یکی از 
مهمترین حقوق شهر وندان اشاره دارد که متاسفانه 
سا ارعادت نو ذارس ی انتفاعی و 
غیر دولتی که با اخذ شهر یه‌های‌سرسام آور. تحصیل 
و آموزش رابسیار پرهزینه کرده‌است و متاسفانه 
حتی آموزشگاههای دولتی که به بهانه‌های مختلف 
از اولیا پول دریافت می کنند التزام دولت به اجرای 
این بند از قانون اساسی را زیر سوال برده است. 
تحصیل از حقوق ضر وری و حیاتی شهروندان است 
که همه باید از آن برخوردار باشند و تاکید قانون 
به رایگان کردن آن برای آن است که هیچ مانع و 
بهانه‌ای موجب فرار از این امر مهم یعنی آموزش و 
دانش آموزی نشود. قانون گزار رایگان بودن تربیت 
بدنی راهم در کنار آموزش و پرورش قرار داده تا 
بهاين نکته مهم اشاره کند که این دواز مهمات 
نیازهای شهروندان و حقوق شهروندی است. 
الا تور ار وای فراولۍ ارس سوادی وا 
کم سوادی جامعه و یاعدم تحر ک و سنگین بودن 
هزینه‌های ورزش می‌پردازد که برای جامعه در 
حال رشد و توسعه ما مطلوب نیست. شما آمروزه به 
هیچ وجه نمی‌توانید سالن ورزشی‌ای پیدا کنید که 
بدون پرداخت شهریه‌های هنگفت در آن بشود 
ورزش کرد. به همین دلیل سرانه ورزش در کشور 
ما۱۶ دقیقه است ۱ ووزیر ورزش و جوانان در 
همین مصاحبه سرانه ورزش در کشور ما را بسیار 
پایین تر از استانداردهای جهانی دانست ٢‏ تهیه و 
تامین آموزش و ورزش رایگان را قانون به عنوان 
یکی از حقوق مسلم شهروندی به دولت تکلیف 
کرده‌است و دولت باید در جهت احقاق این حقوق 
شهروندی اقدام مناسبتری به عمل آورد چرا که 
خسارتهای پرداخت هزینه‌های هنگفت درمان 
ناشی از کم تحر کی و ورزش نکردن بسیار بیشتر 
از تامین امکانات ورزش رایگان برای شهروندان 
است. 

بند پنجم اصل سوم بر موضوع مهمی آشاره دارد که 
یکی از اه عا اساسی‌ای است که نظام جمهوری 
اسلامی ایران بر روی آن شکل گرفت و آن هم 
"طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب" 
لت دول اا ار ووه 
خورده است بر این اصل مهم پایبند و مقید باشد. 
برنامه ریزی‌های سیاسی, اقتصادی و فرهنگی 
کشورباید بهگونه‌ای باشد که طرد کامل استعمار 


راهدف قرار دهد. ادامه دارد 


سه ۸ 
اطلاعات کی ارو ۳۸۷۹ AR‏ ۱۷ 


سخت بتوان از 


غوغای مر دمان بر آشفته ندای 


حشفت 


داز شن 


خت 


در مورد کامبوج 


مساحت کامبوج یک نهم ایران است و خمر زبان و 
خط کامبوجی‌هاست که درصدی از تایلند و ویتنام 
هم آن راشریک هستند. خمر در اصل از هند قدیم 
گرفته شده است و خطشان اما همان سانسکریت 
هندوستان به همراه لغات زیادی از زبان هندی 
امروز است. از نظر ظاهر هم مخلوطی از هندی 
و چینی هستند و در آمد اصلی مردم کشاورزی و 
بزرگترین بخش تولید و صادرات کامبوج پارچه 
و لباس است و صنعت توریست دومین در آمد 
ارزی آنهاست. البته این مردم به اشکال مختلف 
آشفته گی‌ها و فقر مزمن را از توریست‌ها پنهان 
نگه می‌دارند و با وجود در آمد سرانه این کشور 
که سالانه ١٢‏ میلیارد است. سبزی‌ها صادرات 
اصلی آنهاست که آن هم سالانه ۰ درصد افت 
داشته و شاید به همین دلیل است که روستایی‌ها 
به اطراف شهرها هجوم آورده و دست فروشی 
را شغل همیشگی خود بر گزیده‌اند. جمعیت این 
کشور هم هیجده میلیون نفر است که دومیلیون 
تفر آنها مقیم شهر پنوم پنند. کمی مایوسم کرد که 
کامبوج را مکانی مناسب برای گردشگری بدانم 
و تابه اینجای کار تجربه‌هایم از این قرارند؛ 
جاده‌های بد. هوای آلوده. حتی بیرون از شهرهاء 
زباله که همه جا پرا کنده‌اند. بوی فاضلاب آزار 
دهنده, گاوها در جاده‌ها سر گردان. هتل‌هایی 


با استاندارد بسیار پایین و شهری که بزرگترین 
شهر و پایتخت کامبوج است(پنوم پن) اما به علت 
کمبود برق به شهر ارواح تبدیل شده و بی‌نظمی 
همه جا تجربه می شود و بعد از تجربه چین و 
ویتنام تجربه عقب ماند گی در کامبوج قلب مرا 
به درد می‌آورد...ای کاش عکس این موضوع 
اتفاق می‌افتاد عکسش منظورم این است که اول 
کامبوج را می‌دیدم و بعد ویتنام و چین را یا اصلاً 
کامبوج و مردمش را در شرایطی بهتر می‌یافتم. 
بنرها و تابلوهای بزرگ با تصویر ملکه را همه جا 
با لباس مفخر و جواهراتتش می توانی ببینی اما 
شهر برق کافی برای گذراندن شب ندارد و اين 
موضوع باعث می‌شود که درک کنم این جامعه 
دشواری‌هایش را از کجا ريشه می گیرد. 
فکر می کردم کاش به جای تصویره ای خانم ملکه 
ولبخندهایش, روی تابلوه امی‌نوشتند: "توراجان 
مادرت یا جان ملکه. توی مکان عمومی آشغال نریز ۲ 
هتل محل اقامتم هم حوله تداشت ومن رغبت 
نکردم حتی برای خواب از ملافه‌اش استفاده کنم 
(ملافه همراه دارم) سنگ دستشویی هتل هم 
شکسته» و داخل آن یک لامپ کور کورک می‌زد 
وبوی فاضل آب به شدت مسافر را آزار می‌داد. 
ولی در عوض تلویزیون سالن هتل بالای پنجاه 
کانال داشت آن هم با شوهای مبتذل آمریکایی 
یا اسپانیایی و یا بومی. اما در خیابانها بچه‌ها پای 
برهنه فوتبال بازی می کردند و توی تلویزیون 
خواننده‌های جوان به هالیوودی‌ها می گفتند 
زکسی! در واقع باید یک جوری مردم راس رگرم 
کرد تا نفهمند توی چه جهنمی زند گی می کنند. 
جهنم فقر. گرد وخاک و دود و بی‌نظمی. 
در اطلاعیه روی دیوار اتاق هتل نوشته بود 
kingdom of Cambodia‏ 
Nation Religion King .‏ 


یعنی (یادشاهی کامبوج. شاه مذهب کشور). که در 


۳ 


انگلیسی چنین واژه‌ای یافت نمی‌شود! پنوم پن و 
کلا کامبوج بیشتر از همه جای دنیا؛ پرستش گاه و 
مکان‌های مذهبی دارد. معابد عظیم و گسترده‌اند 
ومثل اینکه بژ ر گی و گستردگی کاخ‌های پادشاهی 
با جهالت و حماقت شهروندان نسبت مستقیم 
دارند. توی برنامه‌ام بود از(انگ کور ) بزر گ‌ترین 
معبد بوداء دیدن کنم. ولی وقتی اوضاع را اینطور 
دیدم. گفتم اگر این مکان از طلا هم ساخته شده 
باشد جای من نیست. 

فرار کي جای شم اینجا اصلاً خالی نیست! 


وی ژگی‌های ویتنام 


مهربان‌ترین و خوش خوترین نژادی که تا حالا 
شناخته ام ویتنامی‌ها هستند. 

به جهت تراکم جمعیت نودو سه میلیون در فضایی 
کوچک. از هر وجب این سرزمین استفاده می‌شود. 
البته به لطف باران کافی آنجا و این را هم بگویم 
که هیچ موجود دریایی وجود ندارد که خوراک 
ویتنامی جماعت نشود. حتی خزه دریایی. 


عباد تگاهی در شهرک سیهانوک. کامبوج 


۱۸ کل ۳ ا دهشت ۹٩‏ ااعات بل 


بعد از تایلند بیشترین موتور سوار نسبت به 
جمعیت راهم در ویتنام دیدم. نژادشان هم 
مخلوطی از چینی و مالی ( مالیزیاتی), خط نگارش 
لاتین را هم از اروپااقتباس کردهاند البته معدودی 
کوچک از ویتنامی‌ها بودایی هستند.ولی بالای 
هشتاد و پنج در صد باور مذهبی خاص ندارند 
و در جنگ با استعمار اسپانی؛ فرانسه و بعد هم با 
امریکا قساوت بسیاری تجربه کردند که هرگز به 
دل نگرفته‌اند. 

البته بعضی ویتنامی‌ها از چینی‌ها بیشتر دوری 
می‌جویند تااز اروپایی ها چون قبل از حضور 
اروپایی‌ها بیش از هزار سال. برای استقلا لشان با 
چینی‌ها جنگیده‌اند . 

په خاطر دارم که انع کاس وقایع جنگ ویتنام در 
سال‌های شصت و بخشی از هفتاد میلادی تمام 
وسيل ارکاط جمعی را اشغال می کردندوانجا 
بود که در کنار خبر نگارها اخبار جنگی برای 
چاشنی دادن به گزارش‌هایشان. دشمنی‌های 
دیگری راهم درباره ویتنام دامن می زدند و یکی 
از مواردی که روی آن تکیه زیادی می‌شد هرز گی 
زنان و دختران ویتنامی در معاشرت با سربازان 
آمریکایی بود. و بعد از دیدن ویتنام درک کردم 
که ين باور واقعاً از حقيقت فاصله اى بسيار دارد. 
البته کلاً در آسیایی که فرهنگ بودایی دارد روابط 
و برخورد مرد و زن بسيار راحت. حتی راحت‌تر 
از اروپاست. زنان در تمام امور بخصوص 
فروشند گی و کسب و کار شر کت فعالانه دارند 
و تماس‌ها با جنس مخالف بسیار منطقی مودبانه 
است و حجب و حیا در رفتارشان مشاهده 
می شود و هر گز شاهد مزاحمت, متلک گویی یا 
ذل زدن از جانب آقایان نبوده ام. 

در واقع من اعتقاد دارم متانت. حجب و حیاونجابت 
غریزیند و ارتباطی به فرهنگ و مسایل ندارند. 
شاید مناسب باشد عنوان شود که چطور در این 
بخش از آسیاء شاهد انتقال ویروس‌های جور و 
واښور از عيوانات اهلی په انساڼ ما بسوده ای از 


ال .۱ 


کرده و به کسبه ١‏ 
می فروشند و البته 
پخت و پز ها هم در 
خانه با ذغال انجام 
می شود. 


سل بوس سارس وکا وحالا کار په غات 
تراکم جمعیت. مرطوب بودن آب وهواو تراکم 
حیوانات اهلی در جوار محل سکونت مردم و تماس 
دایم مردم با حیواناتی که برای تغذیه پرورششان 
می‌دهند طوری که گویی مجزا بودن از حیوانات 
غیر ممکن بوده و گریزی از همجواری نیست. وقتی 
شساهد رای اسان و حیوانات جسور و واجور در 
فضای محدود هستیم ودر بسیاری از مواقع خیلی 
هم رعایت تمیزی و بهداشت نمی‌شود. جای شگفتی 
است که شاهد عوارض پیشتر از این برد آیم. 

قبل از سفر. مشاهده مردم در اخبار در این نقطه 
از دنیابرایم این سوال را ایجاد می کرد که چرا 
همه ماسک به چهره دارند. حالا درک می کنم 
با وجود تورم جمعیت و تراکم وسایل موتوری 
برای حمل و نقل در فضائی محدود. آلود گی هوا 
و فضای اطراف یک معضل دایمی است و تمامی 
نخواهد داشت و به عقیده بنده ماسک جواب 
مشکل نبوده و تنها دل خوش کنکی بیش نیست! 
ناگفته نماند دو پدیده سنگین وزن در آسیای 
جنوب شرقی بسیار تجلی دارند. نقش مرام 
بودایی و نقش چین و چینی‌ه ادر این بخش از 
دنیا که همیشه و همه جا رد پای این دو احساس 
می‌شود. مثل دین اسلام که نقش تعیین کننده 
ای در خاورمیانه داشته و دارد. دین بودا در بافت 


اجتماعی و فرهنگی این قسمت از قفا بسیار 
نهادینه شده اگر در استانبول یا اصفهان مساجد 
نماد اسلام و مغناطیس جذب گردشگرها هستند. 
عبادت گاه‌ه ای بودایی هم نماد فرهنگ و هنر 
معماری این بخش از اسیا هستند و قدمت این 
بناها هم به بیش از دو هزار سال هم می رسند . 

چینی ها از قدیم به دلایل مختلف در بیرون از 
وطنشان پخش و پلا و ماندنی شدهاند. نقش 
فعالانه ای در اقتصاد دارند و معمولا صاحبان 
شر کت‌ها و تاسیسات بز رگ خصوصی‌اند. طوری 
که سنگینی و عظمت تفکر چینی در تمام ابعاد این 
جوامع احساس می شود البته اروپا هم با حضور 
استعماریش اینجارد پایی گذاشته. ولی در حال 
حاضر این چین و چینی‌ها هستند که با سلاح ترم 
اقتصاد تصمیم می گیرند و اینجا اعتقاد خاصی در 
مورد چینی‌ها وجود ددارد و ان اینکه چینی‌ها 
تنها پول را دوست دارند! دقیق نمی دانم در چه 
عصر و دوره ای چینی‌ها به جوامع همسایه کوچ 
گردندولی این جماعت هنوز سنگینی حضورشان 
را حفظ کرده و ترسی هم از به رخ کشیدن این 
خصلت خود به روی بقیه هم ندارند. طوری که 
خط چینی و سمبل‌های دیگرشان هميشه در محل 
کسب یا حتی محل سکونتشان در معرض دید 


ادامه دارد 


الاعات تلن نارو ۳۸۷۹ AN‏ ۱۹ 


همه از 


دک ار اد ,دکت صح جحسمانی. یت خا کت و دکت خور 


شید دسا 


۵ 


دار ند 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده, ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ١١‏ تا ۱۳ 


سسوال: باسلام من پسری ۰ ساله هستم و الان 
که سال آخر تحصیلات من است. وقتی به گذشته‌ام 
نگاه می کنم می‌بینم روياهايم محقق نشده‌اند.و 
احساس خوبی ندارم. لطفا راهنماییم کنید که چگونه 
می‌توانم ذهنم را آرام و رویاهایم ۳ محقق کنم. 

م-از زنجان 

پاسخ؛ با سلام به شما دوست عزیز. اگر الان 
احساس خوبی ندارید پس یعنی حس موفقیت و 
ایده‌آل طلبی در درون شما هست و حالا وقتش 
رسیده که به دنبال رویاهای خودتان بروید پس 
به خودتان گویید که گذشته دیگر اهمیت ندارد 
و این انتخاب شماست که به گذشته رجوع کنید 
و همچنان ناموفق باقی بمانید یا به آینده توجه 
کنید و حس موفقیت طلبی درونتان را کشف کنید. 
اگر به زندگی افراد موفق توجه کنید می‌بینید که 
همه آنها یک نقطه عطف در زند گیشان داشتند. 
یک خط فرضی که الگوهای گذشته‌شان رااز 
رو جدا می کند. افراد موفق در سه چیز مشتر ک 
هستند: دانش -مهارت-رفتار 

پس آنچه می دانيد شمارابه موفقیت 
نخواهد رس‌اند بلکه "آنچه انجام می‌دهید "شما 
می‌سازد انتظاراتمان از خودمان است و آنچه 
انتظارات ما را می‌سازد "افکارمان است و افکار 
ما مجموعه‌ای است از اطلاعاتی " که به ذهنمان 
می دهيم. پس مراقب هر آنچه وارد ذهنتان 
می کنید باشيد.ذهن خود را بستری مناسب از 
دیده‌ها و شنیده‌های مثبت و روحیه بخش کنید. 
آنگاه خواهید دید که زندگی شما به راهی خواهد 
رفت که به آن نگاه می کنید. 

اما چگونه تغییر پایدار کنید؟ 


آقای سعید مجیدی نژاد ۲ 
ول از یک دادگستری و 
تال نادس وق سو 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶ 


برای اینکه تغیبر پایدار کنید اولین قدم این است 
که برای کار خود "دلیل محکم " داشته باشید پس 
برای هر تغییری در خودتان. نیازمند داشتن یک 
" چرای قدرتمند" و " پاسخی قدرتمندتر دارید. 
پس یک دلیل کاملا شخصی و محکم برای تغییر 
بیابید.آنوقت خواهید دید هیچ مانعی نمی‌تواند در 
مسیر شما خدشه‌ای ایجاد کند. د کتر فرانکل خالق 
معنادرمانی می گوید: کسی که چرای زند گی را 
یافته با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. حال بايد 
پرسید پس از انتخاب هدف. چگونه به هدفمان 
برسیم؟زندگی مثل بازی شطرنج است که هر 
بار یک خانه جلو می‌روید.پس اگر فکر می کنید 
که شروع سال جدید نقطه تحول شماست برای 
رسیدن به هر هدفی که دارید قانون اعداد را اجرا 
قانون اعداد چیست؟ 
ت>هدف انتخاب کنید: 
هدف باید در جهت "ارزش "های شما باشد. 


زندگی شما به سمتی خواهد رفت که به آن نگاه 
می کنند و هدف. نقطه‌ای را که می‌خواهید به آن 
کنید. اگر نمی‌دانید دنبال چه هستید پس به 
دستش نخواهید آورد. اما شما در دنیای بیرون 
دنبال چیزی می گردید که در ذهنتان آن را 
یافته‌اید.مغز ما در تلاش است تا جهان بیرون رابا 
مشاهدات و انتظارات ذهن و دنیای درون خود.هم 
راستا کند. پس... 

مراقب خوراک مغزتان باشید. 

اما آنچه که بین شما و اهدافتان قرار می گیرد 
چهار چیز است:باوره ا -عادات -آنتخاب‌ها و 
رفتارهایتان.این چهار مورد می‌تواند مسیر رسیدن 
به اهدافتان را تغییر دهد. اما هدف باید پنج ویژگی 
داشته باشد: کاملا واضح و مشخص باشد.معنادار 
و قابل اندازه گیری باشد. قابل انجام باشد.واقع 
بینانه باشد و محدودیت زمان داشته باشد. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکسال پابه یک دادگسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


: 7 کل ۳ ا دهشت ۹٩‏ اطاعات بل 


> ند فظفرر اهام امنود 


بنابراین مهارت برای رسیدن به آن هدف 
در نظر بگیرید. مثلااگر هدف شما کسب کر امد 
بالاست ابتدا یک مهارت که به آن علاقه هم 
دارید یاد بگیرید مثلا بازاریاپی یا بورس یا.. 

ت> جهت هدفتان را تعیین کنید. 

گام بعدی این است که هر صبح بی‌درنگ قبل 
از هر کاری ۲۰ دقیقه مطالعه در جهت هدفتان 
داشته باشید و پس از اتمام کتاب مورد مطالعه,هر 
روز هر زمانی که فرصت کردید ۲۰ دقیقه به 
مسایل مرتبط مرتبط با هدفتان فکر دهید 

پنج گام برای پیشرفت در برنامه‌ریزی خود 
داشته باشید: 
گام اول» مطالعه در جهت رسیدن به هدف خاص. 
گام دوم:استخراج ايده از همه مطالعات و 
تلاشهایی که در این مسیر داشته‌اید در جهت 
رسیدن به هدف خاص. 
گام سوم: برنامه‌ریزی و عمل به یکی از 
ایده‌ها؛هر چه زودتر و حداکثر تا یک هفته.فقط 
شروع کنید 
گام چهارم: ارزیابی میزان پیشرفت و بررسی 
هر آنچه آموخته و انجام داده‌اید. پس از گذشت 
۰ روزاز شروع برنامه. بررسی کنید هر کاری 
که انجام می‌دهید ایا شما را به هدفتان نزدیکتر 
می کند یا دورتر؟ 
گام پنجم: شناسایی باورهای نادرست که مانع 

باورهای شماء مثل نرم افزاری است در درون 
مغز تان. که به محض نصب شدن اجرا می شود 
و می‌توان د روی عادات و انتخاب‌ها و رفتارهایتان 
تأثیر بگذارد و این باورها توسط والدین؛ سایر 
بزرگسالان مثلا معلم وهمسالان در ذهنتان 
شکل می گیرد اما باورها می‌توانند حقیقت نداشته 
باشسند.باورها مثل لنز عینکی می‌مانند که شما از 
پشت آنها دنیا را می‌بینید.پس قابل تغییرند.فقط 
باید باورهای خود را شناسایی کنید و بعد تصمیم 
بگیرید که آن باور را تغییر دهید. کنترل در دست 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 

مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ 

آقای سید محمد 
کارشناس ارشد مشاوره. تعصصی 
فرزندپروری. خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


بده رر راه فُرا 


چند روز قبل از پایان سال نود و هشت , دولت از 
ملت خواست به دولت کمک مالی کنند. برای 
مثال در فلان شهر چهارصد میلیون تومان 
برای ناهار هزینه شد حالا همان شهر دارد 
می گوید پول نداریم ماسک و تجهیزات برای 
بیمارستان بخریم, ای ملت بدین در راه خدا, 
چه اشکالی دارد ملت دست دولت را بگیرد و 
کمکش کند تا دولت بتواند برای کشورهای 
دوست ماسک و تجهیزات بفرستد؟ بنی آدم 
اعضای یک پیکرند و خودی و غير خودی 
ندارد. ما مردمی ایثار گر هستیم و حاضریم از 
این دختر بلال فروش پول بگیریم و ماسک 
بخریم و بدهیم به برادران و خواهران دینی 
کشورهای دوست. مگر آن اول‌های کرونا به 
چینی‌ها ماسک و دستکشر عطا نفرمودیم؟ 
ان موقع خودمان کرونا نداشتیم و حساب 
لست ای این لست که الا که همان 
محتاجیم. به محتاجان کمک کنیم. جوانمردی 
همین است. مگر نه؟ بهترین کار این است 
که از دختران کبریت فروش و بلال فروش و 
فال فروش و از کار گران روزمزد پول بگیریم 
وبه دولت بدهیم. مگر همین دولت نبود که 
ا ل ا 
و بی‌چشم و رو نباشیم و به دولت کمک کنیم تا 
دولت بتواند به آقازاده‌هایش کمک کند. 


س وی 1 ؟ 


CIGARETTE 
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خر موجود مهمی است که حواسمان نیست اگر 
نباشد چه بلایی سر انسان می‌آید. فیثاغورت از 
خر ايده گرفت و قصه حمار را کشف کرد که 
می‌گوید: کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط 


موپور بلير 


شماهم شنیدید که در ۱ 
اسفند ماه نود و هشت 
چندین نفر به دلیل خوردن 
الکل کشته شدند. البته به 
lt‏ 
شدن یدی طولا داریم و 
خوشبختانه وسایل زیادی 
برای کشته شدن در اختیار 
عموم ملت قرار گرفته. از 
پراید و گاز بخاری بگیر 
همین‌طور بيا تا اتوبوس و 
هواپیما و زلزله و سیل و پلاسکو و پل طبیعت و 
کرونا... بزنم به تخته, وفور نعمت است. کلاً به 
ای را ار 
که انگار رحم و مروت در بازی کلاغ پر. پر کشید و 
رفت از این دیار کورشی و آریایی و اسلامی. طرف 
در این وضعیت قرمز کرونایی که ادم نمی‌داند 
فردا کی زنده است کی مرده. امده یک قاشق 
وایتکس ريخته توی الکل زرد صنعتی و آن را 


| سفید کرده و جای الكل سفید اتحادیه فروخته. 


برخی‌ها هم به بهانه یتکهالکل سفید اتحادبه برای 
کشتن کرونا خوب است. آن را با یخ و ماست و 
خیار میل فرموده و یکراست به آن دنیا رفته اند. 


راست است. خر به انسان ایده داد تا کلماتی 
هم بیامو زد: خروار. خرمهره. خرپشته. خر گا 
خرخون, خر کار خرپول. خرزور... خر باعث شد 
از غذایش که جو است. نوشابه‌ای به اسم آبجو 
و ماءالشعیر بسازیم. پشگلش را درمان دردهای 
خود قرار دادیم و حالا هم سیگار خر کی به بازار 
آمده و پشگلش رابا طعم نعنا دود می کنیم. مولوی 
گفت:بگو در حدیث آمد که یزدان مجید / خلق 
عالم راسه گونه آفرید... تا آنجا که می گوید وز 
فرشته نیمی و نیمی ز خر... به نظر می‌رسد انسان 
معاصر بیشتر مایل است آن نصفه خریتش به 
نصفه فرشتگی‌اش غلبه کند. از قدیم هم گفته‌اند 
خریّت نه‌تنها علف خوردن است... معاصرین هم 
می گویند: گویمت عرعر کنان این راز را/من ز 
خرهای طویله خرترم / هم الاغم هم خرم به به به 
من / ناز شست من که خر اندر خرم .... 

ظاهراً این روزها همه چی خر تو خر شده. 


غبراممکن هارا انحام دادن لذت متفاو ټی دار د ٥‏ والت د 


یک بابایی را هم گرفتند که آب لوله کشی را در 
گالن ۰ لیتری ريخته بود و رویش برچسب زده 
بود محلول ضدعفونی قوی بدون رنگ بدون بو. 
این آب با قیمت دومیلیون چهارصد هزار تومان 
رسیده بود دست مصرف کننده. حالا بحث پولش 


نیست بحث این است که مردم آب را به جای 
محلول می‌خرند و فکر می کنند دست و بالشان 
راضدعفونی کرده‌اند غافل از اینکه شده‌اند ناقل 
ویروس و جان کلی آدم به خطر افتاده. می گویند 
شیطان از اوضاع امروزمان فیلمی تهیه کرد و به 
خداوند نشان داد و گفت ایا حق نداشتم به این 
موجود یلید سجده نکنم؟ 


ړ ۵ 
الاعات کل ارو ۳۸۷۹ AN‏ ۳۱ 


ترانه شکیبا 


هیچ دردی. بدتر از درد بی‌مادری نیست و 1 


مخصوصاً این درد وقتی جانکاه‌تر می شود که انسان 
هم بی‌مادر باشد. هم مادر داشته باشد. با این وجود 
چیزی درباره مادرش نداند و خبر نداشته باشد 
زنده است يا مرده. اگر مرده کجادفنش کرده‌اند 
و اگر زنده است. چه می کند؟ و... 

تمام سال‌های کود کیام با این درد گذشت. 
خواهر و برادرهایم نیز همین درد را داشتند و 
هر گز کسی پیدا نشد که برایمان از مادر حرف 
بزند و با حرفهایش مرهمی بر دردهای درونمان 
بگذارد. 

من. سومین فر زند خانواده‌ام هستم و دو برادر 
بزرگ‌تر ویک برادر و دو خواهر کوچک تر از 
خودم دارم که همه مان شیر به‌ شیر هستیم. یعنی 
مادرمان از آن زن‌هایی بوده که هنوز یک بچه 
رااز شیر نگرفته, بچه دیگری به دنیا آورده و 
در مجموع. طی هشت سال زند گی مشترک با 
پدرمان. صاحب شش بچه قد و نیم قد شده و بعد... 
هیچ کس به‌درستی نمی‌داند کجا رفته است. 

ما از وقتی خودمان راشناختیم. درد بی‌مادری 
راباتمام وجودمان حس کردیم و بدتر از همه. 
پدری داشتیم بی‌قید. لااباللی و عیاش که دلش 
ذره‌ای برای ما نمی‌تپید. گاه چند روز پیاپی گم 
و گور می شد و اصلاً فکر نمی کرد شش فرزند 
خردسالش بايد چگونه زندگی کنند واگر 
طلعت خانم نبود و به دادمان نمی‌رسید. خدا 
می‌داند چه حال و روزی داشتیم. 

طلعت خانم. زن مستی بود که از سال‌ها پیش 
در خانه‌اش مستاجر بودیم. به‌عبارت بهتر پدر و 
مادرم بعد از ازدواج. در خانه او ساکن شده بودند 
و بعد از غیبت مادرمان نیز هر گز نخواسته بود 
خانه‌اش را تخلیه کنیم. 

اين زن. خودش فرزندی نداشست. اما هم 
خودش: هم شسوهرش آدم‌های بسیار مهربانی 
بودند و محبتی را که پدر و مادر بايد به فرزندانشان 
بکنند. به ما می‌کردند.من و خواهر و برادرهایم. 
که هیچ کدام چیزی از مادرمان به یاد نداشتیم. 
بارها به اشکال مختلف از او درباره مادرمان سوال 
کردیم. اما همیشه به‌نحوی ماهرانه از جواب دادن 
طفره رفت. حتی قانع شد يم از زبانش بشنویم که 
مادرمان مرده با زنده است؟ اما به این پرسش 
هم هرگز پاسخی نداد. 

سال‌های یتیمی, با تمام سختی‌هایش گذشت. 
برادرانم داوود و مسعود. از دوره دبیرستان. درس 
و مشق را رها کردند و دنبال کار رفتند وبا اشتفال 


آنها و در آمدی که از این راه کسب می کردند. تا 
حدودی زند گیمان سر و سامان گرفت و همان‌ها 
بودند که شروع به تهیه جهیزیه برای من کردند و 
زمانی که هجده ساله شده بودم شوهرم دادند. 
یکی دو سال بعد. برادر دیگرم. سلیمان نیز 
وارد بازار کار شد و جز من که به‌خانه شوهر 


رفته بودم. بقیه هنوز در خانه طلعت خانم زند گی 
می کردند و چند سال بعد با سعی او و همت 
برادرانم. خواهران کوچکترم سیمین و سارا هم 
به‌خانه بخت رفتند و داوود و مسعود که خیالشان 
از بابت عاقبت به‌خیری ما راحت شده بود. تصمیم 
گرفتند خودشان هم ازدواج کنند. که با مرگ 
ناگهانی پدرمان روبرو شدند و ناچار. با وجودی 
که همسران مناسبی پیدا کر ده بودند. ازدواج خود 
رایک سال عقب انداختند واين تاخیر باعث شد تا 
برادر دیگرمان سلیمان نیز به سن ازدواج بر سد. 

یک سال. زمان چندان زیادی نبود. خیلی زود 
گذشت و برادرهایم یکی بعد از دیگری ازدواج 
کردند و عجبا... شاید تقدیر چنین بود تا ما که 
هرگز سعادت و آرامش را نچشیده بودیم. در 
زندگی زناشویی, همسرانی مهربان» ساز گار و 
فداکار پیدا کنیم و در سایه مهر و محبت آنان. 
آرامشی را که برایمان به صورت آرزویی دست 
نیافتنی در آمده بود. تجربه کنیم. 

همسران هیچ کدام از ماء درباره مادرمان چیزی 
نمی‌دانستند. در واقع. چون خودمان هیچ اطلاعی 
از مادرمان نداشتیم و طبعا نمی‌توانستیم اطلاعاتی 
به‌همسرانمان بدهیم. همه موقع ازدواج مدعی 
شدیم مادرمان هنگام خردسالی ما فوت کر ده و... 

تدریجا؛ زندگی داشت روی خوش خود را به 
همه‌مان نشان می‌داد و می‌رفتیم گذشته تلخ خود 
را فرام وش کنیم و با وضعیت جدید انس بگیریم 


٢‏ ىم ور ۹۵ اطاعات نل 


که یک روز به طور ناگهانی درد شدیدی در قفسه 
سینه‌ام حس کردم. دردی کشنده و کشدار. که 
میان گذاشتم و کوتاه مدتی بعد شوهرم دوباره 
تلفن کرد و گفت: 
تماس گرفتم تا برایت وقت بگیرم. 

-حال من خراب‌تر از آن است که بتوانم منتظر 
وقت دکتر بمانم. 
ندارد امروز توراببیند. من با خودش صحبت 
کردم و قبول کرد قبل از شروع ویزیت بیمارانی 
ببیند. دکتر تا چند دقیقه دیگر برای صرف ناهار 
به خانهاش می‌رود. اما ساعت چهار بعدازظهر 
برمی‌گردد. تا آن موقع خودم را به‌خانه می‌رسانم 

-با توجه به گرفتاری‌های شغلی متعددی که 
تو داری. مصلحت نیست کارت رارها کنی...من 
خودم نزد د کتر می‌روم. 

- در وضعیتی هستی که بتوانی خودت بروی؟ 
به‌شکلی خودم را به مطب د کتر برسانم. 

اظ خودت اش 

آن روز قبل از ساعت چهار بعدازظهر که 
زمان شروع کار دکتر بود. خودم را به مطب 
رساندم. دکتر هنوز نیامده بود و زنی که چهره 
درهم شکسته‌ای داشت و پيرتر از سنش به‌نظر 
از صندلی‌های اتاق انتظار نشستم و منتظر آمدن 


دردم سنکین تر شده بود. مادرم 
رابعد از سال ها چشم انتظاری 
یافته ام و رازی را می‌دانم که جرات 
افشای آن را نزد هیچ کس ندارم... 


دکتر ماندم. زن نظافتچی. برایم فنجانی چای 
آورد. چند صندلی آن طرف تر نشست و گفت: 

-ديگر خسته شدم... 

جوابی نداشتم. به‌حرفش گوش دادم و او 
دوباره گفت:جه دردی داری دخترم؟ 

رمق نداشتم حرف بزنم. درد کلافه‌ام کر ده 
بود. اما لحن مادرانه و صمیمی آن زن زبانم را باز 
کرد:نمی‌دانم مادر... امروز صبح. یک دفعه قفسه 
سینه‌ام تیر کشید و شدت درد به حدی است که 
از آن موقع تا حالا امانم را بریده. 

-عصبانی شده بودی ؟ 

-عصبانی ؟ 

-بله. منظورم این است که شوهرت یا بچهها 
ناراحتت نکرده بودند؟ 

-نه مادر... شوهرم مرد خیلی خوبی است. یک 
بچه هم بیشتر ندارم که ان موقع مدرسه بود. تازه 
در خانه هم که باشد. بچه آرام و یی آزاری است. 

- خوش به حالت. شوهر خوب نعمت بزرگی 
است و به زندگی آرامش می دهد. 

-حتماً شما هم شوهر خوبی داری که نعمت 
داشتن شوهر خوب را می‌فهمی. 

-اگر شوهر داشستم. مگر مریض بودم در این 
سن با عالت وار به این شکل چان یک ١‏ 

-یعنی... یعنی... ببخشید. شوهر تان مر حوم 
شده؟ یا اینکه رهایتان کرده یا ؟ 

-باور می کنی نمی‌دانم؟ 

چطور چنین چیزی ممکن است؟ 

-برای اینکه سالها پیش طلاقم داد و بعد از 
طلاق, حتی نگذاشت یک نظر بچه‌هایم را ببینم. 
من هم قیدش را زدم و دیگر هر گز سراغش نرفتم 
و الان سال‌هاست هیچ خبری از او ندارم. نمی‌دانم 
مرده است یا زنده. 

-چند تا بچه داری؟ 

الات هیچی, اما روز گاری شش تا بچه داشتم. 
سه تا پسر و سه تا دختر. پسر بز رگم موقعی که 
طلاق گرفتم. هشت ساله بود. شاید هم هفت ساله 
والان باید سی و چند سالی داشته باشد... 

من, که از درد به خود می‌پیچیدم. آرزو 
می کردم د کتر زودتر از راه برسد اما زن که به نظر 
می آمد بعد از سال‌ها کسی را برای هم‌صحبتی 
یافته. دنباله حرفش را گرفت: 

-شوهرم آدم لاابالی و لجبازی بود. هیچ 
وقت نفهمیدم چه شغلی دارد و از چه راهی پول 
در می آورد. او هیچ ارزشی برای من قایل نبود. 


حتی اجازه نداد در انتخاب اسم بچه‌هایم دخالت 
کنم. موقعی که اولین بچه‌مان متولد شد چون 
اسم پدر خدابیامرزش داوود بود. اسم بچه‌مان را 
داوود گذاشت و پس از به‌دنیا آمدن بچه بعدی. 
براق اہک سمش با اس بچ فان هم قائپه باش 
برایش اسم مسعود را در نظر گرفت. من هم 
زرنگی کردم و وقتی اولین دختر مان به‌دنیا آمد. 
زینو مانا ای دوک اس ادر ودرا 
روی او بگذاریم... 

-چه اسمی؟ 

-اسمش را گذاشتم خاور. چون اسم مادرم 
خاوربیگم بود... 

با شنیدن اسم خودم از زبان زن نظافتچی, انگار 
دنیا را بر سرم کوبیدند. چشمانم سیاهی رفت. 
عرق سردی بر پیشانی‌ام نشست. دردم را از یاد 
بردم و با کنجکاوی پرسیدم: 

-شمازن اقا هاشم نبودی؟ 

_چرا. مگر شما هاشم را می‌شناسی؟ 

-درست نه. روز گاری در محله‌ای مستاجر 
بودیم و کسی به این اسم توی همان محله زند گی 
می کرد که دو تا پسر به‌اسم داوود و مسعود و یک 
دختر به‌اسم خاور داشت. 

-فقط همین ؟ 

-نه. دو تادختر ویک پسر دیگر هم داشت. 
اسم دخترهایش سارا و سیمین بود... 

-.. لابد. اسم پسر دیگرش هم سلیمان. درست 
می‌گویم؟ 

همین طور است. 

زن نظافتچی. مثل اسپندی که روی آتش 
انداخته باشند. از جا جهید: 

-الښی مادر دورت بگردم. همین قدر که 
بچه‌های مرا می‌شناسی, بوی فرزندانم را می‌دهی. 
آنها الان کجا هستند و چه می کنند؟ 

-راستش سال‌هاست از آن محله اسباب کشی 
کرده‌ايم و هیچ خبری از آنها ندارم. 

باآمدن دکتر حرفمان قطع شد ومن به 
داخل اتاق معاینه رفتم. دلم مثل سیر و سر که 
می جوشید. نسخه‌ام را گرفتم و بدون این که جرات 
کنم نیم‌نگاهی به‌صورت زن نظافتچی بیندازم با 


داد اد اد 
2 2 


دردم سنگین‌تر شده بود. مادرم را بعد از 
سال ها چشم انتظاری يافته ام و رازی را می‌دانم 
که جرات افشای آن رانزد هیچ کس ندارم. هیچ 
کداممان نمی‌توانیم به همسرانمان بگوییم که قبلا 
دروغ گفته‌ايم و از طرف دیگر. دلم نمی‌آید چشم 
بر روی هم بگذارم. وجود مادر ناتوان و بیمارم 
را ندیده بگیرم و اجازه بدهم همچنان به کار 


چندی پیش بود که پیام‌رسان‌های نسل جدید 
شروع به کار کردند و در مدت بسیار کمی 
موفق شدند سراسر اینترنت را تحت تصرف 
خود درآورند. می‌توان دلیل اصلی محبوبیت 
با ماه اما ار ور 
استفاده از آن‌ها دانست. یکی از این پیام‌رسان‌ها 
واتساپ است که تاکنون کاربران بسیار زیادی از 
سراسر دنیا به خصوص اروپارا به سوی خود جذب 
کرده‌است و در حد بدتر بن امار م ر شده 
توسط واتساپ مشخص شد که بیشترین پیام‌های 
ارسالی در این پیام‌رسان در روز سال نو میلادی 
رد و بدل شده است. 

مسیر ۱۰ ساله 

باور کردن این که اکنون ۱۰ سال است که مردم 
از راداب ادو می کد رکا کے ات 
واتساپ در آگوست ۰۹ ۰ برای آیفون عرضه 
شد. یک سال پس از آن, نرم‌افزار واتساپ به 
اندروید رسید و پس از آن دیگر دنیای فناوری 
هرگز به اکوسیستم پیام‌رسانی گذشته خود 
کریسمس ۲۰۲۰ مهم ترین روز واتساپ: 
سال کا واک ابا را 
منتشر کرد که برخی از مهمترین لحظه‌های این 
پیام‌رسان از زمان انتشار آن را برجسته می کرد. 
لن نلا المد رلو 
میلادی بزرگترین روز پیام رسانی در تاریخ ٠١‏ 
ll UCN‏ 
روز رد و بدل شدهاند. 

در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹.بین ساعت ۱۲ 
ظهر و ۲۳:۵۹ شب مردم در سراسر جهان ۰ ۱۰ 
میلیارد پیام به همدیگر ارسال کردند و اینگونه 
این روز تبدیل به ر کورددار واتساپ در ۱۰ سال 
گذشته شد. همچنین در این مسان بیش از ۱۲ 
میلیارد عکس فرستاده شد. 

مورد استفاده‌ترین قابلیت‌ها 

آآ ار ای هار ول ۱ هام 
وک ای اس ارت ان در طول ال دنه 
بیشترین استفاده را داشته اند به مواردی که 
در ادامه آورده شده توجه کنید. این قابلیت‌ها 
شامل پیام متنی. استاتوس. ارسال عکس. تماس 
و پیام صوتی می‌شوند. امروز واتساپ بیش از ۱.۵ 
میلیارد کاربر در هر ماه دارد و احتمالا تا پایان 
سال ۲۰۲۰ به ۲ میلیارد کاربر خواهد رسید. این 
برنامه اکنون در سیستم عامل‌های اندروید و 105 
مورا اما یک امه دسکتاب راربا 
زره 
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کتاب دادد روح مارا به عالم رو شنایی ږواز دهند 
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0 دقیقاً کی مادرم 7 
چون خیلی قبل تر از این که از دنیا برود من و 
گذشته اش نقشی در ذهنش نداشتیم... 


بیماری آلزایمر پاورچین پاورچین وارد زندگی 
مادرم شد. اوایل آن راجدی نمی گرفتیم. به شوخی 
به مادرم می گفتم دیگر داری پیر می‌شوی!! 

فقط ۶۰ سال داشت وقتی برای اولین بار حس 
کردم این فراموشیهای جسته و گريخته دارند 
جدی می‌شوند. درست وقتی که اسم بچه خواهرم 
رااز من پرسید تازه انگار یکی سیلی محکم به 
صورتم زده بود. اسم تنها نوهاش را فراموش کرده 
بود. هر چند هیچ وقت او را ندیده بودیم و در خارج 
از کشور زندگی می کرد ولی همه خانه پر بود 
از عکس‌های تنها خواهرزاده‌ام و از راه دور به او 
عشق می‌ورزيديم. اما آن روز مادر با حالت منگی 
عجیبی رو به من کرد و گفت : 

"اسم بچه سودابه چی بود؟" 

روز بعد او رابردم دکتر... آزمایشها و بررسیهای 
اولیه نشان داد که مادر دجار الزایمر شده است. 
زود بود. هنوز ر گه‌هایی از جوانی در صور تش مانده 
بود ولی این بیماری گویا سن و سال نمی‌شناسد و 
کر هر زمای کی اسک په سرا اها ادف 

مادرم در سن سی سالگی بیوه شده بود و من 


و خواهرم رادست تنهاو با حقوق معلمی بز رگ 
کرده بود. سودابه بعد از ازدواجش به خارج از 
کشور رفت و من و مادر تنها شدیم. زند گی آرام و 
بی‌دردسری داشتیم. به تا زگی هم با دخترخاله‌ام 
نامزد کر ده بودم و قرار بود چند وقت دیگر تدارک 
عروسی را ببینیم. باید از وقتی که مادر پرداخت 
قبضهای آب و برق را فراموش می کرد متوجه 
می‌شدم اشکالی وجود دارد. او هميشه زن دقیق و 
منظمی بود. ولی مدام تاریخها را فراموش دی کرد. 
بعد کم کم تلفنهای نزدیکانمان را از یاد می برد و 
کار به جایی رسیده بود که اسم تنها نوه اش راهم 
از یاد برده بود. 

سرعت بیماری خیلی سریع بود. به شکل 
حیرت آوری می‌دی دم روز به روز دارد از زمان 
ومکانی که در آن حضور دارد دور می‌شود. 
نگاههایش بی‌معنا شده بود و کارهای عجیب و 
غریب می کر د. از نامزدم خواستم مادرم را تنها 
نگذاریم و زند گی‌مان را در خانه او شروع کنیم. 
خوشبختانه او هم قبول کرد. روزها که می‌رفتم 
سر کار خیالم راحت بود که مادرم تنها نیست و 
همسرم از او مراقبت می کرد ولی هر شب که 
به خانه بر می گشتم مریم همسرم مرا بیشتر 
و بیشتر دلواپس می کر د. از کارهای عجیب و 
غریبی که مادرم می کرد می گفت و هیچ کاری از 
دستمان برنمی آمد. 


E ۹۹ ال‎ ٨ کل‎ ۴ 


کار به جایی رسید که یک وقتهایی مراهم 
نمی‌شناخت. به مریم می گفت چرا این مرد غریبه 
را ان رام دص ٩‏ 

فقط خدا می‌داند چق در زجر مى كشيدم 
وقتی می‌دیدم حضور من او را معذب می کرد و 
روسری‌اش را سر می کرد و به مریم غر می‌زد که 
این مرد غریبه را از خانه بیرون کن. 

کم کم نگهداری مادر از عهده همسرم هم بر 
نمی آمد... به توصیه دوستان او رابه خانه سالمندان 
بردم. تصمیم خیلی سختی بود ولی راه دیگری 
نداشتم. روزی هزار بار خودم را لعن و نفرین 
می کردم و از این سرنوشت تلخ بیزار بودم. هر 
روز از سر کار می‌رفتم به خانه سالمندان و مادرم 
را ملاقات می کردم یک روزها بط مرا ۳۳۰ 
و خیلی روزها برايش یک غریبه بسودم. مریم 
مرتب می‌رفت حمامش می کرد و ساعتها کنارش 
می‌نشست و برایش کتاب می‌خواند. مسوولین 
خانه سالمندان می گفتند شما تنها خانواده‌ای 
هستید که روزانه به اینجا سر می‌زنید. کم کم 
با همه مریضها آشنا شده بودیم. انگار همه انها 
پدر و مادر خودمان بودند... مریم انقدر مهر بانانه 
و دلسوزانه با انها رفتار می کرد که مدير خانه 
سالمندان به او پیشنهاد کرد استخدام آنجا شود و 
حقوق هم بگیرد. 

حالا خانه سالمندان مسل کار مریم هم بود. 
زندگی ما به مدت ده سال به این شکل گذشت. 
مریم هر روز پیش مادرم بود و غروبها که می‌رفتم 
دنبال او یک سر هم به مادرم می‌زدم. تااين که 
یک روز صبح خبر دادند که مادرم بیدار نشده و... 
به همین ساد گی و آرامی از کنار ما رفت... نمی‌دانم 
دقیقاً کی مادرم را از دست دادم. چون خیلی قبل تر 
از این که از دنا برود من و گذشته‌اش نقشی در 
ذهنش نداشتیم... حالا دیگر کنار ما نیست. مریم 
هم از خانه سالمندان استعفا داد و دیگر حاضر 
تشد به آنجایر گردد. اه دلتنگی امن اد 
خواهد ماند و همیشه وحشت از این دارم که یک 
روز من هم عزیزانم را فراموش کنم. فراموشی 
مرک خاموقئے ات که روز کار مارا کر کرد 
است. 

قدر لحظاتی که خوبیها و بدیهای همدیگر را به 
یاد می آوریم را باید بدانیم. 


کزارش 


عینک های اولیه: متأسفانه اولین مخترع عینک 
شناخته نشده است. اما زومیان آولین کسانی بودند 
که به قابلیت شیشه در بهبود بینایی در هنگام 
خوان دن پی بردند. آنها با شیشه‌هایی بزرگ‌نماء 
دایره‌هایی کوچک می‌ساختند و برای ديد بهتر از 
ان استفاده می کر دند. 

آنچه در تاریخ از عینک یاد شده است. نشان 
می‌دهد که اولین عینکی که قابلیت بر چشم زدن 
داشت در قرن سیزدهم در ایتالیا ظهور کرد. 
لنزهای شیشهای بر آمده‌ی اولیه داخل فریم‌های 
چوبی یا چر می قرار می گرفتند. گاهی اوقات نیز این 
فریم‌ها از شاخ حیواتات درست می شد فریم‌ها یا 
بر روی بینی قرار می گرفتند و یا با وسیله‌ای از پشت 
سر بسته می‌شد. بیشتر این عینک‌ها توسط راهبان 
استفاده می شد. اما در دوره‌ی رنسانس محبوبیت 
آن بیشتر شد و تکنولوژی آن نیز بهبود یافت. 

عینک با فریم چرمی: آثار هنری موجود بهترین 
اثبات بر تاریخچه عینک و وجود چنین عینک‌هایی 
هستند. نقاشی‌های باقی مانده از دوره‌ی رنسانس. 
دانشمندانی رانشان می‌دهد که عینک‌های اولیه 
بر چشم دارند واين عینکها یا بر روی بینی آنها قرار 
گرفته و یا از پشت سرشان بسته شده است. 

عینک سازها لنزهای عینک رابا ضخامت‌های 
مختلف و براساس یک تست بینایی اولیه 
می‌ساختند.با شهرت یافتن این عینک ها ایتالیایی‌ها 
آنها رادر سراسر اروپا ترویج دادند و اکثرابه دست 
ثروتمندان می‌رسید. از آنجایی که تحصیلات در 
دوره‌ی رنسانس یک ویژگی ارزشمند به حساب 
می‌آمد. عینک کم کم به سمبل هوش و موفقیت 
بدل شد. با مطالعه‌ی تاریخچ ه عینک می‌توان 
دریافت که این تکنولوژی برای چند قرن ثابت 
ویدو ن ثغضرماند: اضر[ که پس از آن‌اولیق 
تصویر واضحی که از عینک می‌توان یافت در قرن 


است. عینک ها اب زاری هستند که بینایی را بهبود می بخشند و با تجویز پزشک خر یداری می‌شوند اما خیلیها نمی‌دانند 
این وسیله پ رکاربرد چطور به این شکل د رآمده است. نخستین عدسی‌های عینک از جنس کوارتز بود ند زیراشيشه 


آمروزه دیدن افرادی که عینک به چشم دارند به اندازه د یدن افرادی که در زمستان کلاه به سر م یگذارند بسیار طبیعی 


هنوز ابداع نشده بود. عدسی‌ها بر روی فر یم‌های ی از جنس استخوان وفلز وحتی چرم سوار می‌شدند ول ی از لحظه‌ای که 
عینک اختراع شد مشکلی وجود داشت که تقر یبا برای ۳۵۰ سال حل نشده باقی ماند: چگونگی قرا رگرفتن عینک 


هفدهم است. عینک‌ها کم کم به شکلی طراحی 
شدند که از طریق ابزارهایی در پشت گوش 
قرار گیرند. شاید مشهورترین عینک مدرن آن 
زمان عینک‌هایی با "فریم مارتینی"بود که توسط 
بنجامین مارتین ابداع شده بود. اوابتدالنزها رابه 


دو نیم تقسیم کرده و سپس آنها را در یک فریم 
قرار می‌داد. در واقع با نگاه به تاریخچه عینک 
می‌توان دریافت که مارتین از پیشگامان در توسعه 
و ساخت لنز دقیق تر و ناز ک تر از لنزهای گذشته با 
فریم‌های بادوام تر بوده است. 

عینک بافریم مارتینی یا دو کانونی: پس از 
ساخت فریم‌هایی که پشت گوش قرار می گرفت. 
بشرنك در اک وط اخ منک سرغت ونا 
کرد. بنجامین فرانکلین تطبیق‌پذیری عینک را با 
اختراع "لنزهای دو کانونی" اضافه کرد. این عینک 
به افرادی که هم دوربین و هم نزدیک بین بودند 
این امکان را فراهم می کرد که بدون تعویض عینک 
و تهب اس تفاده از یک عینک:بینایی خود را بهبود 
ببخشند. او برای اولین بار این کار رابا تقسیم این دو 
لنز از وسط و قرار دادنشان در یک فریم انجام داد. 

عینک قیچی شکل :استایل دیگر ی که در آن‌دوره 
اهمیت داشت "عینک‌های قیچی شکل " بودند. این 
عینکها را در واقع در جیب و یا همراه خود نگهداری 
می کردند و در صورت نیاز به دیدن منظره یا شی 
خاص و یا هنگام مطالعه آن را بیرون می آورند. 
خیلی از افراد علاقه‌ای نداشتند که در بیشتر مواقع 
عینک به چشم داشته باشند. بنابراين این نوع عینک 
بهترین گزینه برای آنها بود. عینکی که دسته‌های 
ان به شکل قیچی بود. آنچه در تاریخچه عینک 
آمده‌است نشان می دهد که با آغاز قرن نوزدهم 
عینک‌ها هنوز در دسترس همه افر اد جامعه نبودند. 
اما انقلاب صنعتی تولید و توزیع لنز و فریم عینک را 


بر روی صورت" و با تمام پیشرفت‌هایی که در طی سالها صورت پذ یرفت فرم عینک یکی از بهتر ین نمونه‌های ضعف 
مهندسی طراحی بود. پس گزارش پیش رویتان را بخوانید تا باناشنیده‌های شگفت انگیز ی آشنا شوید. 


تسهیل کرد و بیشتر مر دان و زنانی که برای چشمان 
خود نیازمند عینک و بهبود بودند, به آن دسترسی 
یافتند. عینک های مخصوص آستیگمات نیز در این 
دوره برای اولین بار ساخته شدند. 

عینک دماغی:با ظهور تکنولوژی هایی که دقت 
عینکها را افزایش می‌دادند و علاوه‌بر این پیشرفت 
در علم چشم پزشکی در قرن نوزدهمم. تأریخچه 
عینک رنگ دیگری در قرن بیستم به خود دید و آن 
وارد شدن عینک به عرصه‌ی مد و فشن بود. عینک‌ها 
در این دوره با طراحی‌های زیباتر و ظریف‌تری وارد 
بازار مشتریان شدند. فریم‌هایی با شکل‌هاء جنس‌ها 
ورنگ‌ه ای مختلف برای جهره‌ها و رنگ پوست و 
موهای مختلف طراحی و تولید شدند. 

برای مثال تتودور روزولت "عینک دماغی 
(پینس نز)" به چشم می‌زد. عینک‌هایی که دسته 
نداشتند وروی بینی قرار می گر فتند. این عینک 
تازگی خود رااز دست داد و از مد افتاد. امروزه 
باز هم از این نوع عینک‌ها در طراحی عینک‌های 
خاص استفاده می کنند برای آنهایی که علاقه‌ی 
زیادی به طرح‌های قدیمی و خاص دارند. 

عینک آفتایی:با گذشت زمان و ظهور مواد 
پلاستیکی قوی بیشتر عینکها به جای فریم های 
فلزی, چوبی وامستخوانی, با فر چ کان پلاستیکی" 
تولید شدند. جرا که پلاستیک‌ها به راحتی قابل 
شکل دهی بودند و با وجود آنها مدل‌ها و طرح‌های 
مختلفی از عینک 

قرن بیستم رامی‌توان قرن رواج عینک‌های 
برای اولین بار در چين و در قرن دوازدهم. نه 


روانه‌ی بازار شدند. 


خورشيد. ابداع شده بود .همچنین از این عینک‌ها 
در داد گاه‌ها نیز استفاده می‌شد تااینکه کسی حالت 
آنها را به هنگام حرف زدن متوجه نشود. 

ړڅ ص 


اند بشد ها آری و نه 


گفتن ها اکر و اما گفتن ها همه درون ماو شد ہی کنند 


EU 


اوضاع بدتر از آنی شد که من تصور می‌کردم. حالا پدرم هم اصرار داشت هر چه زودتر تکلیف جمال و پری روشن شود 


دایی قاسم به مادر گفته بود که به محض 
ب رگشتن جمال از سربازی به خواستگاری خواهرم 
پری خواهند آمد. مادر هم با این وصلت راضی 
بود. پدرم غر می زد که دختر دسته گلمان را 
می‌خواهی به یک الف بچه بدهی که هنوز نه کار 
دارد ونه بار؟ 

مادر هم ابرویی بالا می‌انداخت و می گفت زنده 
باشد داداش قاسمم. همین یک پسر رادارد و 
برایش کم نمی گذارد. 

من شاهد اين حرفهابودم و حالم بد وبدتر 
می شد. هیچ کس از نامه‌های عاشقانه‌ای که بین 
من و جمال رد و بدل می شد خبر نداشت. برایش 
نوشتم که کجا هستی که ببینی پدرت می‌خواهد 
پری را برای تو خواستگاری کند. او هم در جواب 
برایم نوشت که غم به دلت راه نده به محض 
این که ب رگشتم همه چیز را برای پدر و مادرم 
روشن می کنم.ولی فضای خانه خیلی پیچیده شده 
بود. تنها چیزی که امیدوارم می کرد پری بود که 
دش به این وضلت نیو دلشی می‌خواست را یک 
خواستگار بهتر ازدواج کند. پولدارتر و تحصیل 


در پیچ وخم دادگاه 


به من پیشنهاد ازدواج داد و من هم قبول کردم. خانواده‌ها مخالف این وصلت بودند. امیر هیچ چیز نداشت. نه خانه و نه ماشین و نه پدری که بتواند کمکش کند 


همه چیز بهم ریخته بود. اوضاع کار کساد بود. 
دخل و خرجمان با هم نمی‌خواند. میر با خانوده 
من نمی‌ساخت. مادر امیر هم چشم دیدن من را 
نداشت. خلاصه به هر دری می‌زدیم زند گی جلو 
نمی رفت. بالاخره یک شب به امیر گفتم که دیگر 
باید تمامش کنیم. امیر هم خسته بود. گفت بعد 
از طلاق چه می کنی؟ گفتم زندگی. به آخر خط 
که نرسیده. می‌دانستم خیلی وقت است آمادگی 
جدایی دارد. ولی نگران من بود. احساس گناه 
می کرد. می‌دانست که بعد از طلاق در وضعیت 
خوبی نخواهیم بود. من یک زن مطلقه ۳۶ ساله 
می‌شدم و او یک مرد مطلقه که می‌توانست همه 
چیز رااز نوبایک دختر دیگر شروع کند. برای 
همین خودم پيشنهاد طلاق را دادم. و به او اطمینان 
دادم که از نظر روحی کاملاً آمادگی‌اش را دارم. 

ده سالی از آشنایی ما می گذشت. هر دو در 
یک شر کت تبلیغاتی کار می کرديم. کار طراحی 


۲۶ ىم کا هت مت ٩۹‏ اطلاعات مکی 


کرده و اسم و رسم دار... 

از وقتی معلم یکی از مدرسه‌های بالای شهر شده 
بود توقعش بالا رفته بود. هر روز به من می گفت 
فلان همکارش از او برای بر ادرش پا بر ادرشوهرش 
خواستگاری کرده. چشم رنگی و صورت گردش 
به دل خیلی‌ها می نس ت. برای همین جمال را 
نمی‌خواست. من هم 
خوشحال می‌شدم وقتی 
می‌شنیدم که دنبال شوهر 


بهتر از جمال است.تا این 
که یک روز پری بر ایم درد 
دل کرد که مادر یکی از 
شاگردهایش اصرار دارد 
به خواستگاری او بيایند. 
گفت برادرش مهندس 
برووبیا دارد. یک بار هم 
امده دم در مدرسه و او را 
دیده و پسندیده. 


تشویقش کردم که سر 


من خیلی خوب بود. او هم همیشه ناظر چاپ بود. 
هر دو کارمند آن شر کت به حساب می آمدیم ولی 
درآمدمان بد نبود. شش ماه بعد از اشنایی‌مان 
به من پیشنهاد ازدواج داد ومن هم قبول کردم. 
خانواده‌ها مخالف این وصلت بودند. امیر هیچ چیز 
نداشت. نه خانه و نه ماشین ۴ 
ونه پدری که بتواند کمکش ۰ . ٨‏ 
کند تازندگی نویی راشروع | 
کند. خانواده‌ای او هم خیلی 11 
موافق ازدواج مانبودند. | 
کون من بل رې بارهس 
یکی از پسرهای فامیل در | 
آمده بودم و بعد از سه ماه و 
قبل از جشن عروسی از هم 
جدا شده بودیم. 

ولی ما در اين مورد 
عزممان را جزم کرده 


صحبت رابا پدرم باز کند. پدرم مثل پری بلند 


پرواز بود. می‌دانستم به محض این که بفهمد داماد 
مهندس است قند توی دلش آب می‌شود. 

پری هم رفت و با پدرم صحبت کرد. برخلاف 
تصور مااتفاقاً پدرم خیلی هم عصبانی شد واز 
آن روز به بعد خودش پری را می‌برد سر کار و 


گرفتیم و رفتیم سر خانه و زند گی‌مان. 


یک آپارتمان قدیمی در وسط شهر اجاره 
کردیم. هر روز صبح با هم می‌رفتیم سر کار و 


= 
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برمی گرداند. یک شب هم شنیدم که به مادر 
می گفت باید پری را هر چه زودتر شوهر بدهیم. 
این بالای شهری‌ها بهش وعده و وعیدهای دروغ 
می‌دهند. باورش نمی‌شد. یک مهندس پولدار 
بخواهد با دختر او ازدواج کند. پدرم کار گر ساده 
یک کار گاه جوشکاری بود. قد و اندازه خودش 
رامی‌دانست و می‌ترسید که مبادا یری گول این 
وعده ها را بخورد.. اوضاع بدتر از آنی شد که من 
تصور می کر دم. حالا پدرم هم اصرار داشت هر 
چه زودتر تکلیف جمال و پری روشن شود...برای 
جمال نامه نوشتم و گفتم هر طور شده مرخصی 
بگیر و بیا یک کاری بکن. 

یادم می آید نامه‌ام را داده بود به رئیس پاد گان 
و گفته بود اگر بهم مرخصی ندهید بدبخت می‌شود 
و مجبور می شود با خواهر دختری که دوستش 
دارد ازدواج کند. گفت رئیس پاد گان چنان سرخ 
شد که انگار خبر حمله دشمن را شنیده بود. سریع 
بادو هفته مرخصی او موافقت کر ده بود و جمال 
هم همان شب راهی خانه شد. 

نمی‌دانستم چه کاری از دستش بر می آید ولی 
تازه شروع اتفاقات سخت يو و تصور این که دایی 
بفهمد جمال مرا دوست دارد و از ان بدتر مادر 
و پدر خودم هم از قضیه باخبر شوند برایم خیلی 
سخت بود. دلم می‌خواست سه روز بی‌هوش شوم 
و وقتی به هوش می يم بفهمم همه چیز تمام شده 
و بزرگترها به نتیجه مطلوب رسیده‌اند. 


کم و کسری‌های زندگی بسازیم. 

یکی دو سال گذشت. بالاخره توانستیم یک 
پراید دست دوم بخریم. فکر می کردیم این شروع 
ساختن یک زند گی است. خیلی به آینده امیدوار 
بودیم. دو خانواده اما با ما همراهی نمی کردند. 
نصف سال با خانواده من قهر بودیم و نصف سال با 
خانواده امیر قطع رابطه می کردیم. 

این بگو مگوها انرژی مارا می‌ گرفت و وقتی 
اوضاع کار کساد شد انگار زود رنجتر هم شدیم. 
به جان هم می‌افتادیم. هر کدام تقصیر را گردن 
آن یکی می‌انداختیم. به امیر می گفتم حالا که کار 
تبلیغات خوابی ده و درآمدی نداریم برو دنبال 
کار دیگر. او هم عصبانی می‌شد و می گفت تو هم 
برو دنبال یک کار دیگر. جرا خانه نشسته‌ای و 
منتظری که من همه مشکلات را حل کنم؟! 

انگار از یک جایی به بعد دیگر نمی‌خواستیم 
زندگی را با هم بسازیم. کار که سخت شد هر 
دو شانه خالی می‌کردیم. بعد از یک سال که 
نتوانستیم اجاره خانه را بدهیم و پول پیش خانه 
راهم از دست دادیم قرار شد در زیرزمین خانه 
یکی از دوستانمان در اتاق سرایداری زندگی 
کنیم. گفتیم موقت است. ولی دو سال در آن خانه 


غروب بود که دایی قاسم به مادرم تلفن کرد. 
مادر چادرش راسر کرد و رفت. پدرم هم آن شب 
از راه کار گاه رفته بود خانه دایی قاسم...پری دلش 
شور می‌زد. گفت حتماً می‌خواهند قول و قرارهای 
آخر را بگذارند. من اما دلم شور می‌زد چون 
می انمت داستان لی یجیدهترازابن است: 

دیر وقت بود. پری خوابش برد. من هم خودم 
را زدم به خواب. پدر و مادرم که بر گشتند بی‌هیچ 
حرفی چراغ‌ها را خاموش کردند و خوابيدند. 

صبح روز بعد مادر و پدرم توی آشپز خانه منتظر 
من بودند..باورتان نمی شود آن لحظه چقدر به من 
سخت گذشت. ولی همه چیز در چند دقيقه و چند 
سوال ساده و کوتاه تمام شد. مادر پری را بیدار 
کرد. او با چشم‌های پف کرده و خواب الوده شنید 
که جمال می‌خواهد به خواستگاری من بیاید. 

چشم‌هایش گشاد شد. نمی‌توانستم بفهمم چه 
حالی دارد. تا ناگهان صدای قهقهه‌اش بلند شد. 
انگار همه ما آرام گرفتیم. صورتم را بوسید و گفت 
مبار که.اين طور شد که من و جمال با هم ازدواج 
کردیم. پری هم با همان آقای مهندس عروسی 
کرد و به جنوب رفت. 

حالا ۴۳ سال از ازدواج من و پری می گذرد. 
هم او و هم من هر دو خوشبختیم و صاحب بچه و 
عروس و داماد و نوه هستیم. اما حکایت ازدواج ما 
هنوز برای بچه‌ها و نوه‌هایمان هیجان آور است و 
بارها و بارها برای همدیگر تعریف می کنند. 


ماندیم. دو سال به جان هم افتادیم و چیزی از 
حرمت و احترام بینمان باقی نماند. دست آخر 
من رفتم خانه پسدرم. امیر هم رفت با برادرش 
زندگی کرد. هفته‌ای چند بار قرار می گذاشتیم و 
همدیگر را می‌دیدیم. آنجا بود که فهمیدم فاتحه 
این زند گی خوانده شده. ولی زور آخرم را هم زدم. 
رفتم در یک مزون لباس شب و لباس عروسی کار 
پیدا کردم. طراحی‌هایم را دوست داشتند ولی پول 
زیادی بایفش نمی‌دادند. امیر هم به این در وان 
در می‌زد. بعد هم اوج کاری که می‌توانستیم بکنیم 
چند روزی با هم می‌رفتیم سفر.اما آخرش چه؟ هر 
دو افسرده‌تر از قبل از هم خداحافظی می کر دیم 
و جدامی‌شدیم.دست آخر به این نتیجه رسیدیم 
زندگی بار سنگینی است که به مقصد رساندن آن 
از عهده ما برنمی آید. 

همه مراحل طلاق را پیش رفتیم. امروز آخرین 
مرحله‌اش بود. دیشب چشم روی هم نگذاشتم. 
انگار آنقدرها هم که من فکر می کردم آماد گی‌اش 
را ندارم.قرار بود امیر ساعت ده صبح در داد گاه 
باشد. حالا نزدیک ظهر است. نمی‌دانم خوشحالم 
که نیامده یا ناراحت. حتی توان این را ندارم که 
بهش تلفن کنم و ببینم کجاست و چرا نیامده. 


7 س << << << 


ذند کی آنقدر ر 


يست 


که به بهای گ 


بدحای د یگ ۱ 


۰ 


مهزاد خدابنده 


e‏ دا 


بت او ی 


ح 
الاعات ی عاره ۳۸۷۹ لم ۳۷ 


پچ ېر کش کرمګ مافام مواعا 


از: مصطفی کلیاری 


حرلا ن نمه ده! 


نیست.افرادی که فوت کردند وه کر 


فال حافظ هفته: 

ديدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود 

تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود 

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت 

تدبیر ما به دست شراب دوساله بود 

کرونا کارخانه شمس رو بعد از چهل ویک 
سال باز گشایی کرد! 

دولت هی اعلام می کنه: هشتگ بمونین تو 
خونه. از اون طرفم به کارمندا میگه اگه نرين سر 
کار از مزد خبری نیست. از یه طرفم میگه به دولت 
کمک مالی کنین. مهران مدیری هر شب برنامه 
داشت. چند صد نفر مردم شسهرهای مختلف رو 
کیپ تا کیپ می نشوند کنار هم بدون ماسک و 
بدون هیچی. خودشم ماسک و دستکش نداره. 
اونوقت تو برنام هش میگه هشتگ بمونین تو 
خونه. بعد شم هی میگه مردم همکاری نمی کنن و 
نمی‌ذارن کرونا از ایران بره. جریان نمنه ده؟ 
خبرگان تعطیل. مجلس شورای اسلامی تعطیل. 
نماز جمعه تعطیل. حوزه‌ها تعطیل. شوراهای شهر 
تعطيل.. اداره هاباز. بانکها باز. کار خونه‌ها باز. 
بازارها باز.. جریان نمنه ده؟ 

هر وقت دیدین تلویزیون و مسژولان دارن 
میگن مردم ایران بهترین ملت دنیا هستن و فلان و 
بیسارن مطمئن باشین یه بر نامه‌ای برامون دارن... 
ياد این افتادم: چه پری چه دمی عجب پایی... 
قصدش دزدیدن پنیره گول نخورا 

فرمان‌دار خوانسار تو په مصاحبه فرمود: 
خوانسار په شهر مذهبی و علمی قدیمیه اگه 
قرنطین هش کنیم این اسم تا ابد روش می‌مونه 
وصورت خوشی نداره... آه از نهاد و گزاره علم 
دراومد با این نظر علمی ایشون. همه دنپا دارن 
میگن قرنطینه کنین اینامیگن نمی کنیم. جریان 
نمنه ده؟ 

سخن بز ر گان: آقای روحانی فر مود: "کر ونارا 
بیش از حد بز رگ نکنیم " سازمان بهداشت جهانی 
هم عرض کرد "شیوع ویروس کرونا در دنیا به 
سطح همه گیری جهانی رسیده." آقای روحانی این 
سازمان بهداشت جهانی داره واقعیت روبزرگ 
می کنه لطفاً یه تذ کری بهش بدین. 

سخن نوچه بزر گان:معاون آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی فرمود: مشکل ما مردن بیماران 


با کرونا فوت نمی کردند احتمالاً به دلیل دیگر در 
هفته‌های آینده فوت می کر دند و مشکل ما بار 
تحمیل شده به بیمارستان‌های ماست. ... متوجه 
هستین که داره درباره جون آدما حرف می‌زنه 
وبأخونواده‌های داغدار داره‌همدردی می کنه و 
قصدش دادن آرامشه. بهتره بگم جریان نمنه ده 
وگرنه مجبور میشم بگم ای تو روحت! بذار کرونا 
تموم شه اونوقت ماییم و شما! 

حرف مردم که هر روز تو مجازی تکرار ميشه: 
آقای وزیر ارتباطات اذیت نکنین مردم رو. سرعت 
اینترنت رو هر روز کمتر نکن. فیلترشکن رو هر 
روز قوی تر نکن. امروز مردم تو خونه بیشتر از هر 
وقت دیگه‌ای اینترنت می‌خوان. بچه‌ها نمی تونن 
سر کلاس درس آنلاین مدرسه‌هاشون حاضر 
بشن.اینترنت خیلی دیر وسخت کانکت میشه. 
جون مادرت مر دمو اذیت نکن. یه روزی آهشون 
گر دنت رو می گیره‌ها! 

صبح دیدم پسرم با یه کاسه تخمه نشسته جلو 
تلویزیون. صداش کر دم. گفت هیس!مگه نمی‌بینی 
سر کلاسم؟/شبکه اموزش يه خانم مجری داره 
که انگار گذاشتنش اونجا حال معلمها رو بگیره. 
مدام پوزخند میزنه. مدام واسه همکاراش چشم 
و ابرو مياد که نگران نشو الان حالشو می‌گیرم. 
معلمها به جای اینکه به دوربین نگاه کنن و درس 
بدن. درس رو واسه خانم مجری توضیح میدن. 
سر یکی از درسها دیدم معلم به اوج تدریس 
رسیده‌بود و می‌خواست نتیجه گیری کنه. يهو 
خانم مجری با همون پوزخندش گفت: "وقت تموم 
شد" میکروفن رو از معلم گرفتن واين خانم دو 
دقیقه حرفایی زد که هیچ اهمیتی نداشت. بعدش 
دو دقیقه اسلاید غیرلازم پخش فرمودن. درحالی 
که اگه به اون معلم یک دقیقه وقت میدادن. درس 
رو تموم کرده و نتیجه گیری هم کرده بود. برم تو 
"ای تو روحت" یا به آنمنه ده بسنده کنم؟ 

حرفایی که این روزا زیاد تکرار میشه: 

"الهی به امید خودت. خدایا خودت بهمون 
رحم کن" "خدا ازشون نگذره. 

ایشالا وقتی کرونا تموم شه, ماه رمضون شروع 
ميشه و یه خورده تقویت روحیه میشیم. 

یه فيلم دیدم از یه آقای روحانی که با خشم 
می گفت رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری کرونا 


۲۸ کل ۳ لسديیشت ۹۹ لمات 


اس و ا .اینها 
ضد دین است... کاش ضمن اینکه شایعه سازان 
کرونایی رو بازداشت می کنن. این افراد نادون رو 
هم بازداشت کنن ببرن بیمارستانها و بگن رایگان 
برامون کار کن. با همه مریضها هم معانقه کن. بیا یه 
مدت جای رفتگر محله ما کار کن./قوه قضاییه باید 
پیگیری کنه که روز اول کرونا چه کسانی و با چه 
انگیزه‌ای مانع قرنطینه قم شدن؟ اگه قم رو بسته 
بودن» حالا کل کشور کرونایی نشده بود. چراقوه 
قضاییه اونایی رو که در کار پزشکی دخالت کردن. 
محاکمه نمی کنه؟ دخالت اونا دو ضرر به کشور زد: 
کرونا کشور رو گرفت. مردم به مذهب مشکوک 
شدن. فکر کنم یه عده لباس روحانیت پوشیدن و 
جاسوس دشمن شدن و به روحانیت لطمه می‌زنن. 
تور نوروزی نود ونه سه روز اتاق خواب. دو روز 
سفر به هال» سه روز پذیرایی. گشت رایگان به 
دستشویی و حمام... 

جدی گفتم. یکی از بزرگان ما فرموده تو خونه 
خودتون برین سفر. رنگ وسایل اتاق رو تغییر بدین. 
ام روز زرد فردا آبی. تو خونه خودتون از این اتاق 
برین اون اتاق به نیت سفر نوروزی... اگه هنوز از 
غصه دق نکردی. کرونا هم نمی گیری. 

رضا ملک زاده معاون وزیر بهداشت: "قدری 
دير متوجه ورود ویروس کرونا شد يم چون اونو با 
با آنفلوانزا اشتباه گر فته بودیم. اشکال نداره. ما 
همیشه قدری دير متوجه میشیم. مثل هواپیمای 
اوکراین که قدری دير متوجه شدیم مسافربریه 
وموشک نیست. ایشون در ادامه گفته: "به طور 
جدی از دولت خواستیم مرزهای هوایی ما و چین 
رو ببندن ولی دولت این موضوع را جدی نگرفت." 
چی بگم جز اینکه بگم جریان نمنه ده؟ 

جنس خراب به این میگن. بالاخره الکل به کمک 
کرونا هر جوری بود خودشو توی اماکن مذهبی جا 
کرد و خودشو به همه جی مالوند... 

اوضاع داره هی وحشتناک ترميشه اولش کن 
ماسک لازم نیست. بعدش کشف کردن ویروس 
تانیم‌ساعت تسوهوامی‌مونه. خالا نیگن تادوسه 
ساعت تو هوا رفت و امد می کنه. می ترسم تا چند 
وقت دیگه کشف کنن که کرونا می تونه در خونه‌ها 
رو بشکنه و بیاد تو آشپزخونه و در قابلمع رو باز کنه 
و ته‌دیگ سیب‌زمینی ما رو بخوره. 


س میگرن نوعی سر درد شدید است که تحت تاثیر عوامل مختلفی 
بروز می کند. یکی از این عوامل تغذیه است. اگر مبتلا به میگرن 
هستید. مصرف برخی مواد غذایی برای شما ممنوع است. 

سس مصرف برخی از مواد غذایی می‌تواند به درمان میگرن کمک کند 
یا در مواردی باعث تشد يد درد شود. در نتیجه بهترین راه حل برای 
درمان میگرن رژیم غذایی مناسب است. 

سه افرادی که دچار میگرن هستند سبزیجاتی شامل فلفل قرمز یا فلفل 
سبز تند.انواع ترشی,انواع زیتون, انواع لوبیا (لوبیای سفید, لوبیا چیتی:لوبیا 
ی 
گوجه‌فرنگی و پیاز رابه نصف فنجان در روز محدود کنند. 


کشمش. خرماء قیسی» انجیر. آو کادو. خربزه آلو قرمز و 
دک ار کل کے لو را 
امکان مصرف نکتند. 

الا میگر نی ها می‌توانند سایر میوه‌های تازه منجمد. .. 
کمپوتشده و آب‌میوه‌ها رامصرف کنند. 3 
س محصولات لبنی غیر مجاز برای افراد میگرنی 
نیز شامل اکثر پنیره ا, خامه. شیر پرچرب و 
شیر کاکائو است و شیر کم‌چرب. شیر هموژنیزه با 
یک درصد چربی» پنیر خامه‌ای: ماست کم چرب ۱ 
(نصف فنجان در روز) و انواع تخم‌مرغ موادغذایی ‏ | 


تا میگرنی‌ها میوه‌های تک دو دارای مواد نگهدارنده مانند 


حاصیښاۍباشام هندی 


بادام هندی خواص فراوانی دارد و برای درمان بیماری‌هایی مانند: دیابت» 
کم خونی و سنگ کیسه صفرا مفید است. این ماده خوراکی به حفظ سلامت 
قلب. سلامت دهان و دندان و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک شایانی 
می کند.بادام هندی دارای ویتامین‌هایی از جمله: ویتامین ث. ویتامین 3 ۱ 
ویتامین 1 ۲. ویتامین 8 ۲, ویتامین 8 ۶, ویتامین:1, ویتامین و فولات است. 
از مواد معدنی ضروری موجود در بادام هندی نیز می‌توان آهن, روی. منیزیم. 
پتاسیم. فسفر. مس و کلسیم را نام برد. 

خواص درمانی بادام هندی 
۶ پیشگیر ی از بیماری قلبی بادام هندی سر شار از ویتامین ب است و 
علاوه بر ان که یک میان وعده فوق العاده برای مادران باردار محسوب 
می شود تراک خورد گی‌های شکم را کاهش می‌دهد. همچنین مقادیر بالای 
منیزیم و آهن موجود در بادام هندی برای پیشگیری از ابتلای بانوان باردار 
به بیماری قلبی مفید بوده و مانع از کم خونی آن‌ها خواهد شد. 
#درمان کم خونیی بادام هندی با پروتئین فراوانی که دارد باعث می شود 
کودکان استخوان‌های سالم و عضلات قوی تری داشته باشند. همچنین کم 
خونی کود کان را با بادام هندی می‌توان درمان کرد. 
۶ جوان سازی پوست بادام هندی منبع غ مس و اکن اکت که 
از چروک شدن پوست صورت جلوگیری کرده و باعث جوان سازی آن 
می شوده؛ به گفته محققان بادام هندی مانع از ابتلای افراد به سرطان پوست 
مىسود 
#درمان جوش عنصر سلنیوم موجود در بادام هندی با کاهش التهابات 


۳ 


مجاز برای مبتلایان به میگرن محسوب می 
شوند. 


نرگس جوزدانی متخصص تغذ یه 


پوست جوش و آ کنه صورت را درمان کرده و جای جوش را از بین می‌برد. 
د رمان دیابت بادام هندی یکی از بهترین آجیل‌ها به شمار می‌رود. زیرا 
درای مقادیر کمی قند و کلسترول است. تحقیقات نشان می‌دهد عصاره 
هیدرواتان ول بادام هندی برای جلو گیری از افزايش قند خون و کاهش 
مقاومت به انسولین مفید است. 

کاهش وزن به گفته محققان افرادی که در هفته دو بار بادام هندی 
مصرف می کنند وزن کمتری نسبت به کسانی که از رژیم‌های لاغری 
گوناگون استفاده می کنند دارند. بادام هندی اشتها را کاهش داده و با افزايش 
چربی سوزی به سم زدایی سیستم گوارش بدن کمک می کند. 

6«+درمان کید مصرف منظم بادام هندی به سم زادیی بدن کمک کرده و 
بیماری‌های کبدی و کبد چرب را درمان می کند. گفته شده است با مصرف 
بادام هندی می‌توان خطر ابتلا به سنگ‌های کیسه صفرا را کاهش داد. 
نکته : همانطور که می‌دانید هر کدام از مواد خوراکی علاوه بر خواص مفیدی 
که دارند مضراتی راهم داراهستند؛ که در ادامه به بیان مضرات مصرف 
بادام هندی خواهیم پرداخت. 


خوردنی‌هایی که مانده آنبا نباید مصرف شود 

افرادی که به دنب ال جلوگیری از افزایش وزن هستند باید از مصرف نان 
سفید. بستنی. شکلات و چییس پس از ساعت ۱۶ خودداری کنند .نان سفید 
از غلات فر اوری شده و کربوهیدرات تصفیه شده تولید شده و به دلیل 
دارا بودن مقدار فر کمتر. میزان بیشتری از آن مصرف می شود بر حلاف 
نان‌های سبوس‌دار. نان سفید که فاقد فیبر خوراکی است نمی تواند اشتها 
را کنترل کند .بستنی نیز از جمله خوراکی‌های ممنوعه هنگام عصر است. 
این خوراکی سرشار از کر بوهیدرات است و مصرف مقدار قابل توجهی از 
کربوهیدرات تصفیه شده به انباشت چربی شکمی منجر می‌شود.افر ادی که 
به دنبال کاهش وزن هستند باید از مصر ف شکلات پس از این ساعت نیز 
خودداری کنند. چییس سیب زمینی هم از بدترین گزینه‌های غذایی پس از 
ساعت چهار عصر است. مصرف غذاهای چرب و سرخ شده شکل نامناسبی 
از رژیم غذایی است که موجب افزایش وزن می‌شود.همچنین سدیم موجود 
در چیپس سیب‌زمینی برای سلامتی خطر دارد و بیماری قلبی و فشارخون 
بالا از جمله عوارض شایع مصرف بالای سدیم است. 


7 تپ 
اطلاعات کل ارو ۳۸۷۹ یلم ٩٩‏ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


" غلامعلی چریکی" نویسنده قدیمی و پر تجربه و پر تلاش واز دوستان و : 
یاران به سالیان سال اطلاعات هفتگی, مثل هميشه با تکیه بر واقعیت‌های : 
زندگی. داستان تازه‌ای به نام "همسفر من" نوشته است. ویژگی این : 
داستان و دیگر داستانهای "غلامعلی چریکی" به ساد گی دلپذیر زبان در : 
تناسب با موضوع و مضمون مورد نظر نویسنده بازمی گردد. 


در ترمینال شهر "ب" توی اتوبوس نشسته بودم و قصد رفتن به تهران 
را داشتم. ساعت ۵ عصر بود. مسافران تک به تک از پله‌های اتوبوس بالا 
می آمدند و از راهرو می گذشتند وروی صندلی‌هایشان می‌نشستند. نگاهم 
به دختری افتاد که از پله‌های اتوبوس بالا | مد. قامت نسبتا بلندی داشت و 
محجبه بود. یک گوشی توی دست راستش دیده می‌شد. لحظه‌ای مسافران 
رااز نظر گذران د و به آرامی آمد و در موازات صندلی من روی تک صندلی 
رادادم. بعد توی صندلی فرو رفت و خود رابا گوشی‌اش مشغول کرد. تا 
همه مسافران روی صندلی‌هایشان مستقر شوند. نیم ساعتی گذشت. غروب 
شده بود که راننده ترمزدستی را خواباند و لحظه‌ای بعد اتوبوس به ارامی به 
راه افتاد. از محوطه ترمینال گذشت و بعد وارد جاده اصلی شد و با سرعت 
متعارف به حرکت در آمد. 

من هم که گوشی داشتم. می‌توانستم خودم رابا گوشی مشغول کنم 
اماترجیح دادم مطالعه کنم . کتابی را از توی کیف سامسونتم درآوردم و 
غروع کردم ا نام کتاب "صد سال تنهایی اثر "گابریل 
گارسیامار کز" بود. نیم ساعتی و شايد هم بیشتر از - 05 
مطالعه‌ام می گذشت که آن دختر با صدایی آرام 3 
گفت: پدر جان ببخشید. اسم کتابتون صد 


سال چی است؟" یکایک پایین رفتند. من هم از توی 
من که درست متوجه کلمه‌های آخر | راهروی اتوبوس گذشتم و پایین رفتم 


جمله او نشده بودم. سرم را از توی کتاب و آن دختر هم پش ۰ 


برداشتم و محترمانه گفتم: فرصتی شاگرد اتوبوس را که داشت در 
-" په ۳۹ هه ۱۷6 
برحقېد درم امری ا اتوبوس راقفل می‌کرد. کناری کشیدم 
بخندی زد و گفت: رد 2 N‏ ۰ 1 
٢‏ ۳۵ ۱ و گفتم: ببخشید. شما این رویا 


کتابتان افتاد. دیدم نوشته صد سال.. بقیه‌اش 


را ندیدم. خواستم بدونم بقیه‌ اش چیه؟" 


سک 


سرم پایین آمد. در | 


خانم را می‌شناسید؟" 


لبخندی زدم و روی جلد کتاب را به طرفش گرفتم. با کمی تعجب آن را 
عون صد سال کا 

بعد با کنجکاوی پرسید: "این کی بوده که صد سال تنها بوده؟! نویسنده‌اش 
کیه؟" 

گفتم: و گابریل گارسیا مار کز نویسنده این کتابه." 

آهی کشید و گنت: "پس آفای گابریل هم تنها پودی۱!6 

گفتم: "نه عبارت صد سال تنهایی یک نماد است "و بعد با تعجب و 
کنجکاوی پر سیدم: "مگه تو تنها هستی؟ در همین موقع شاگرد اتوبوس آمد 
وقتی چشمش به آن دختر افتاد با تعجب گفت: 

روا لیخد تلکی ردو چراب داد "چه کم ١اقست‏ ایض 

شاگرد گفت: "غصه نخور, اتشاالله مشکلت حل می‌شه.." 

رفت کارش راانجام داد و ب رگشت و پیش راننده نژ ت. از پنجره 


سوسو می‌زدند. همچنان می‌خواستم با آن دختر که دانستم نامش رویاست. 
به صحبتم ادامه بدهم. 

چون حس کردم غمی در کلامش بوده و می‌خواستم آن غم را کشف و 

خانم‌ها, آقایون بفر مایید برای شام." 

مسافرها از جایشان بلند شدند و یکایک پايين رفتند. من هم از توی 
راهروی اتوبوس گذشتم و پایین رفتم و آن دختر هم پشت سرم پایین آمد. 
در فرصتی شاگرد اتوبوس را که داشت در اتوبوس را قفل می کر د. کناری 
کشیدم و گفتم: ببخشید. شما این رویا خانم را می‌شناسید؟" 

سرش را تکان داد و با افسوس گفت: "دختر بدبختیه!" 

گفتم: "چطور؟" گفت: "مادر نداره. زن بابا داره. با زن باباش هفته قبل 
دعواش شده و بابای بی‌رحمش اونو از خونه انداخته بیرون. و اون وقت این 


وس "سس بیچاره چون جا و مکان نداره با اتوبوس شبهااین ور و آن ور و ميره.. 
از جایشان بلند شدند و 7 


چند بار با خود ما اومده تهران و بر گشته. سر گر دونه!" 
مکث کرد و پرسید: اینارابرای چی می‌پرسی؟" 
"می خوام هر طور شده کمکش کنم..." 
شاگرد اتوبوس با حالتی امیدوار و خوشحال گفت: 
"آقا خدا خیرت بده" 
بعد با نگاهم به جستجوی رویا پرداختم. او را دیدم 
که کنار در رستوران. روی یک سکو نشسته بود و سرش 
پایین بود. به طرفش رفتم و گفتم: "رویا خانم ؟!" سرش 


رابلند کرد. نگاهم کرد. نگاهش خسته و غمگین بود. با لبخند گفتم: نبینم 
غین اتی دعترم | بشید کور کی زد 

پرسیدم: "شام می‌خوری؟" ابتدا از جواب گفتن طفره رفت. بعد سرش 
را پایین انداخت و با صدایی خفه و گریان گفت: "باور می کنید؟ دو شبه که 
شام نخورده‌ام!" 

با اصرار او رابه سالن غذاخوری رستوران بردم. پشت یک میز نشستیم. 
گفتم: آچی می خوری بابا جان؟" گفت: "هر چی شما بخورید. " دو تا چلو کباب 
و نوشابه سفارش دادم. در حالی که داشتیم غذا می‌خوردیم: پر سیدم: از 
کتاب صد سال تنهایی خوشت اومده؟! در حالی که داشت با حجب خاصی 
غذا می‌خورد. در جوابم گفت: "به این خاطر خوشم اومده که کلمه تنهایی‌اش 
یک جورهایی با تنهایی من همخوانی داره.." 

کت "بهنظر میدباید اهل مطالعه باشی؟" گفت: "بل همینطوره که شما 
می‌فرمایین." از طرز حرف زدن و کلمه‌هایی که بر زبان می‌آورد. دریافتم 
دختر تحصیلکرده‌ای است. 

گفتم: آمیزان تحصیلاتت رو برام میگی؟ " خنده کوتاهی کرد و گفت: 
"فوق لیسانس فیزیک هستم. فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد." 

تعجب کردم. چون تعجب مرا دید فوراً قتوکپی مدرک فوق لیسانسش 
رااز توی کیفش درآورد و نشانم داد. وقتی مدر کش رانگاه کردم تعجبم چند 
برابر شد: خدای من» دختری با این تحصیلات عالیه باید چنین سر گردان 
باشد؟! با خوشحالی گفتم: نباید این طور سر گر دان باشی... به من - به جای 
پدرت - اعتماد داشته باش.. دختر خوبم!" 

از او خواستم در مورد خودش و تحصیلاتش بیشتر برایم صحبت کند. 
آهی کشید و گفت: "فارغ التحصیل شدن من مصادف شد با فوت مادرم. 
بیماری سرطان مادرم را از من گرفت. از غصه مادرم آفسرده شدم. بعد که 
سال مادرم تمام شد. پدرم رفت زن گرفت. نه برادری دارم و نه خواهری. 
تک فرزندم. زن بابا از همون روز اول شد بلای جانم. برای اینکه هم خودم 
رانجات داده باشم و هم منبع در آمدی داشته باشم به تمام ادارات دولتی و 
خصوصی و حتی یکی دو دبیرستان و آموزشگاه برای پیدا کردن کار مراجعه 
کردم ولی بی‌فایده بود. ناجار در خانه پدر ماندم. تا مادرم زنده بود خرج 
دانشگاه و سایر مخارجم تأمین بود. پدرم از مدتها قبل دیگر پولی به من 
نمی داد و متأسفانه خواستگاری هم نداشتم که بیاد خواستگاری‌ام و مرا از اون 
وضعیت نجات بده. هفته پیش زن پدرم که همیشه از من بهانه گیری می کند. 
با من دعوای مفصلی کرد. بعد که پدرم آمد. حرفهای زشتی زد و داد کشید: 
یا جای من توی این خانه هست یا جای این دخترت.." 

به گریه افتاد و ادامه داد: "پدر بی‌رحم و سنگدل من هم بی آنکه از من 
سوالی کند. با شیلنگ افتاد به جانم... انقدر کتکم زد که ببهوش شدم. وقتی 
به هوش آمدم. داغان و درمانده, با سر و صورت و بدنی کبود شناسنامه. 
کارت ملی و سایر وسایل ضروری ام را توی کیفم ریختم و بی‌سر و صدا از 
خانه بیرون آمدم و آواره ترمینال‌ها شدم..." 

با شنیدن این حرفها به چشمان غمگینش نگاه کردم. از درون منقلب و 
غمگین شدم. با این حال برای اینکه فضای غمزده موجود راعوض کنم با 
حالتی شاد و امیدوار گفتم: آدخترم. غصه نخور, خدا بزر گه." 

شام را که خوردیم. از سالن غذاخوری بیرون آمدیم. چهره‌اش تا حدی 
از آن حالت افسرده و رنگ پریدگی درآمده و گل انداخته بود. در حالی 
که به طرف اتوبوس می‌رفتیم. گفتم: "رویا جان تو مثل دخترم هستی. من 
خودم متاهلم و سه بچه دارم. دو پسر و یک دختر. پسر بز رگم و دخترم 
ازدواج کرده‌اند و در تهران زندگی می کنند. فردا صبح که به تهران رسیدیم 
با هم میریم خونه دخترم. اونجا استراحت می کنی و من میرم دنبال کارهای 
اداری‌ام. ضمناً در دانشگاه آزاد دوستان قدیمی و خوبی دارم جریان تو را 


خندید. خنده‌ای مهار شده ولی پر از شوق کود کانه. با خوشحالی گفت: 

"پدر جان. شما واقعاً فرشته‌ای!" 

گفتم: خیلی ممنونم. هنوز که برای تو کاری نکرده‌ام." 

پرسید: راستی پدر جان. شما از خود تان چیزی نگفتید. ببخشید؛ چه 
کاره‌اید؟" 

جواب دادم "دانشگاهی‌ام. اما بازنشسته‌ام. سالها در دانشگاه تهران در 
رشته علوم انسانی تدریس می کردم. خودم. عیالم و آن پسرم در شیراز 
زند گی می کنیم. با اینکه بازنشسته‌ام ولی از من دعوت به کار شده و در 
دانشگاه‌های شهرهای اطراف می‌روم و تدریس می کنم. این بار قسمت شده 
بود که به شهر شما بيایم که خوشبختانه با شما آشنا شدم." 

موقعی که می‌خواستیم سوار شویم راننده اتوبوس و شاگردش پیش ما 
آمدند و راننده که یکی از آن داش مشتی‌های روز گار بود. سلام علیکی گرم 
کرد و به من گفت: "آخوی, هوای این آبجی ما رو داشته اش" 

دست به شانه‌اش زدم و گفتم: "علاوه بر آنکه آبجی شماست. دختر من 
هم هست." 

به راننده و شاگردش گفتم که رویا خانم فوق لیسانسیه فیزیک است. 
هم بسیار خوشحال شدند و هم اینکه تعجب کردند. تعجبشان از این بود که 
چرا دختری با این امتیاز تحصیلی باید سر گردان باشد. بعد به آنها گفتم که 
وقتی برسیم به تهران او را می‌برم به خانه دخترم و بعد خودم می‌روم دنبال 
کارهای اداری‌ام و چون خودم بازنشسته دانشگاهی‌ام سعی می کنم در یکی 
از دانشگاه‌ها کاری برایش پیداکنم. 

هر دو خیلی خوشحال شدند و برای من دعای خير کردند. 

فردا صبح به تهران رسیدیم. طبق قرار قبلی دامادم که تهرانی است با 
ماشین خود به استقبالم آمده بود. وقتی رویا را به او معرفی کردم با حیرت و 
کنجکاوی من واو را نگاه کرد. به او گفتم که رویا همسفر من است و مختصری 
از شرح حالش را بیان کردم. سوار ماشینش شد یم و به طرف خانه اش به راه 
افتادیم. وقتی به خانه‌اش رسیدیم. دخترم با خوشحالی به استقبالم امد. پس 
از روبوسی با او رویا را معرفی کردم. دخترم که با حیرت و کنجکاوی رویا را 
نگاه می کرد با او دست داد. 

دخترم داخل پذیرایی خانه شان از من و رویا با خوشحالی و گشاده‌رویی 
پذیرایی کرد. ناه ار را آنجا خوردیم. شب را دخترم و رویا در یک اتاق 
خوابیدند و من و دامادم در اتاق دیگر.فردا صبح که برای انجام کارهایم رفته 
بودم سری هم به م رکزیت دانشگاه آزاد زدم. در آنجا با دوستان ملاقات 
کردم و وضع زندگی رویا را شرح دادم. 

آنها هم قول مساعد دادند که برايش کاری بیدا کنند. 


داد اد اد 
کرت کرت 


اکنون که این سطرها را دارم می نويسم. رویا در یکی از شعبه‌های 
دانشگاه آزاد شیراز مشغول کار است. اتفاقاً با پسرم که او هم اساد همان 
دانشگاه است ازدواج کرده و دارای یک فرزند پسر نیز هستند. برای جشن 
عروسی‌ شان از همه بخصوص از آن راننده اتوبوس و شاگردش هم دعوت 
کردیم. رویا این خوشبختی رااول مدیون خداو بعد مدیون من می‌داند و من 
گفته‌ام و می گویم که خداوند مسبب الاسباب است و ما همه وسیله‌ايم و من 
چقدر خوشحالم که توانستم با عنایت خداوندی دختری زیبا و معصوم را از 
سر گردانی و درماندگی نجات بدهم و به همسری پسرم درآورم. در ضمن 
روز عروسی‌شان به عروسم دو تا هدیه دادم که یکی از دو هدیه همان کتاب 
"صد سال تتهایی" ما رکز بود. بامشاهده این اب آنقد رخوشحال شد بود 
که حد نداشت و به پسرم گفته بود کتاب "صد سال تنهایی" باعث شد که 
من و پدرت با هم آشنا شویم. 


۸ 
اطلاعات :سل سارو ۳۸۷۹ AN‏ ۳۱ 


ار 
۳ 


اول امتحان می کند بعد درس می دهد 


ور نون لاو 


اشپزی ایرانی 


بهاره پورعالی 


مواد لازم: 


+ گوشت گوسفندی با استخوان....۴۰۰ گرم 
: پیاز چهار قاچ PES TOO‏ 


زردچوبه پودر شده EEE‏ 


وب ته مقدار لازم 
... یک هشتم قاشق چایخوری 


ا کی کی ار ایا ارس 
خصوص شهر | باده است. برای تهیه پلو اسفندی. 
معمولا از ۷ نوع غلات و حبوبات استفاده می کنند 
که نوع لوبیای آن رامی توانید بنا بر ذایقه تان 
تغییر دهید. این غذا به صورت اش و شله نیز تهیه 
می شود که در این صورت در آن از قلم و سیرابی 
گوسفند استفاده می شود و به نام آش اسفندی 
معروف است. 

طرز تهیه: 

در ابتدا؛ گوشت رابه همراه پیاز و کمی زردچوبه 
در قابلمه ای مناسب بیزید. حبوبات خیس شده را 
نیز به طور جداگانه در قابلمه ای ريخته و بر روی 
حرارت قرار دهید تا بیزند. پس از یخت گوشت. 
آن را از قابلمه خارج کنید. ادویه پلویی جنوب. 
مک ورام را فلت هرا ان رو 
برنج خیس شده را خالی کرده و در قابلمه بريزید. 


دو قاشق سوپخوری 
چهار عدد بزرگ 


پس از چند جوش, حبوبات پخته شده و غلات 
خیس شده را به قابلمه بیفزایید. نمک و فلفل را نیز 
بان شاف که بقلم راید ار 
و غلات کاملا پخته و اب آن تبخیر شود. سپس 
کوش راوس ط محلوط باء داشته درظرف را 
بگذارید و حرارت را زیاد کنید تا بخار برنج بلند 
شود. در این مرحله. کره را با سه قاشق سوپخوری 
روغن کرمانشاهی روی حرارت ملایم قرار دهید 
تاداغ شود. زمانی که بخار برنج بلند شد. در ظرف 
را بگذارید و حرارت را ملایم قرار دهید تا برنج به 
مدت ۴۵ دقیقه دم بکشد. پس از دم کشیدن پلو 
ان را در دیس کشیده و سرو کنید. 

نکات: 

##در صورت عدم دسترسی به روغن کرمانشاهی 
می توانید از روغن مایع یا کره استفاده کنید. 
#ادویه پلویی جنوب شامل گل سرخ پودر شده و 
زیره سبز پودر شده از هر کدام ۲ قاشق جایخوری. 
پودر دارچین و پودر زنجبیل از هر کدام ۱قاشق 
چایخوری, جوز هندی پودر شده و هل پودر شده 
از هر کدام نصف قاشق چایخوری است. 


گوجه پونه یکی از بهترین غذاهای سنتی و خوشمزه 
استان ایلام است که از مواد غذایی ساده ای تهیه می 
شود و و طرفداران زیادی را به خود جذب کرده و 
رر هآ عدا وار دادو ایت 

روی حرارت قرار دهید تا کره ذوب شود و سپس 
بازهایی را کا دال ای کدصاند رکشل تاه 
مرحله کرجه هارابه وار نفت عا ف دولاو 


هم بزنید تا آب آن کشيده شود و گوجه ها سرخ 


شوند. پونه و ادویه های دیگر را مواد اضافه کنید 
و زمانی که غذاعطر پونه رابه خود گرفت حرارت 
را خحامورض دای رای کو مرو اماد رات 
و می توانید آن رادر کنار سبزیجات و نان سرو 
کنید. نوش جان. 


۳۲ کل ۳ اس دييشت ۹۹ لمات 


یک هشتم قاشق چایخوری 


به میزان لازم 


اګاردا يک نوم یری ګیلانۍ ابیت 
طرز تهیه: 

در ابتداروغن جام درا اب می‌کنیم و زمان 
می‌دهیم تا کمی از داغی اولیه کم شود.سپس مواد 
خشک را مخلوط می کنیم» میزان زنجبیل و هل را 
نسبت به ذائقه می‌توانید تغییر دهید.در صورت 
تمایل می‌توانید فقط از طعم هل یا زنجبیل در این 
شیرینی استفاده کنید ولی در حالت سنتی و قدیمی 
هل و زنجبیل و کمی وانیل هر سه با هم مخلوط 
می‌شوند. بعد از مخلوط کردن مواد خشک. روغن 
جامد رااضافه کنید و کاملا ورز دهید تا خمیر 
دهید و به قطر نیم سانت قالب بزنید و با استفاده 
از خلال دندان نقطه‌های زعفران راروی شیرینی 
بزنید. در حالت سنتی این شیرینی را به اندازه 
گردو گرد و کمی پهن می کردند و با جنگال و 
آخر شیرینی را در فر از قبل گرم شده در دمای 
۷۵ درجه به مدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه. تا زمانی که 
زیر شیرینی کمی طلایی و از کاغد روغنی جدا 
شود بگذارید و زمان دهید تا شیرینی خنک شود 
و بعد از سینی خارج کنید. امیدوارم این شیرینی 
خوشمزه را بپزید و از طعم و عطرش لذت ببرید. 


رهایی انسان بود 
درک کرد و کوشید 
آن پيام را به گوش 
جهانیان بر ساند. 
دکتر سیدمهدی 
غروی در مقاله‌یی 
تحت عنوان اقبال و مفهوم آزادی در اسلام" 
درباره ان شاعر اند یشمند نوشته: اقبال ازادی 
و آزادگی را وظیفه دینی و مذهبی می‌پندارد و 
به‌همان نسبت که از استبداد که خانه ازادی را 
خراب می کند نفرت و وحشت دارد. از آن گروه 
که استبداد را تحمل می کنند نیز رویگردان است. 
و این از خصوصیات اقبال است که از گوشه‌نشینی 
و اعتزال و صبر و بردباری در برابر زور گویان تنقر 
دارد. وی آزادی را وسیله تز کيۀ نفس می‌داند و با 
علو طبع. هر گونه شغل و مقامی را که موجب قید 
و بند او و مانع آزادی باشد رد می کند. 

علامه اقبال در سال ۱۹۱۰ از ریاست بخش 
فلس فه دانشکده دولتی لاهور کناره گیری کرد و 
علی‌بخضش, که از نزدیکان وی بود. در این باره 
نوشته: من پرسیدم: آقا! چرا از شغل خود کناره 
گرفتید؟ در جواب گفت در خدمت انگلیس 
دشواری‌های زیادی است و از جمله آن‌ها یکی این 
است که من سخنی چند در دل دارم و می‌خواهم 
به مردم ابلاغ کنم. اما با بودن در خدمت دولت 
انگلیس تمی‌توائم آشکارا کروی خالا من اا 
آزاد هستم تا هرچه می خواهم بکنم تا خاری که از 
مدّتی قبل در دل من خلیده, در آید. 


#+شکایت دهقان و حکم عادلانه امیر 


در سفر امیر کبیر به اصفهان. در یکی از محل‌هایی 
که توقف کرد. قاطری متعلق به‌یکی از همراهانش 
که جدود ۲۰۰ یال آن زمان ارزش داشت. در 
نتیجه غفلت صاحبش به مزرعه دهقانی وارد شد 


و خسارت فراوانی به زراعت او وارد آورد. صاحب 
آن زمین جمعی از کشاورزان را به شهادت گرفت 
و برای شکایت به‌مقابل جادر محل استقرار امیر 
رفت. امیر کبیر پس از بیرون آمدن از چادر او 
را به‌حضور خواست و علت توقفش در آن‌جارا 
پرسید. وی آنچه را اتفاق افتاده بود. بیان کرد و 
امیر گفت: قاطر را نگه‌دار تا صاحبش پیدا شود. 
آن‌وقت حکم می کنم زیان تو را با مخارجی که 
تا آن‌زمان برای حیوان کر ده اۍ. به‌تو بیردازد. 
به اضافه این که او را تنبیه خواهم کرد تا دیگران از 
این پس مواظب باشند قاطرشان زیانی به دهقانان 
وارد نیاورد. 

دهقان به‌خانه بر گشت و منتظر ماند تا صاحب 
قاطر پیدا شود اما صاحب قاطر از ترس امیر 
پیدایش نشد. موقع حر کت اردو بار دیگر مرد 
گفت: قاطر از آن خودت باشد و اگر صاحبش آمد 
بایداتوراراضی کد واگره فاطر را فروختی بای 
از خری دار بخرد. فقط کاری کن که معلوم باشد 
قاطر در کجاست. 


* اخلاص حاجی ملاهادی سبزواری 


معروف است که مرحوم حاجی ملاهادی سبزواری 
قصد داشت به عیادت بیماری برود و بین راه 
عده‌یی نیز با او همراه شدند. وقتی به‌نزدیکی خانه 
بیمار رسیدند. ملاهادی تصمیم گرفت به‌عیادت 
نرود و بر گردد. همراهانش تعجب کردند و 
پر سید ند: 

-شما که تا اين جا آمده‌اید. چرا منصرف شدید؟ 
ملاهادی پاسخ داد: 

- ناگهان به‌قلبم خطور کرد که بیمار وقتی مرا 
از من خوشش می آید و می‌گوید سبزواری. چه 
آمده و این موجب غرورم خواهد شد. برمی گردم 
تا در فرصتی دیگر تنها به‌عیادت بیمار بیایم. 


*٭ مردمداری و مراعات بعنی این 


در مردمداری؛ و خوش رفتاری با دیگران نمونه 
بود و در طول عمرش موجب آزار و اذیت 


نقل است که در باز گشت از سفری, نیمه‌شب 
به خانه رسید. چون دیروقت و موقع خواب و 
استراحت اهل خانه بود به ملاحظه اینکه مبادا 
اهل خانه ناراحت و بدخواب شوند. از در زدن 
خودداری کرد. روی سکوی پشت در نشست و 
منتظر ماند تا هوا روشن شود بر حسب اتفاق, 
دقایقی دل همسرش به شور افتاد که وی دير 
کرده. بر خاست. رفت و در خانه را باز کرد و وقتی 
میرزا جواد را پشت در دید. ستوال کرد جرا این‌جا 
نشسته‌اید؟ و میرژا جواد گفت: 

- چون نیمه شب و دیروقت بود. نخواستم اسباب 


د رارک امه ات مظان خسن اا از 
اساتید سنگ تراش را به تراشیدن دو سنگ یکی 
برای قبر خود و دیگری برای قبر پدرش موظف 
کرد و به انعام شایسته‌اش نوازش فرمود و به مالی 
بسیار امیدوار ساخت. استاد سنگ تراش مدت 
هفت سال» سنگ قبر غیاث‌الدین منصور (پدر 
بایقرا) رااساخت و هفت سال دیگر رنج برد تا 
سنگ قبر سلطان حسین به‌اتمام رسید. 
در آن حین یکی از پسران سلطان که در دل پدر 
سخت عزیز بود. از دنیا رفت. سلطان امر فرمود 
سنگی را که برای قبر خودش ساخته شده بود 
بالای گور پسرش قرار دهند! 
استاد سنگ‌تراش, مخالفت کرد و گفت که این 
سنگ را از روی اخلاص ساخته و امیدوار است که 
سلطان آن را برای تربت خویش نگه دارد. 
سلطان حسین او را نوازش کرد و گفت: 
- این سنگ شایسته خاک فرزند من است. و باید 
یکی دیگر برای تربت ما بسازی. 
استاد ساده دل گفت: 
-هفت سال تمام برای ساختن این سنگ رنج 
برده‌ام و اکنون 
هفت سال دیگر 
وقت لازم است. 
تاسنگی به‌این 
شود. 
سلطا ن حسین 
خندید و گفت: 
-خیر است!من‌هم 
چندان شتابی 
به‌مردن ندارم 
و صبر می‌کنم تا 
سنگی بهتر از این 
بسازی. 
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اگړ بدانیم حدنفی در کار 


۰ 


ښست. ده ہو چی هم خو اهم ر 


سییی 


وښچه 


الاعات سل ارو ۳۸۷۹ یم ۳۳ 


یک مار پیتون بالغ که خود رامحکم به دور موتور یک ماشین پیچیده بود نزدیک ۵ متر 
طول داشت و به هیچ وجه حاضر نبود تسلیم شود. شاید باور نکنید اما مسئولان جمع آوری 
حیوان ات خطرناک ٩۰‏ دقيقه در حال تلاش برای جدا کردن مار بودند. اما باز هم موفق 
نشدند. مار برای اینکه گرم شود به داخل ماشین رفته بود و دور موتور. کمک فنرها و زیر 
گلگیر ماشین پیچیده بود. تا اینکه یکی از افراد محلی به کمک آنها آمد. "راهجیت "مردی 
۵۳ساله ت ویه دد CC‏ ات ودراد درک - له 
گرفته بود استفاده کرد تامار رااز موتور جدا کند. او دم مار را گرفت وانتهای آن را با نهایت 
قدرت گاز گرفت. در کال تعجب این مار سرسخت فو رآ حر کت کرد کمی حلقه محکمش 
رارها کرد.امایترگی مار همان ا ار رانا ای کل هدرد 
که با تمام توان تلاش می کر دند بتوانند مار رااز ماشین خارج کنند. راهجیت در مورد حقه 
کمکی‌اش گفت: "این حقه‌ای قدیمی است که در جنگل یاد گرفتم. اگر مار یکی از مرغ‌ها یا 
حیوانات دیگرمان را می‌گرفت. دمش را گاز می گرفتیم تا حیوان را رها کند. باید محکم گاز 
بگیریداین کار مار راصعیف مي کا اک ند د ١‏ ای ارفا 
آشنا نیستید و تجربه‌ای ندارید نباید این کار را انجام دهید چون ممکن است بلافاصله بعد 
از گاز گرفته شسدن به سمت شما حمله‌ور شود ".او در واقع جان مار راهم نجات داد. چون با 
وضعیتی که مار گرفتار شده بود. بعید بود بدون آسیب دیدن از ماشین جدا شود. 


ال و ی لل لل د دن لات دیگری ق‌ط ز اله 
هم ایجاد کرده‌اند. کوه بزرگی از زباله که در منطقه ماپوتو در موزامبیک جمع آوری شده بود. سعو زد 


فروریخت وعلاوه بر مجروح کردن ۶ نفر. جان ۱۶ نفر دیگر راهم گرفت. اين منطقه گرد آوری 
زباله که حدود ۰ هزار متر مربع مساحت دارد و ارتفاع زباله‌ها به ۱۶ متر می‌رسید. مانند بپهمن 
روی سر مردمی که در آن نزدیکی زند گی می کردند فروریخت و دهها خانه راهم در خود دفن 
انفجار داشت که او را از خواب بیدار کرد. مردمی که در این منطقه زند گی می کنند. با جستجو در 
بهمنی از زباله در ساعت ٣‏ صبح فروریخت و حدود ۰ متر به سمت خانه‌ها پیشروی کرد. پیدا 
کر دن منطقه‌ای برای دفن زباله‌ها همواره با مشکل روبرو است. چرا که هیچ گودالی برای حجم 
زباله‌ها کافی نیست. همچنین امکان سوزاندن زباله‌ها نیز وجود ندارد چون دود حاصل از آن علاوه 
بر آلودگی شدیدی که تولید می کند. خطرات بسیاری دارد. اولین و بهترین راه حل. استفاده بهینه 
از مواد اولیه و کاهش تولید زباله است تا بتوان بازده بازیافت زباله‌ها را ان داد وحتی الممکن 


از تولید زباله‌های جدید خودداری کرد. 


۴ کل ۴ امدیهشت ۹٩‏ الات بل 


حتما شماهم در کود کی حداقل یک بار سعی کردید با فشار آب شلنگ اشیا را جابجا کنید 
یابطری آب رابه هوا پرتاب کنید. یک بدلکار به نام "فرانکو گیسی" همین تکنیک رابرای 
ساخت یک موتور آبی خانگی اعمال کرد و از آن برای حر کت دادن موتورسیکلت خود 


E ۲‏ می کند امستفاده کر وا کت ازمایش کو رادر یس موق وز رارک وکوت 


۱ هم دست پیدا کند. همچنین شتاب اولیه آن به حدی بود که تنها در عرض ۵۵ صدم ثانیه 


سرعتش از صفر به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رسید!او در وب سایت خود گفته که هدفش 
ساخت وسایل جدید و اختر اعاتی است که می‌تواند از مواد بازیافتی در گاراژ خود بسازد و 
همچنین ر کوردهای سرعت و دقت را بشکند! آزمایش اولیه این موتور آبی شو که کننده 
بود و هر قدر شتاب بیشتری به خود می دید بیش از پیش به اختراع خود ایمان می آورد. 
سرعت به قدری بود که او در عرض ۲ ۸۵ میلی ثانیه. یعنی حتی کمتر از یک ثانیه. مسافت 
۰متر راطی‌می کرد این یرای ودای که اه ایر کک ہی کد ار 
اک بار کے که آفای و می کد در سال ٧۰۱۴‏ ار 
رکورد سرعت حر کت با دوچ ر خه رانیز بشکند. او توانست با بستن یک موتور موشکی 
دست‌ساز به دوجرخه‌اش بتواند در عرض ۴۰۸ ثانیه سرعتش رابه ۲۳۲ کیلومتر بر ساعت 
برساند. این دوچرخه که توسط یکی از دوستانش به نام آرنولد نیرا کر طراحی شده بود 
خیلی زودبه موشکی که ال .۱ 


می کنند که این نوعی سنت قدیمی است که قرن‌هاست بعنوان بخشی از این 
جشن اجرا می‌شود. اما هیچ کس نمی داند چرا این رسم ایجاد شده و نماد چه 
هنوز اجرا می شود و حتی مسئولان هم با ان مخالفتی نمی کنند. این در حالی 
است که بهداشت. محیط زیست و زند گی سالم. اهمیتی چندین برابر در دهه 
اغیر دا ک ردد واتجموهای لد را میکود عاد 
معرض خطر قرار می‌دهند. بسیار شد ید تر از قبل پیگیری می‌شود و وجود 
را کنار گذشته‌اند اما همیشه عده‌ای هستند که آن را ادامه می‌دهند. برخی 
افراد. دور افتاده بودن روستاو عدم ارتباط آن با مناطق مدرن تر رااز دلایل 
آل 2ل فت مى فاد وو رال ان ات هار هبت 


سنت‌های نادرست 


رسم عجیبی در یکی از روستاهای پر تغال به نام "واله د سالگویر و" وجود دارد 
که هر ساله با واکنش تند بسیاری از مردم جهان مواجه است. در این رسم 
که بخشی از "جشن اپیفنی است. پدر و مادرها فر زندانشان رابه کشیدن 
سیگار دعوت می کنند. حتی کود کان ۵ ساله‌شان! مر دم ساکن منطقه اظهار 


١دمی‏ هيچنګاه منفی ر 


« 


مبارزه با این سنت عجیب و ناشایست تشدید یافته و گروه‌های مردمی از 
مناطق دیگر کشور. داوطلبانه مشتاق کمک برای رفع ان هستند. 


وقتی سرمای زمستان آمد و فلوریدا هم مانند دیگر مناطق سرد شد مردم برای گرم شدن به 
ll Il‏ :از سا کنان‌شهر 
چندان خوش شانس نبودند. هوا به قدری سرد شده بود که نوعی خزنده به نام ایگوانا" که 
لای درخت روی ها کیڅهاقومالدامقطلي رن منظره علاوه 
بر اینکه برای مردم شسهر عجیب و گاهی ترسناک بود. جان ایگواناهای نگونبخت هم در خطر 
بود. البته همه آنها نمرده بودند. بلکه از شدت سرما گیج و فلج شده بودند و احتمال این بود که 
بتوانند بعد از گرم شدن دوباره به زندگی بر گردند. سرما در واقع همانند کلید خاموش شدن 
بدن آنهاعمل می کرد و دیگر نمی‌توانستند خود را روی شاخه نگه دارند و جلوی پای مردم 
و او ان لل ۱ و ۰ ا ایگواناها 
توانستند به زندگی برگردند؟ مشخص شد آنهایی که جثه بزرگتری دارند. شانس بیشتری 
دارند. همچنین ظاهر آ این ژن مقاومت به نسل‌های قبل‌شان هم بستگی دارد و آنهایی که زنده 
ماک ای دن رات تل ا لے دودر ای عونت بیشتری 
لل لاله اا اا ]1 ۰ .۱ ۱ کواناهایی که 
اناد فد را حال خود کار ند یناک ار غوندلحتمال دار ۵ را کرد وا 
بیماری ایجاد شود. طول این جانوران حتی به ۱۸۰ سانتی متر هم می رسد. 


کولر رایگان 


شر کت يدر دهلی نو به نام آنت استودیو یک وسیله تصفیه و خنک کننده 


از زمانی که مور به خود فر یی و ف ار از و جدان داشد. 


دست 
سم 


تشکیل شده است که از جنس سفال بوده وروی همدیگر جیده شده‌اند. پایه 
وجود ظاهر ساده‌ای که دارد. ابعاد و شکل این سازه با محاسبات دقیق و تر کیب 


هوای جالب ساخته است که بدون نیاز به انرژی برق می‌توان د با گرمای 
شر کت الکتر ونیک ۳)1( ساخته شده است. از ابتد ایی‌ترین اصول معماری و با 
طراحی هنرمندانه با صرف کمترین هزینه. هوای گرم محیط اطر افش را خنک 
1 می کند. این وسیله که شبیه 


په یک کندوی زنبور است از 


فیزیک اشیا و طراحی‌های مدرن بدست آمده است. جریان آب کمی روی این 
لوله‌های سفالی در طول روز وجود دارد. تنها به اندازه‌ای که در روز یک بار یا 
رار اا رام ر ایی کند.لولفعاى تا 
آب‌داده‌وباعت یکا ردن آنا مے شون به لین قر دی للها تا عمواره 
خنک هستند. همچنین شیب اعمال شده در دیوار درونی لوله باعث بوجود 
آمدن جریان هوا از داخل آنها به یک سمت می شود و در نتیجه هوای عبور 
از میان آنها خنک می‌شود. حتی نمای ریزش آب از روی این سازه به درون 
حوضچه پایین آن نیز یک آب نمای زیبا را تشکیل داده است. عملکر د واقعی 
دستگاه در داخل فضای کار خانه نیز بدقت مورد بررسی قرار گرفت و توانست 
به کر در پاک او تضای ار دادن 
درحالی است که در نگاه کلی تنها هزینه‌ای که این وسیله دار د انرژی الکتریکی 
طول لوله ها بتابر سلیقه مشتریان والبتهمیزان گرمای هوای منطقهقابل تغییر 
است و حتی وزش باد به بهتر شدن عملکرد آن نیز کمک می کند. 
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۵ فنلون 


افسر وقتی افراد خود را بازدید می کرد. به یکی 
از آنهاگفت: "تو 
رسای سل 3 ایسراز 
هم این بود که ریش خود را تراشيده بود... وقتی 
مطلع شدید که این قضیه در شهر نیویورک که 
همیشه صورت مردان تراشیده است اتفاق افتاده 


البته تعجب خواهید کرد که جرا تراشیدن ریش 
جرم است. علت آن این است که به واسطه کمی 
آب اک روز درتیویورک شیرهای آب را 
قطع می کنند و به همه دستور داده شده که در 
مصرف آب صرفه‌جویی نمایند. ولی چون این 
سرباز ریش خود را تراشیده بود. افسر متوجه شد 
آب مصرف کرده و او را مورد باز خواست قرار داد. 
اصولاً آب شهر نیویورک کم است و بعد از این 
درهفته یک روز اب هر محله را قطع خواهند کرد 
زیرابا توسعه‌ای که این شهر پیدا کرده و مصرف 
زیاد آب اهالی آمریکاء مقدار آب خیلی کم است و 
عملیاتی که برای ازدیاد آب مشروب شهر شروع 
۰« 


پیشنهاد دولت افغانستان به ایران (صنحه ۲۶ 


عمران بندر چاه بهار" 
دولت افغانستان برای اجرای برنامه پنج ساله 


دریا دسترسی پیدا کرده و محصولات خود را از 


e‏ ابر 
با پیداشدن قرائنی مبنی بر وجود چاههای نفت در 
ارتفاعات "هندوکش "بیش از پیش این فکرتقویت 
گردیده‌است. مخصوصاً مقامات آمریکایی مقیم 
کشو افغان که به اینده اقتصادی کشور مزبور 
اطمینان کامل دارند. تصمیم گرفته‌اند به وسایل 
مختلف از این فکر جانبداری نمایند. 
دولت افغانستان؛ به علت وجود پاره‌ای 
اختلافات با دولت پا کستان, از هر گونه اخذ تماس 
بادولت اخیر خودداری کرده لکن در این باب 
از جندی پیش با مقامات دولت شاهنشاهی وارد 
مذاکره گرديده و حتی پیشتهاداتی برای کمک به 
قبول درخواست خویش نموده است. 
راه تجارتی مورد پیشنهاد مقامات دولتی کابل. 
خط زاهدان-اير انشهر بندر چاه بهار می‌باشد و 
مخصوصاً چون موقعیت تجارتی بن در چاه بهار 
به مراتب مناسب‌تر از بندر خرمشهر می‌باشد. 
مقامات مزبور حاضر شده‌اند به هزینه خود بندر 
نامبرده را تجهیز نموده و مورد استفاده قرار دهند. 


اکنون کمیسیونی مر کب از نمایند گان وزارت 
دربار شاهنشاهی و وزارت امور خارجه و ستاد 
ارتش مشغول تهیه مقدمات تنظیم برنامه انتقال 
جنازه اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر از قاهره به 
تهران می‌باشند. 

به طوری که اطلاع حاصل شد جنازه شاهنشاه 
که در آرامگاه ابدی واقع در زاویه مقدسه حضرت 
عبدالعظیم سپرده خواهد شد در اواسط ماه 
اردیبهشت با تشر یفات رسمی و شر کت نمایند گان 
دولتین ایران و مصر از قاهره به تهران انتقال داده 
می شود. همچنین با تشریفات کامل در عتبات 
عالیات طواف داده شده از طرف مقامات دولت 
عراق نیز احترامات کامل اعمال خواهد شد. 


کابینه آقای منصور (صنحه ۲ 


وزیری منصوب شده است اعضای کابینه خود 


یکت غزل از آقای بدیع الزمان فروزانفر 


گر هیچ ناله‌ای به دلی کارگر شدی 


مسعود کیهان(وزیر 
فرهنگ) وارسته 
(وزیر دارایی) سیدجلال تهرانی(وزیر پست و 
تلگراف و تلفن) د کتر اردلان (معاون وزیر خارجه) 
اسدالله علم(وزارت کشاورزی) علی هیأت(وزیر 
داد گستری) ابراهیم زند(وزیر کشور) دکتر 
نجفی(وزیر کار) سپهبد یزدان‌پناه(وزیر جنگ) 
منوچهر اقبال(وزارت راه) د کتر علی امینی(وزیر 
اقتصاد ملی) 


د تر کت رالد 
آدناور. صدراعظم 
دولت فدرال 
آلمان باختری ١‏ 
و رئيس حزب 
دمو کرات مسیحی 
این کشور است. 
در عالم سياست ‏ 
مر ۱۰ 
وآشتی‌ناپذیر | 
است. جنان که 
گفتگوی شدید او و شوماخر در همه مطبوعات 
جهان انعکاس یافت. در زند گانی داخلی به هیچ 
چیز به اندازه کتاب خوان‌دن و باغبانی کردن 
علاقه ندارد. دخترش که دانشجوی دانش‌کده 
ادبیات است در تمام کارها بهترین معاون و همراه 
اوست. امروز دکتر آدناور رن مسئولیت را 
در المان برعهده دارد. زیرادر تاریخ المان بدتر 
از وضع کنونی آن وجود نداشته است. 


(صفحه ۲۴) 


زین به بدی که هست مرا روز و روزگار چرخ ار به کام مردم صاحب هنر شدی 


با خرّمی بدل شدی این غم که دارمی 


می‌خواستی که چاره کنی درد عشق را 
گفتم ثمر بسی دهی ای نونهال حسن 
ای مرغ دل نوای سرودت ز ياد رفت 

در تنگنای سینه من در هوای دوست 
می خواستی ز جای نجنبی تو کوهوار 


۳۶ کل ۳ لس دهشت ۹٩٩‏ اطاعات بل 


وین روزگار تیره ناخوش به سر شدی 


رنجور تر شدی تو و بیچاره‌تر شدی 
چون در رسیدگاه ثمر بی ثمر شدی 


زانگه که دور از آن گل شادابتر شدی 


ان قدر پر زدی که بی‌بال و پر شدی 


دیدی که همچو باد صبا در به در شدی 


گوناگون 
کچ پر 


خواندنهاى عحيب و شکفت‌انگیز 


اسم تمام قاره‌ها با همان حرفی که آغاز شده پایان می‌یابد 

ماو رین مابچه زین زبان ابت 

٠‏ کلمه ماشین تحریر "(1۷۳۲۷۷۲]5) طولانی‌ترین کلمه است 

که می توان با استفاده از حروف تنها یک ردیف کیبورد ساخت 

۷ تیک عصبی چشمک زدن زنان تقریباً دو برابر مردان است 

> شما نمی توانید با حبس نفستان خود کشی کنید 

٠‏ محال است بتوانید که آرنجتان را بلیسید 

۷وقتی عطسه می کنید مردم به شما "عافیت باش" می‌گویند 

چون وقتی عطسه می کنید. قلب شما به اندازه یک ثانیه می‌ایستد. 

نکته دیگر اینکه وقتی که به شوت عطسه می کنید ممکن است 

یک دنده شما از جایش خارج شود و اگر عطسه خود را حبس 

کنید ممکن است یک رگ خونی در سر و یا گردن شما پاره شود 

و حتی بمیرید 

جلیقه ضد گلوله. ضد آتش, برف پاک کن‌های شیشه جلوی 

وسيل وچابګرمای ليرزى».. توسط ونان اعتراع شدمانډ 

٠‏ تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است 

٠‏ کرو کودیل زبانش نصف آرواره‌اش است به همین دلیل 

نمی‌تواند آن را بیرون بیاورند 

٧‏ حلزون می‌تواند سه سال بخوابد 

۷ تمامی خرسهای قطبی چپ دست هستند 

در سال ۱۹۸۷ خطوط هوایی امریکن ایرلاینز " توانست با 

حذف یک دانه زیتون از هر سالاد سرو شده در پروازهای درجه 

یک خود چهل هزار دلار صرفه جویی کند 

پروانه‌ا با پاهایشان می‌چشند 

٠‏ تنها جانوری که نمی‌تواند از زمين پرش کند فیل است 

در ۴۰ سال قيل هیچ حیوانی اهلی تبود 

قلب انسان فشاری کافی ایجاد می کند تا به فاصله حدود ۸ 

متر خون را به خارج از بدن پمپاژ کند 

در عرض هجده ماه دو موش نر و ماده قادرند یک میلیون 

فرزند داشته باشند 

٧٠‏ صندلی الکتریکی توسط یک دندانپزشک اختراع شد 

٠‏ استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری‌های موجود در گوش 

شما را تا هفتصد برابر افزایش می دهد 

۷ فندک قبل از کبریت اختراع شد 

مانند اثر انگشت. اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است 

یک انسان ۸ ثانیه بعد از قطع گردن به هوش می ماند 

۷ عضله‌ای که به شما امکان چشمک زدن می‌دهد سریع‌ترین 

عضله بدن است 

قلب هر انسان متوسط روزی ۱۰۱ هزار بار می‌تپد 

#رشد ناخنهای دست انسان ۴ برابر سریعتر از ناختهای پانست 

یکی از شسگفتی‌های ریاضی این است که وقتی عدد 

۸ را در خودش ضرب کی جواب خواهد شد 
٢ ۶۸۸۷۶۵۴۳۲۱‏ 


پارشتنیۍ وی 


باران ماهی موضوعی عجیب در بین مرد م 
هواس تک لی د اا رای 
مه و جولای در منطقه "دیپارتامنتو "رخ می‌دهد. 
شاهدان می‌گویند؛ این پدیده با آمدن ابرهایی 
در اسان طف آغار ی در رصدو | 
برق و توفان شدیدی روی می‌دهد و باران به 
شدت می‌بارد. این توفان وباران حدود ۴ ساعت به طول می‌انجامد و وقتی تمام می‌شود 
می‌توان ماهی‌های زنده زیادی را روی زمین پیدا کرد. 

مردم این منطقه این ماهی‌ها را جمع می‌کنند و با آنها غذا می‌پزند.از سال ۱۹۹۸ تا به 
عل درطل درو یا کار ماه کار شود 


مرت یلک ی یه ریشمی 


این پرنده بیشتر شبیه عروسک است تا موجودی زنده. 
اما جدااز پرهای لطیف و ابریشم مانندش: ویژگی‌های 
عجیب دیگری هم دارد. پوست و استخوان‌های 
مرغ‌های سیلکی سیاه رنگ و لاله گوشهایش آبی است 
و هر یک از پاهای آنها پنج انگشت دارد. در حالی که 
بقیه گونه‌های مرغ فقط چهار انگشت دارند این مرغها هر کدام ۵ دلارقمت دارند 


چو زي ای وتم وار 


این موجود شبیه یک چلچراغ زیبا به نظر 
می‌رسد. اما این موجود در واقع چنگ اسفنجی 
است که برای جلب توجه طعمه به این شکل 
درمی‌آید و به ساد گی آن را به دام می‌اندازد 
و می‌خورد.این موجود بسیار عجیب تا پیش 
از سال ۲۰۰۰ در مقابل چشم انسان ظاهر 
نشده بود. اما یک گروه از موسسه تحقیقات "اکواریوم بی‌مونتری " با انجام تحقیقات در 
آبهای عمیق (معادل ۳/۵ کیلومتری)در سواحل کالیفرنیا آن را مشاهده کردند. آنها 
اخيراً دو موجود از این گونه را با خود به ساحل آوردند و معتقدند که این موجود جزو 
بی مه ر گان محسوب می شود و شبیه نرده‌های دیوارهای حياط ساختمان است! 


نوي اسای 


ا حافظه جیل هیچ روزی از سسالپای عمرش رافراموش نکرده وب عنوان 
مثال اگر از او تاریخ هر روز از ۲۵ سال اخیر ۲ 5 . 
زندگی پرسیده شود او دقیقا توضیح می دهد 
که در آن روز چه اتفاقی افتاده است و | 
عجيب تر اینکه جیل آب وهوای آن روز و 
اتفاقات عجیب را به خاطر دارد چرا که ذهن 
جیل هیچ چیز را نمی‌تواند فراموش کند, به 
همین دلیل به او لقب تفویم انسانی داده‌اند. 


۸ 
اطاعات :سل سارو ۳۸۷۹ AN‏ ۳۷ 


شادی زند گی دوست داشتن د ېګ ان است که ناتوان د ند 


وښچه 


4 جورديگر 


مصطفی گلیاری 


خسرو پسر عموی ابوالفضل به او گفت: "تو 
اگه زن نگیری. آدم نمی‌شی. هی نشستی و غر 
می‌زنی که بدشانسی و روز گار به مرادت نیست. 
زن که بگیری. مجبور می‌شی بیشتر کار کنی و 
کم کم اوضاع و احوالت ردیف میشه. ابوالفضل 
گفت: "کی به من زن میده. هیچی ندارم." خسرو 
دستش را روی شانه او گذاشت: "گوی توفیق و 
کرامت در ميان افکنده‌اند / کس به میدان در 
نمی آید سواران را چه شد؟ 

تو دانشکده ما کلی دختر دم بخت هست. 
اگه راه مخنوازی رو بلد باشی. کسی بهت نه 
نمی گه. فردا بیا دانشکده ما تا نشونت بدم باغت 
آباد شه انگوری یعنی چی." 

ابوالفضل خودش را به پسر عمویش سپرد و 
از او آموزش‌هایی گرفت. دو بار به دانشکده هنر 
رفت و بهاره را پسندید. دختر ۱ اساله‌ای بود 
که ساکن خوابگاه بود. شهر خودش سه ساعت 
آن‌سوتر بود. او تک فرزند است. پدر و مادرش 
خود راوق ف او کرده بودند و برایش آرزوها 
داشتند. بیشتر مردهای خاندان انها دختر زا 
بودند برای همین بهاره در رفت و آمدهای 
خانواد گی پسری ندیده‌بود تا درباره پسرها 
اطلاعاتی داشته باشد. دانشکده هنر برایش 
جای مناسبی بود تا دو واحد هم پسر شناسی پاس 
کند ولی کمی خجالتی بود و هنوز برای تجربه و 
آزمون و خطا فرصتی برایش پیش نیامده بود. 

ان روز عصر با دوستش ليلا از دانشکده 
بیرون آمد تا با تاکسی به خوابگاه بروند. شاسی 
بلند براقی جلو آنهاایستاد. بهاره دست لیلا را 
گرفت: بریم تو پيادهرو. فکر کردن چون ماشین 
مدل بالا دارن..." حرفش را ادامه نداد. شیشه 
ماشین پایین آمد. خسرو لبخند زد: 

"سلام. بچه‌ها کجا می‌رین برسونمتون؟" 

لیلا: سلام خسرو میریم خوابگاه. زحمت 
نمی‌دیم. با تاکسی میریم." 

کس آغزارو تغارف ويوا شد نن خييزو 
راننده را معرفی کرد: این شاخ شمشاد. 
پسرعموی منه. ابوالفضل. په پارچه آقاس" 
ابوالفضل آینه را روی صورت بهاره میزان 
کرد و ماشین را راه انداخت. کمی تند می‌راند. 
لیلا: 'ماشالا دس به فرمونشم خوبه!" ابوالفضل 
تشویق شد و تندتر راند. خسر و از لیلا پرسید: 
" کجابریم؟ لیلا: "ما می‌خواستیم بریم خوابگاه." 
خسرو: "دم عصر می‌خواین بخوابین؟ موافقین 
بریم کافه موهیتویی هات چاکلتی چیزی 


بخوریم؟" بهاره: "نه مرسی. باید بریم خوابگاه 
به درسامون برسیم. لیلا: بهاره چرا بهونه 
میاری؟ یه ساعت میریم کافه بعدش با اعصاب 


آروم میریم خواب‌گاه به کارامون می‌رسیم." 
ځسرو: سر خله!"' 


بهاره خبر نداشت که لیلا و خسرو با 
هم دوست هستند و آن روز خسرو به لیلا 
گفته بود با بهاره از دانشکده بیرون بیاید تا 
سوارش کنند. لیلا به خسرو گفته بود بهاره 
اهل دوست پسر نیست. خسرو اطمینان داده 
بود که قصد ابوالفضل ازدواج است. در کافه 
خسرواز پسرعمویش تعریف کرد و گفت 
پدرش ملاک است. نمایشگاه ماشین هم دارد 
که ابوالفضل آنجا را من گرداند. 

وقتی لیلا و بهاره به خوابگاه بر گشتند. لیلا 
گفت: "دقت کردی که ابوالفضل فقط به تو نگاه 
می کرد؟ خوش به حالت! تو یه جلسه دل یه پسر 
پولداروبردی." بهاره به این موضوع دقت نکرده 
بود ولی حرف لیلا او را به فکر برد مخصوصا که 
آخر شب ابوالفضل پیام داد: "خوایی؟ میتونی 
حرف بزنی؟ دلم برات تنگ شده!" 

التهاب عاشقانه ابوالفضل پرحرارت بود. 
دو هفته بعد با خانواده اش به شهر بهاره رفت 
و در یک جلسه قرار مدار عقد و عروسی را 
گذاشتند. پدرش به آنها گفت: نمایشگاه رو 
به نام پسرم می کنم. یه خونه هم تو بهترین 
جای شهر براش می‌خرم." 


۳۸ کل ۳آمدیبهشت ۹۹ ات 


در یک ماهی که به عقد مانده بود بهاره 
کمی مردد شد. 

از رانندگی ابوالفضل خوشش نمی آمد. تند 
می‌رفت. زياد بوق می‌زد و بااصدای خشن و 
بلند به راننده‌های دیگر فحش میداد. از چراغ 
قرمز هم رد می‌شد. ورودممنوع هم از کارهای 
روتینش بود. یک بار بهاره از رفتارش کمی انتقاد 
کرد. ابوالفضل وسط خیابان توقف کرد. فرمان 
ماشین را کتک زد وبا فریاد گقت: داری از 
اونا طرفداری می کنی؟" بهاره با ترس گفت: 
امتظوزم این نود اتولفضل حرفتی را بزید: 
"حاشبه ترو از اون طرفدارۍ می کی 5 نهارن 
"راه روبند آوردی. حالا حر کت کن بعدش 
حرف می‌زنیم. ابوالفضل از ماشين پیاده شد. 
سر کسانی که بوق می‌زدند. داد کشید. سوار 
شد و به خودش سیلی زد: از اونا طر فداری 
می کنی ؟ " بهاره به غلط کردن افتاد. 

جور دیگر: 

خسروطوری حرف می‌زند که انگار 
دانشکده نمایشگاه مبل است. می گوید بیا 
فر کان را که خوانستۍ اتاب ګن در جوز 
دیگر به کسی که خودش را نمی تواند اداره 
هدم کو راع وتا مسب تسوق؛ 
او اول باید خودش رادرست کند و مستقل 
شود بعد به ازدواج فکر کند. خسرو از اصطلاح 
مخنوازی استفاده می کند که به معنی فریب 
دادن دختر است.لیلا هم بی‌اجازه بهاره با 
خسرو و ابوالفضل دست به یکی کرد. در جور 


دیگر توطئه و تبانی و دست به یکی کردن 
ابوالفضل یکشبه دلش برای بهاره 
تنگ شد.اگر بهاره جور دیگر می‌دید. نتیجه 
می گرفت که یاابوالفضل دروغ می گوید یا 
آدمی هیجانی است پس قابل اتکا تست چون 
خودش به هیجانش اتکا کرده. از سویی کسی 
یا ریگی به کفش دارد یا منطقش مشکل دارد. 
بهاره با دیدن رفتارهای ناهنجار ابوالفضل مردد 
شد. در جور دیگر قصه را کات می کنند چون 
ادامه رفت و آمد و ازدواج با کسی که ناهنجار 
است. ا 


اد اد اد 
و کر 


در ادامه زندگی بهاره خواهیم دید که چه 

طلاق در روزهای کرونا: 

بهاره پیش مشاور رفت. مشاور به او گفت 
همه مردها همین طورند. تاب بیاور به مرور 
رايت طبیعی می‌شود. بهاره پر سید: "به 
خانواده م اطلاع ندم؟" مشاور: "پدر مادرها 
احساسی و قدیمی فکر می کنن اونا خبر ندارن 
که اگه دختر بخواد سختگیر باشه» تا آخر عمر 
بیخ ریش خودشون می‌مونه." 

شب عقد وقتی که داشتند از آرایشگاه 
برمی گشتند. ابوالفضل پايش را روی ترمز 
کوفت و داد کشید: چرابیرون رو نگاه می کنی؟ 

بهار م شو که شد. ابوالفضل به بازوی او مشت 
زد: "بعداً حسابت رو می رسم." 

بهاره بغض کرد ولی جلو گریه اش را گرفت. 
با خودش کلنجار می‌رفت: "همین امشب عقد 
رو به هم می‌زنم... اما جواب مردم و مهمونا رو 
چی بدم؟ بهم نمیگن چرا زودتر تصمیم نگرفتی 
و خبر ندادی؟" بهاره تسلیم شد واز اتفاقی که 
افتاده بود. جیزی بر وز نداد. 

مادر ابوالفضل در همان شب اعلام کرد: 
"چون پسرم خیلی عاشق بهاره جونه با اجازه 
همه مجلس عقد و عروسی رو یکی می کنیم." 
پدرش هم گفت: "فعلاً ميان خونه ما زند گی 
می کنن. قول میدم در کمتر از دو ماه په خونه 
عالی براشون جفت و جور کنم." پدر بهاره از 
دخترش پرسید: آنظر خودت چیه؟" 

بهاره: "هرچی شما بگین." 

پدرش: "من و مادرت تو را آزاد میذاریم تا 
خودت تصمیم بگیری." 
دلش و عقلش راضی نبود اما قدرت نه گفتن 


نداشت. 


| * شوهرش گفت دیگه حق نداری درس 


۱ بخونی. با دوستات کات کن. ببرون 
| رفتن ممنوعه. هرجا خواستی بری, با 
عامان ی هر ميرو 


ابوالفضل پس از عقد خودش رانشان 
داد: "دیگه حق نداری درس بخونی. با دوستات 
کات دی بیرون رفتن همنوعه. من امل مهمونی 
و گردش نیستم. خودم هم هر گز باهات بیرون 
نمیام. هرجا خواستی بری, با مامان یا خواهرام 
برو. ... ابوالفضل با همه فامیلهای خودش بیرون 
می‌رفت و در مهمانی‌های آنها شر کت می کرد. 
بهاره در خانه اسیر در و دیوار بود. یک بار به 
مادر شوهرش گفت: "بوالفضل اصلا منو بیرون 
نمی بره اجازه هم نمیده خودم برم بیرون." 
مادرشوهر گفت "هر مشکلی دارہ بهم بگو." 
بهاره: نمی‌ذاره درس بخونم درحالی که قبلاً 
گفته بود با درس خوندن من مشکلی نداره. 
رابطه منو با همه قطع کرده. زود به زود عصبانی 
میېشه. دمست رزن دم دار تا حالا سه بار منو 
زده." مادرشوهر: "غلط کرده! زنی مثل تو رو باید 
روزی سه بار بزنه. پسر بی‌عرضه من در یک ماه 
تو رو فقط سه بار زده. نگران نباش! یادش میدم 
چپ بیاد راست بیاد بزنه تو سرت." 

بهاره دو سال در شهر شوهرش زند گی 
کرد به پدر ومادرش نگفت که شوهرش و 
خانواده‌اش افرادی پرخاشگر و دعوایی هستند. 
نگفت هر روز زجرش می‌دهند. از اقتصاد خراب 
شوهرش و خانواده او جیزی نگفت. آنهانه ملاک 
بودند نه نمایشگاه ماشین داشتند. ابوالفضل مثل 
پدرش حاضر نبود سر کار برود. هر کاری را 
در شان خودش نمی‌دانست. منتظر بود برایش 
دعوت‌نامه بفرستند و بگویند تشریف بیاورید 

یک سال پیش وقتی که پدر و مادر بهاره 
آمده بودند به او سر بزنند. بهاره از آنها خواهش 
کرد هر طور شده‌او راهم با خود به شاهرود ببرند. 
در شاهرود قصه دردناک روز گارش را برای 
والدینش تعریف کرد و گنت دیگر نمی خواهد به 
سمنان بر گردد. ابوالفضل چند روز بعد تلفن کرد 
که بیام دنبالت؟ بهاره گفت: "دیگه برنمی گردم 
مگر اینکه به خواسته‌هام توجه کنی. اگه نخوای 
تغییر کنی. طلاق می گیرم." ابوالفضل گفت: برو 
بابا حال نداری! تو زن زند گی نیستی. من دلم بچه 
می‌خواد ولی تو نذاشستی حالا طلیکارم هستی؟" 
بهاره‌با خودش فکر کرد نکند دارم اشتباه 
می کنم؟ و پیش مشاور رفت. خانم مشاور به او 
گفت: "منم شوهرم اهل بیرون رفتن نیست و منو 
بیرون نمی‌بره. به همین شغلم هم به زور رضایت 


داد. شرط گذاشته فقط به خانمها مشاوره بدم. 
ازنظر می هیچ افسکالی نداره که شوهرت تو رو 
بیرون نمی‌بره يا شغل نداره يا بداخلاقه. باید 
تحمل کنی. طلاق خیلی خطرناکه. زن بعد از 
طلاق بیچاره میشه." 

بهاره ترسید. دیگر حرف طلاق را نزد ولی 
به سمنان هم برنگشت. حالا یک سال گذشته. 
هشت روز به سال نو مانده. کر ونا همه جارا الوده 
کرده و کسی نمی داند فردايش چگونه خواهد 
بود اما بهاره می داند اگر تصمیم درستی بگیرد. 
اینده بهتری خواهد داشت. او در این یک سال 
به کلاس زبان رفته, برای کنکور درس خوانده و 
قصدش ادامه تحصیل و شاغل شدن است. 

جور دیگر: 

بهاره در جور دیگر به آسانی تشخیص می دهد 
که توصیه‌ها و عقاید ان مشاور درست نیست. از 
مشاور دیگری وقت می گرفت هرچند خودش 
هم می‌توانست بقهمد که ابولفضل جفت مناسبی 
نیست. در جور دیگر هر وقت فهمیدیم طرف 
شخصیت ناجوری دارد. یاد سعدی می‌افتیم: به 
هیچ یار مده خاطر و به هیچ ديار/ که بر و بحر 
فراخ است و آدمی بسیار//چه لازم است یکی 
شادمان و من غمگین / یکی به خواب و من اندر 
خیال وی بیدار او باید رفتار ناشایست ابوالفضل 
رابه پدر و مادر خودش می گفت تا جلو عقد را 
بگیرند بعد ابوالفضل را پیش مشاوری کا ر کشته 
ببرند تا بفهمند آیا اختلال شخصیتی ابوالفضل 
به‌راحتی درمان می شود یا حالا حالاها کار دارد؟ 

در مجلس عقد پدر و مادر بهاره شانه خود 
رااز بار مسؤولیت خالی کردند و گفتند خودت 
تصمیم بگیر. در جور دیگر به سن و تجربه 
دختر نگاه می کنیم تا ببینیم خودش قدرت 
تصمیم گیری دارد؟ 

بهاره وارد زند گی بدی شده بود. 
اعتماد به‌نفس خوبی نداشت و نمی‌توانست 
تصميم‌هایش را اجرا کند. در جور دیگر اصلاً 
تمی گذاریسم کار یه ایتجاها بکشد, همینکه 
دیدیم کسی و کسانی دارند شخصیت و آینده 
مارا نابود می کنند. انها را در دسته ادمهای 
سور ردو 


یاد ياد عاد 
i‏ 2 


اگر شما می خواستید بهاره را راهنمایی 
کنید. چه می گفتید؟ اگر دوستی داشته باشید 
که در آغاز راه بهاره باشد. او را چطور راهنمایی 
و آگاه می کنید؟ نظرتان درباره مشاورهایی که 
مثال این خانم مشاور تتوانسته مشکل خودش را 
با همسرش حل کند و مثل یک زندانی سر کار 
ای آ قر تن کسی ثابل ول ات 


ه 
الاعات کل ار و ۳۸۷۹ ٩ AN‏ 


اجحاف نکر دن و 


اسیب 


د ساندن به د یگ ان رای ر سیدن به وحدت لازم است 


e‏ کل پ ور 


نوشته مهدی اصغری 


اواسط پاییز بود که افشین" کنار دریاجه 
رسید. دریاچه هنوز شلوغی اش را داشت و سرما 
نفسگیر نشده بود. غر وب بود و دلگیر. نشست 
وساک رنگ و رو رفته ورزشی‌اش را کنار 
دستش زوق نیمکت گذاشت. دسته‌ای مرغ 
دریایی از روی جنگل گذشته و خودشان را به 
دریاچه رساندند. خسته‌تر از آن بود که خودش 
راتالب آب برساند و در کنار مردمی بایستد 
که با ذوق, مرغ‌های دریایی رابه همدیگر نشان 
می‌دادند و از دیدن مرغ‌های مهاجر خوشحال 
بودند. زوج‌های جوان در کنار هم شاد بودند 
و برخی هم دست بچه‌ای را در دست گرفته 
بودند. گویا دسته اول از مرغ‌های دریایی بود 
که وارد می‌شد و مردم که به حضور هر ساله 
انها عادت کرده بودند منتظرشان بودند. 

افشین به پشتی نیمکت تکیه داد و چشم به 
آسمان دوخت؛ پرنده‌هایی که بال گشوده بودند 
و اوج می گرفتند و با سرعت خودشان را به آب 
می زدند وبا ماهی کوچکی که به نوک منقار 
گرفته بودند. دور می‌شدند. احساس کرد در 
بین آن همه پرنده‌ای که پرهایشان از سفیدی 
برق می‌زد. دو پرنده سياه هم وجود دارد. دقیق 
شد تا ببیند که درست دیده است يا خطای 
چشم بوده است. در این هنگام صدایی او را به 
خود آورد. 

-شما هم برای استخدام اومدین؟ 

به طرف صدا بر گشت؛ جوانی بود بلند قد با 
صدایی دور گه و کلاهی روی سر. 

-استخدام؟ 

-بله, شنیدم دریاچه داره نگهبان استخدام 
می کنه. 

و به سمت جمعیتی که با فاصله‌ای نه‌چندان 
در ورودی اتاقکی جمع شده بودند. حر کت 
کرد. افشین به اسمان چشم دوخت تا شاید 
پرنده‌های سیاه را بتواند ببیند. ولی گویا فقط 
خطای چشم بوده است. برای لحظه‌ای فکری 
از ذهنش گذشت. ساکش رابرداشت و به 
جمعیتی که برای استخدام آمده بودند پیوست. 
فرم‌ه ارا پر کرد و بین جمعیت نشست. یک 
ساعت بعد اسمش را صدا زدند و روبروی 
مسئول گزینش نشست. 

-توی فرم نزدی که متاهلی یا مجرد. 

افشين لحظه‌ای به زنش "مونس" و دختر 


کوچکش "آیناز "فکر کرد. 


-خودم هم نمی‌دونم! تا دیروز که خانمم به 
خاطر بیکاریم قهر کرد و رفت خونه باباش با 
خانواده م بودم. 

مسئول گزینش جلو گزینه متاهل راعلامت 
زد: از فردا می‌تونی مشغول شی. 

افشین باناباوری از او تشکر کرد وبرای انجام 
بقیه کارهای استخدامش راهی شد. فر دا صبح 
لباسش را تحویل گرفت و در قسمتی از ساحل 
دریاچه مشغول نگهبانی شد. قرار بود سه ماه 
به صورت آزمایشی کار کند و اگر از او رضایت 
داشتند به استخدام شر کت دربياید. نزدیک 
ظهر همان روز بود که یک جفت پرنده سیاه لب 
ساحل نشست. او اشتباه نکر ده بود؛ یک جفت 
پرنده سياه بین پر نده‌های دریاچه بود؛ جفتی 
که بین ان همه پرنده سفید توجه همه را جلب 
کرده بود. خیلی زود وجود پر نده‌های سياه دهن 
به دهن چرخید و مثل اتفاقی نادر بین مراجعه 
کنند گان به دریاجه جا افتاد. 

افنشين پرنده‌های سیاه را همدم خودش 
می‌دانست. به انها حسادت می کرد که همیشه 
کنار هم بودند و هر جا می‌رفتند. همدیگر را 
رها نمی کردند. وجود این پرنده‌ها باعث شده 
بود به رابطه و احساس بین خودش و مونس 
بیشتر فکر کند. مونس هم حق داشت. مدتی 
بود که افشین بیکار شده بود و مونس خم به ابرو 
نیاورده بود. شر کتی که کار می کرد ورشکست 
شده و تمام نیروهایش بیکار شده بودند. مونس 


۴۰ ىم ایت ۹۹ اطلاعات يق 


که اوایل به او دلداری می‌داد. چند مدتی بود 
که عصبی شده بود و او رابه کوتاهی در پیدا 
کردن کار متهم می کرد. افشین تمام سعی‌اش 
را کرده بود که کاری پیدا کرده و مشغول شود 
ولی نتیجه‌ای نداشت. تا اینکه یک روز مونس 
دست دختر سه ساله‌شان را گر فته و راهی خانه 
پدرش شده بود. آفشین که در شهر کوچکشان 
امیدی به پیدا کردن کار نداشت. راهی تهران 
شده بود تا شاید بخت یاری‌اش کند و کاری 
برای خودش دست و پا کند. 

باور نمی کرد که همان روز اول دست تقدیر 
او رابه جایی ببرد که مشغول به کار شود. با 
خودش تصمیم گرفت که زمان آزمایشی 
کار را پشت سر بگذارد و بعد سراغ مونس 
و آین از برود. دلش برای آنها تنگ شده بود و 
دیدن آدم‌هایی که با شادی به دیدن دریاچه 
می آمدند. دلتنگی‌اش را بیشتر می کرد. 

خودش را مشغول پرنده‌ها می کرد و بيشتر 
با جفت سیاه انس گرفته بود. پرنده‌های سیاه 
هم که گویا محبت او را به خودشان درک کرده 
بودند. بیشتر به او نزدیک می‌شدند و گاهی 
کنار او می‌نشستند. 

زمستان که رسید. سرما استخوان سوز 
شده بود وافشين خودش را با لباسهای گرم 
می‌پوشاند. پر نده‌ها روی جزیره‌ای که وسط 
دریاچه بود جمع می‌شدند. یک روز که برف 
اطراف دریاچه و روی جزیره را پوشانده بود. 


پرنده‌هاروی برف جزیره نشسته و همرنگ 
برف شده بودند و فقط دو نقطه سیاه روی برف‌ها 
دیده می‌شد. پر نده‌ها بصورت دسته جمعی از 
روی جزیره بلند شده و به پرواز در آمدند و 
فقط پرنده‌های سیاه روی برف نشسته بودند. 
افشین به دو پرنده چشم دوخته بود. پرنده‌ها 
باهم بلند شدند و در ارتفاع کم پرواز کر دند. 
یکی از پرنده ها تعادلش رااز دست داد وروی 
زمین تشست و جفت پرنده بلاقاصله کناراو 


نشست و صدای عجیبی که تابحال افشین آن 
را نشنیده بود. از گلویش بیرون داد. 

افشین احساس می کرد که شرایط برای 
پرنده‌ها عادی نیست. دوباره به پرواز در آمدند 
و دوباره همان پرنده ای که تعادلش را از دست 
داده بود. روی بر فها فرود آمد؛ فرودی نامطمتن 
که همراه با غلتیدن روی برف بود. پرنده دیگر 
کنارش نشست و دوباره همان صدای عجیب از 
آنها را زیر نظر گرفت تا اگر کمکی از دستش 
پرنده‌های سیاه بلند شدند. یکی از آنها همچنان 
کر دند و در هوای گر ک و میش عصر از چشم 
او پنهان شدند. 

فردا نزديک ظهر بود که پرنده‌ها به 
صورت دسته جمعی روی دریاچه چر خید ند 
ودر وسط دریاچه, روی آب نشستند. افشین 
هر چه تلاش کر د. نتوانست که پرنده‌های 
سیاه را بین آنها ببیند. هوا کمی گرمتر شده 
پرنده‌ها از روی آب بلند شده و به صورت چند 
دسته جدا از هم پر واز و بازیگوشی می کر دند. 
گروهی از مرغهای دریایی به سمت جنگل 
حرکت کردند و وقتی بر گشتند. پرنده‌های 
سیاه هم بین انها دیده شدند. افشین همراه 
تعداد کمی از مراجعین به دریاجه که لذت 
بخاری خانه‌شان ترجیح داده بودند. مشغول 
می کر دند که یکی از پرنده‌های سياه مشکلی 
در پرواز کردن دارد. پرنده‌ها چرخی در هوا 
زده وروی آب نشستند, فقط پر نده‌های سیاه 
بودند که از جمع آنها جدا شده و خودشان را 
به جزیره رساندند. 

به محض نشستن روی جزیره یکی از 
پرنده‌ها به پهلو غلتید و درحالی که می‌لرزید 
سعی کرد روی پا بایستد ولی با چند تکان و 
ناله‌ای که سرداد. بی‌حر کت ایستاد و صدایش 
خاموش شد. جفت او قدم زنان دور او چرخید 


این نشان از کوچ پرنده‌ها داشت. 
می‌دانست ... پانزده روز از فروردین 
گذشته بود که پرنده ها بصورت 


دسته جمعی بالای دریاچه به 
پرواز درآمدند. این کار نشان از 
خداحافظی انهاتاسال يعد ود. 


و ناگهان با سر و صدای زیاد به پرواز در آمد. با 
صدای او پر ند گان از روی آب بلند شدند و خود 
را لابلای درختان جنگل جا دادند. پرنده سیاه 
اوج گرفت. رفت و رفت تا از دید خارج شد. 

روز بعد افشین با یک قایق, به جزیره رفت. 
پرنده سياه مثل تکه چوبی خشک. جوری 
بی‌حر کت بود که انگار هیچ وقت حتی به اندازه 
یک پر زدن پرواز نکرده است. خبری از جفت 
پرنده سیاه نبود. با چوبی که از زمین برداشت. 
چاله‌ای کند و پرنده مرده را درون آن انداخت 
ورويش را خاک پوشاند. وقتی برگشت تا 
برود. جفت پرنده را آنجا دید که با فاصله کمی 
نشسته و به تپه کوچکی که جفتش زیر آن بود. 
چشم دوخته است. بدون کوچکترین ترس از 
افشین. نزدیکتر آمد و کتار ثبه نشست. افشین 
از آنجا دور شد. وقتی با قایق به ساحل دریاچه 
رسید. جمعیت زیادی آنجا ایستاده و مشغول 
تماشای او بودند. 

افشین احساس می کرد که تب دارد. 
مرخصی گرفت و دو روز کامل را در اتاق 
کوچکی که اجاره کرده بود. گذراند. بعد از دو 
روز کنار ساحل آمد؛ جفت پرنده همچنان کنار 
تپه کوچک نشسته بود و غير از اند ک زمانی که 
برای تهیه غذا می‌رفت. بقیه طول روز را همانجا 
می‌گذراند. چند روزی گذشته بود که شروع به 
قدم زدن کرد و بال گشود. واز غمگینی سر داده 
بود. پر زد و تا جایی که چشم کار می کرد پرواز 
کرد.روی آب چرخی زد و به جزیره برگشت. 
آنقدر روی جزیره پر زد که همه کسانی که آن 
اطراف بودند. برای تماشای حر کات عجیب و 
غریب او جمع شدند. به یکباره پرنده‌های سفید 
دسته دسته آمده و برای دقایقی روی خاک 
جزیره نشستند و سپس رفتند. پرنده سیاه آرام 
گرفت و کنار تپه کوچک بر گشت. 


افشين آن شب حال غریبی داشت. آخر 
شب به مونس زنگ زد. مونس جواب او را نداد. 
صدای آیناز را به صورت محو از پشت گوشی 
می‌شنید و بعد صدای قطع شدن تلفن! کاغذ و 
خود کاری برداشت. حرفهای زیادی در دلش 
تلنبار شده بود؛ از خودش نوشت. از مونس از 
آیناز ویک جفت پرنده سیاه.... 


خیلی دوست داشت که عید به دیدن 
مونس و آین از برود ولی به خاطر شلوغی 
دریاچه مر خصی به او ندادند و مجبور بود تا 
اواخر فروردین همانجا بمان د. فروردین که 
رسید. هوا زودتر از سال‌های قبل گرم شد و 
این نشان از کوچ پرنده‌ها داشت. می‌دانست 
که دلش برای پرنده سياه تنگ خواهد شد. 
پانزده روز از فروردین گذشته بود که پرنده‌ها 
به صورت دسته جمعی بالای دریاچه به 
پرواز در آمدند. این کار از دید گاه کسانی که 
سال‌های قل شاهد کوج تدا سفنت نان 
از خداحافظی آنها تا سال بعد بود.پرنده سياه 
هم میان پرند گان دیگر پرواز کرد. چرخ زد و از 
انجا دور شد. همانطور که افشین به دور شدن 
پرنده‌ها نگاه می کرد. از دلش گذشت که کاش 
قبل از رفتن پرنده‌ها می‌توانست پرنده سیاه را 
به مونس و آیناز نشان بدهد. در همین افکار 
بود که احساس کرد دستهای کوچک و لطیفی. 
انگشتهای او را گرفته است. باورش سخت 
بود ولی این آیناز بود که با ذوق و مهربانی 
دست‌هایش را می‌فشرد. مونس نگاهش را 
از پرنده‌ها گرفت و چشم‌های فمتا کش را په 
افشین دوخت. لبخند روی لب‌ه ای هر دو 
آنها نشست. افشین نمی دانست در این لحظه 
بهترین جمله چه چیزی می‌تواند باشد. 

-مونس جان پرنده سیاه رفت. 

مونس جلوتر آمد و گفت: 

-آخرین پروازش رو دیدم. 

صدای پر از شوق آیناز که با دستش چیزی 
رانشان می داد آنها رابه خود آورد؛ جفت پرنده 
سيا از پرند گان دیگر جدا شده و به دریاچه 
برگشته بود. 

پرنده سیاه با حر کاتی موزون روی دریاچه 
چرخید و در کنار تبه کوچک روی جزیره 


نشست:؛ جزیره‌ای که با آمدن بهار سرسبز 
و باطراوت شده بود. صدای هلهله و شادی 
مردمی که کوچ پرند گان رادنبال می کردند 
بلند شد. افشین آیناز رادر آغوش گرفت: 

-مونس فکر می کنی اسم این پرنده چیه؟ 

مونس نگاهی به پرنده سیاه کر د: 

-من با پرنده‌ها آشنایی زیادی ندارم ولی 
دوست دارم به این پرنده بگم: "مرغ عشق" 

افشین همراه با مونس از انجادور شد تا 
کمی قدم زده و باهم صحبت کنند. آیناز هم با 
پاهای کود کانه و در حالیکه به پرنده سياه نگاه 
می‌کرد. آنها را همراهی کرد. 

پرن ده برای همیشه در دریاجه ماند. گویا 
دیگر دلیلی برای کوچ نداشت. مردم او را به 
یک نام می‌شناختند: "مرغ عشق" 
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په 


اند دشههای ما ناییداده یکد 


په 


په 


دک ,يیو سته اند 
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وپ 


تماشاگه راز 


زير نظر: محمد ر ضا مهد يزاده 


a باد‎ 


ای نفس خرّم باد صبا _ 
از بر یار امده‌ای مرحبا 
قافلةٌ شب چه شنیدی ز صبح 
مرغ سلیمان چه خبر از سبا 
بر سر خشم است هنوز آن حریف 
یا سخنی می‌رود اندر رضا؟ 
از در صلح آمده‌ای یا خلاف 
با قدم خوف روم يا رجا؟ 
بار د گر گر به سر کوی دوست 
بگذری ای پیک نسیم صبا 
گو رمقی بیش نماند از ضعیف 
چند کند صورت بی‌جان بقا؟ 
آن همه دلداری و پیمان و عهد 
نیک نکردی که نکر دی وفا 
را ری 
صلح قراموش کند ماجرا 
او 
دست ز دامن نکنیمت رها 
دوست نباشد به حقیقت که او 
دوست فراموش کند در بلا 
خستگی اندر طلبت راحت است 
درد کشیدن به امید دوا 
سر نتوانم که بر آرم چو چنگ 
ور چو دفم پوست بذرد قفا 
هر سحر از عشق دمی می‌زنم 
روز د گر می‌شنوم برملا 


قصة درد ,همه عالم گرفت 
۳ 


مې 
لحظہ 
لحظة چشم وا کردن من 
از نخستین نفسگریه 
در دومین صبح ار دیبهشت سی و هشت 
تا سی و هشت اردیبهشت پیایی 
پیاپی! 
عین یک چشم بر هم زدن بود 
لحظة دیگر اما 
تا کجاباد؟ 
قا ک۹ 


قیصر امین پور 


هر بار تو رامی‌بینم 

به دهانم حرفی اضافه می شود 

که از طاقتم کم می‌ کند 

اما روبروی خودم می‌ایستم 

و صد و هشتاد درجه به عقب برمی گردم 
آنجا که 

سنگ با شيشه هیچ غرضی نداشت 

و من باتو 

که هی چوب لای چرخ دلبری‌هایت 
حالا فهمیده‌ام 

دنا کوچکتر از از 

که قد کشیدنمان را 

در کنار هم تاب بیاورد 

اصلا 

زمین سر بی‌تنی است 

که به درد هیچ گوری نمی خورد 

خدیجه صفالومنزه "عاتکه "- تهران 


بعد از کرونا 
روی انگشتان من 7 
جای بیک و آبی خود کارم و یک آسمان 
روی پایم. گز گز خواب 
روی آرنجان دستانم 
زیر پلکم. ماهتاب 
یک رمان نیمه کاره عشق 
قصة نان و شراب 
روی پهلوها و پشتم 
نقشی از گلبوتة قالی 
روی گود گونه‌هایم. برق تیغ و آیینه 
وه... تماشایی‌ست سرتاپای من 
بعد از قر نطینه 
داستانی می‌شوم سینه به سینه 

حسن فرازمند-ورامین 


د 
من همانم که یک روز 
گل خطابش می کردی 
حالا کهاز سرد این را 
خشک و پرپر شده‌ام 
ll‏ 
دوباره گل می کنم 


دوباره سبز می شوم 
مینا آقازاده 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار از خیابانهای 
بعدازظهر " سروده ادیب جعفری جید -نمین 
ماهی قرمز 

ماهی قرمز درون تنگ شد بی‌حال 

حسرت دریا رسیدن داشت ماه و سال 

تارسد از مشرق دیدار. همچون باد 

می‌روم با آب و با جارو به استقبال 

چند روزی آسمان در خلوت من بود 

غافل از اینکه ندارم چون پر نده بال 

1 د به جان ارغوان. ای وای 

ګن کلهای عاشق نيست استدلال 

ابر حزن‌انگیز فروردینی و باران 

بر سکوت اولم بارید مالامال_ 

من بریدم خویش را تا ناکجا | باد 

٢‏ از سرسپردن‌ها و قبل و قال 

روز گار نامناسب. هجمه‌هایی سخت 

تا جهان بوده همین بوده به این منوال 

سهم من از بی‌تو بودن در دو حالت ماند 

گریه‌های بی‌محل و خنده‌های کال 


کل نرکس 
ای سوگلی باغ و بهارم. گل نر گس 
ای تو. همه دار و ندارم گل نر گس 
انقدر که بین شب و خورشید. همان قدر 
تا چیدن تو فاصله دارم گل نر گس 
کی می شود از پیرهنت, عطر تنت را 
گلبرگ به گلبرگ در آرم. گل ن رگس؟ 
بالای سرم باش زمانی که بمیرم 
تا بشکفد از خاک مزارم. گل نر گس 


حتی به خدا هم نسپارم. گل نر گس 
مهدی شعبانی - رباط کریم 


فټم آنکه جهانی به داد ماو دند 


که نیست کی ربلد نآ 

را کلمه رامعطربه‌نامتآفريد نن E‏ 
يسه 3 2 ك ب افتاب 
وهای از عاط ات هی که ای پیامبر دلها E ey‏ 
بی خبر رفته است از اینجاء ولی من با خبر ات وش لب وه 9 
از تمامکاثنات یک نفر هستم که نیست عشق راسنجاق زده TT‏ 
ای دریغ از حوض و آن فواره‌های رنگی‌اش سو نف از اوج قله اگر سای عقاب افتاد " 
|ه. دلتنگ حیاط یک نفر هستم که نب شت پنجره‌هایی بار ٢‏ | ا ا 
ماه تابان. کنج | ان ودوفنحان روی مىز رو به باقی ماندۀ تر انه‌ها به دشتهای هراس و پر رو 
٢ 0‏ و توتمام عشق‌ها قطار حادثه در جادۀ سراب افتاد 
سق چای و بېات ر نفر هستم بيست 1" نسر داغ ز صحرای لاله می | بد 
بوی باران و دو سیب و قل قل قوری چه شد؟ TS E‏ 
که فک وروا نک فرش هت وقتی درعذ تر رتو دم 

E‏ ۳ تفنگ شیهه کشید و سکوت جاری شد 
ذره ذره حل شدم در خاطراتش مثل قند 9 سوارخسته غریبانه از ر کاب افتاد 
در میان مختصات یک نفر هستم که نیست ز گرده ۳ در آستانه خورشید و آبگينة رود 

مهدی حبیبی : : 


سکوت پرسش هر موج؛ بی‌جواب افتاد 
اکبر بهداروند-کرج 


جوانه های‌ادی 


دگ چه فا بده از داد می ر سد مارا 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم. دل داده‌ام به تو 
باغ ی اعلماتی جون داغ, زاغ وراغ قافیه. گفت در دیال دل ره گم کند مسکین عریب . وش رابا چشمان خود 
می‌شود. وزن این بیت: روشن می کنی 
# خانم سمیه صابری- تهران "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است. شب با دیدن تو 


سروده‌اید: ریت رف است و این و سکن کوله بارش را می‌بندد 


نشان تو را قافیه‌اند. و جایش را به صبح می‌دهد 5 
از هر که می‌پر سم گفتم‌ای سل - فاعلاتن تاه 3 
گل سرخ را نشانم می د هد طان خوبان =فاعلاتن ) 2 
توشبیه اویی یا او شبیه توست؟ رحم کن بر -فاعلاتن تاز«می‌شوم 

نشان تو را این غریب-فاعلات مثل گلبر گهای باران خورده 

از هر که می‌پر سم گفت در دن-فاعلاتن در صبحی بهاری 

اینه‌ای مقابلم می گیر د بال دل ره-فاعلاتن E‏ ۱ ۲ 

سعی کرده‌اید که از نثر روزمره و زبان محاوره گم کند مس-فاعلاتن 00 وست میور 

فاصله بگیرید واین خوب است. همچنان کین غریب-فاعلات e‏ 

مطالعه و تمرین کنید و حاصل أن رابرايم # آقای یوسف احمدیان -رشت که از تور ىرون امد ەا 

:امل ین ى ۳9۵۲۱ بهترتان زمزمه می کنیم: سپیده اکبری-کرج 


نت 
اطاعات :سل ارو ۳۸۷۹ AN‏ ۴۳ 


! 


سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذ کر نام: ۱۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خوبم! 
هیچ توجه کرده‌(یی تاوان درف هایی که 


ې نمی توانیم بزنیم. 


موهای‌سفیدی‌ست که لابلای‌موهایمان 
داریم ولی به همه می‌گویيم (رثی‌ست. 


به قول بزرگی که می‌گوید: 


۲ 


۱ 


! 


۱ 


۱ 


! 


درد دارد 

وقتی ساعت‌ها می‌نشینی؛ 

و به عرفایی که هیچ وقشت 

قرار نیست بگویی فکر می‌کنی! 


SEDEY 


خداجان ؛ 
برای تمام شبهایی که به آدمهایت اميد داشتم 
وناامیدم کردند و عجیب گریستم 


| ببخش اگر حواسم پرت شد 


و یادم نبود که جز بر تو اميد بستن ابتدای نا امیدی 
و درد است... 
خداجان ؛ 
هر شب با لب‌های ستار گانت مرا آرام ببوس... 
که یادم بماند دل بر دارم از 
هر دلبری غیر از خودت... 
مریم آزاد_اردبیل 

وقتی قهرمان شدم فهمیدم.. 
برای آویختن مدال بر گردنم 
باید بیشتر خم بشوم! 

شروین سلیمانی رشت 
خوشبختی در عمق ذات ماست. جایی که کسی به 
آن دسترسی ندارد و از چیزی تاثیر نمی‌پذیرد. 


۴ وقتی سعادت وابسته به عوامل بیرونی باشد. هر 


۱ 


! 


لحظه با از دست دادن هر کدام از این عوامل فرد 

رویا روشن_صومعه سرا 

کاش ابری می‌شدی با سایه‌ای بالای سرم. در میان 
عاشقان من از همه عاشق‌ترم 

اکرم اخلاقی - کرج 


۴۴ کل اسوق ٩٩‏ لمات 


سلام هموطنان عزیز ۱ 
خسته نباشید بعد از عبور از مراحل آلودگی. 
سقوط هواییما و تصادفات جاده‌ای, ریز گردها و 
خشکسالی و گرانی و زلزله و سیل و پراید.... 
رسیدیم به مرحله کرونا 
هموطنانی که زنده میمونن میرن به مرحله 
آتشفشانها و شهاب سنگها 
همون مرحله‌ای که دایناسورهانتونستن زنده 
بمونن اه این مراحلو به سلامتی رد کنیم 
میریم فینال 
مرتضی يونس دوست 
ما در درک اتفاقاتی که نیفتاده‌اند مشکل داریم. ما 
در برابر آنچه وجود ندارد نابيناييم. وقتی جنگی 
وجود دارد. متوجه ان هستیم. اما در دوران صلح 
برای نبود جنگ آرزش قائل نمی‌شویم. 
اگر بیشتر به فقدان‌ها فکر کنیم. ممکن است واقعا 
خوشحال‌تر باشیم. 
کریم انصاری_الیگودرز 
در پس هر قضاوت شما؛ یک نفر می جوشد. یک نفر 
می سوزد . یک نفر می ميرد 
قبل از انکه زبانت آلوده کشتن کسی شود 
حرفهای خامت را بگذار خوب بیزد 
ثریاعباسی _آسیابک 
من: یه چیزی بگو ترسم بریزه 
تو: می میرم برات... 
فریمان سلیگی _فشافویه 
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد/ کس جای 
در این خانه ویرانه ندارد/ در بزم جهان جز دل 
حسرت کش مانیست /آن شمع که می‌سوزد و 
پروانه ندارد 


بر باد رفته 


نه کسی منتظر است /نه کسی چشم به راه/نه 
خيال گذر از کوچه ما دارد ماه/وقتی از عشق 
نصیبی نبری غیر از آه... 


٤‏ حکایت این روزهای‌ما ‏ و 


در رو زگاران قدیم دو همسایه بودند که هميشه با 


هم نزاع و دعوا داشتند. یک روز با هم قرار گذاشتند 
که هر کدام دارویی بسازد و به دیگری بدهد تا 
یکی بمیرد و دیگری که میماند لااقل در آسایش 
زند گی کند! برای همین سکه ای به هوا انداختند و 
شیر و خط کردند که کدام یکی اول سم رابخورد. 
قرعه به نام همسایه دوم افتاد. پس همسایه اول به 
خرید و به همسایه‌اش داد تا بخورد. 

او قبلا به خدمتکارانش گفته بود حوض رابرایش 
آماده‌بگذارند کنار حوض. او همینکه به خانه رسید. 
کمی دست و پا زد و شنا کرد و هر چه خورده بود را 
بر گرداند و پس از آنکه معده‌اش تخلیه و تمیز شد. 
به اتاق رفت و تخت خوابید .صبح روز بعد سالم 
بیدار شد و به سراغ همسایه‌اش رفت و گفت: من 
بسازم و طبق قرار تو آن را بخوری.او به بازار رفت و 
صدا کرد و به آنها گفت که از حالا فقط کارتان این 
همسایه اول هر روز می‌شنید که مرد همسایه که 
سم رامی کوبد. با هر ضربه و هر صدا که می‌شنید 
نگرانی و ترسش بیشتر می‌شد و پیش خودش به 
می کرد. کم کم نگرانی و ترس همه وجودش را 
گرفت و آسایشی برایش نماند. شبها ترس, خواب 
از چشمانش ربوده بود و روزها با هر صدایی که از 
خانه ی همسایه می‌شنید دلهره‌اش بیشتر می شد 
و تشویش سراسر وجودش را می‌گرفت. هر چوبی 
که بر نمد کوبیده می شد برای او ضر به ای بود که 
در نظرش سم را مهلک تر می کرد .روز سوم خبر 
رسید که همسایه مرده است. او قبل از اینکه سمی 
بخورد. از ترس مرده بودا! 

این داستان حکایت این روزهای بعضی از ماست. 
کرون‌ایاهر بیماری دیگری مادامی که روحیه ی 
ما شاداب و سرزنده باشد قوی نیست. خیلی‌ها 
مغلوب استرس و نگرانی می‌شوند تا خود بیماری. 
لطفا خبرهای بد رانشر ندهیم و تلاشمان فقط 
آگاهی دادن در مورد پیشگیری و درمان باشد. 
است. بیایید خودمان به فکر باشیم و فقط اخبار و 
اطلاعات درست را نشر دهیم. 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
76 ) 18۸710100 


حرف (۱) جه تعداد است؟ 
افقی: 
.١‏ ستایش-نامی غیر واقعی-از کلمات استثناء 
۲ دوام دادن-جمع محرم -سازی زهی 
۳. بسیار گرامی -آفت -ته بندی کتاب 
]. نت آخر -قدم-سرزنش-نفی عرب 
۵ فصل سبز-شب ماه اند اختنی از شهرهای 


استان فارس 

Ea ۶‏ 
۷ واحد سطح-قلم موی درشت -پل -نوعی بستنی 

چوبی -مثل, همتا 


۸. قیامت -روح» روان -اسم 

۹. زاری-نوع دوستی -اصل» اساس 

۰. هزار - بهره-غذای معروف به فست فود 

۱ برهنه-وسیله گزیدن-آب ویرانگر -فلز چهره 
-ساز شاکی 

۲ تیغ گل -انتقال بیماری به دیگری -خو گرفتن 
۳. دوزن که‌همسردوبرادر باشند-عقاید- 
نیرو‌توانایی-ستاره د دنباله is‏ 


۳ . بویژه, بخصوص -صومعه با هم نسبت داشتن 


فربهی. چاقی -مستاجر -عقیده 


عمودی: 

.١‏ بحرانی -شکوفه نارنج-ننر 

۲ جای درس خواندن-پیامبری-از توابع خوش 
آب وهوای گیلان 

۳ معاون دادستان-هلاک شدن -استان سه گانه 
6 من وشما-حیوان حیله گر -لوله تتفسی-دست 
۵. قصد وعزم_قرمز-بدبوی پر خاصیت_-نظیر. مانند 
7۶ سرسرا-نامی برای مر دان -ولی» ولیکن 

۷. تکرار حرف-مرده-ساعد بند دست _خانه - 
حرف فاصله 

. دوستدار -سدر -دربان 

۹. تالار -سرزمین ماتادورها-همراه پیله هم آید 
۰ ماشین کشاورزی-لغزنده-بخشی از پا 

11 عم و-چاه جهنم-شهری در فرانسه-از میوه‌ها- 
باران اند ک 

۲ ماه-جانوری درنده ومردار خوار شبیه سک- 
ایتالیای باستان 

۳ نمو - موی بلند -مال, دارایی-سرنیزه 

- زمین آذری-قایق, کرجی-شهر پیامبر(ص)‎ ٤ 


| لا ال هل 27: 31 2 
اس یرگ اوو | | | 05 ٥8 181 181 8 | 99 ٠‏ 
للل ال | E‏ 31 331 331 121 
۳11 9۱۱111111 131 371 521 


قابيل توجه خوانند کان عز يز : برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ ۱۶:۳۰۱7روزهای شنبه تاچهارشنبه) پا از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 
نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می شوید. 


زایوترسان قدیم 
۵. فرزندان-کشتی‌جنگی-کنترل وبازرسی‌حاکمیت 
بر فعالیتهای خاصه فرهنگی 
۶ جای گل بسیار از شهرهای اصفهانی-حبوبی 
۷. جاده -پیش در آمد مطلبی یاانجام کاری -خالی 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۷۰ ۷ ۱۲ ۱۳ ۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
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VAS BII AOE ۱811-21 ۷‏ 
۶۸ ۱۱2۱/۱/۵ ]۳۱۵ 1 لا 
٩‏ ] ا<ایا ۱۲۱۶۱0 اب د ايا دای ۱۱۱۱۵ 
IEEE + ۰‏ ۷1 | 2 
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۷٢‏ ۳ ۷ 4 
Ed NHS 5‏ 
HOSTER‏ ید2[ آن ۱ 
رب هر هی ۳ ۹ 
۴ وات 
٧ک‏ ل کان ک ٨/۱‏ دان ا وټ ۱۱/او ام اذام 


اط 


اسامی بر ند گان جدول ۳٨۸١۷‏ 
۱- مهدی احمدی-تهران 
۷-مگان آمیری-آمل 


۳-سعید فتحی -سبزوار 
اا ۱۲ ۱۲ ۱۶ ۱۵ ۴ ۱ 


مان کیمباست 
+ 


۰ ان د ۱ص 


په 


ف باسخ به دروغ و دلای 


نکنید 
۳ 


حل جدولهای شماره ۳۸۶۷ 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 


مدول شرم درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 


به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر.نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
و یا انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک تفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یدبود تقدیم می شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 

٩۹‏ پیامک نمایند. || توضیح ضروری اینکه باارسال بیش از بک پیامک نام شمابه طو را وماتیک از سامانه حذف می شود 


شهری 
فرانسوی 
دوش ر دانه ای روغنی 


| بخشنده | 


جدول سود وکو ۳۸۷۹ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


هواپیمای 
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حرف «ن) چه تعداد است؟ 
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جایگزینی اعداد باشکلها 


رل 
OK cusses‏ ده ۲٢» ٣٤‏ 


آن با توجه به علائم ضرب و تقسیم و جمع و منهاء درست باشد. 


۲ لاک‎ A = ۱۳+ SANS 
طناب دستگیری‎ ١ 

این پلیس برای به دام انداختن زندانی خود می بایست سر یکی از این ۴ طناب را که 

به دست مجرم بسته شده است. بکشد. ولی نمی داند کدام طناب باعت دستگیری 


) آوفی شود: می توائيد او راراهنمای کنید؟ 


1 


۶ 


در میان این خطوط کچ و معوج یک نقاشی زیبا نهفته است. کافی است مداد 
یاخود کاری‌بر داشته وخانه‌هایی را که دارای نقطه‌است رنگ کنید.برای 
بهتر شدن کار دقت کنید تا هنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس 
از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


خو شختی شکل ظاهری ادمان است 


بیست اختلاف در تصویر پیاده 
روی در باران 
مردبرای‌اینکه بتواندبه‌راحتی درخیابان 
قدم بزند.دوچتر در دستش گرفته است. 
امادرمیان دو تصویری که از این صحنه 
تهیه شده و در نگاه اول کاملا یکسان به نظر 
می رسند. بیست اختلاف وجود دارد. 


6 جزء حذف شده در تصویر انتظار مرد به راحتی خود راروی مبل جا داده است ولی زن او از صبر کردن دعوت پیشخدمت 


5 
اطلاعات :لل ارو ۳۸۷۹ يلم ۴۷ 


-"هاله"'چان. توتاحالاصبوری کردی 
عزیزم: یه کم دیگه هم صبر کن... من قول مید م 
همه چیز درست بشه... راستش من دلم بچه 
می‌خواد... بچه به زند گی‌مون یه رنگ و بوی 
دیگه میده و تو هم از تنهایی بیرون میای... 

می دانستم هاله از من بابت تحمیل علاقه‌ام 
دلخور است. نگاهی به چشمان سبزش انداختم. 
دیگر درخشش نداشت وغم توی آنها موج میزد. 
آهی کشیدم و فکر کردم پیشنهاد بر گشت رابه 
او بدهم اما چیزی از درون مانعم شد. اميد داشتم 
به مرور وضعیت زند گی‌ام بهبود یابد. به همین 
خاطر موضوع صحبت راعوض کردم و حرفی را 
که مدتها می‌خواستم په هاله بگویم. از دل بیرون 
ریختم.هاله با معصومیتی دوست داشتنی که در 
تمام حالاتش موج میزد و من تا آخرین لحظه عمر 
فراموش نمی کنم که نگاهش چه برقی زد. گفت:" 
مادر شدن یه حس خوب و بی‌نظیره و دلم می خواد 
این حس رو تجربه کنم ...مثل همان روزهای 
اول دیدار عاشق و آشفته حال دستش را گرفتم 
و گفتم:" تو چه خوبی عزیزم... همه چیز رو به من 
بسپار... من نمی ذارم تو اذیت بشی و هروقت دیدی 
دیگه نمی‌تونی اینجا بمونی برمی گردیم ... گارسون 
غذاها را آورد و مشغول خوردن شدیم. از رستوران 
که بیرون آمدیم. رفتیم طرف پارک سانترال. 
نشستیم روی نیمکتی و در حالی که به سنجاب 
کوجکی که داشت از تنه درخت گردوپایین 
می‌آمد. نگاه می کردم گفتم: 

"قبل از شروع تعطیلات کریسمس میریم 
ایران. تو فقط چند ماه تحمل کن.|گه خواستی 
می‌تونی تا اول بهار ایران بمونی و بعد بیای اینجا'. 

هاله دستهای گرمش را از خوشحالی به هم زد و 


گفت:" وای چه خوب. می‌تونم برای عروسی دختر 
خالهم ایران باشم. هاله آن شب خوشحال بود و 


درخشش نگاهش بر گشت... 


وقتی دوستم مرا به جشن نامزدی‌اش دعوت 
کرد. فکر نمی کردم که همان شب با دختری آشنا 
بشوم و چند ماه بعد با او ازدواج کنم. آن شب باران 
تندی می‌بارید و تهران شلوغ و کلافه کننده بود. 
ترافیک. چراغ قرمزهای طولانی و آبی که توی 
خیاباتها سراژیر شده بود. 

وقتی رسيدم مهمان‌ها در اوج شادی بودند. 
وقتی رفتم یک گوشه دنج نشستم و منتظر ماندم تا 
سر دوستم خلوت شود و کمی سربه سرش بگذارم 
و توی آن لباس‌های رسمی به او بخندم. 

نگاهم روی مهمان‌ها داشت می‌چرخید که 
ناگهان چشمم به یک جفت چشم سبز جذاب افتاد 
و دلم لرزید. دوستم آمد و مشغول وراجی شد اما 
من هنوز پی صاحب آن چشمها بودم. 

وقت شام همه مشغول کشیدن غذا بودند که 
بادختری که هوش و حواسم رابرده بود بر خورد 
کردم. دوستم ما رابه هم معرفی کرد.هاله از 
دوستان نامزد دوست من بود و طراحی می‌خواند. 
به نظرم دختر منحصر به فر د و جالبی می آمد. 
کمی گپ زدیم و خندیدیم و وقتی هفته بعد در 
نمایشگاه عکاسی نامز د دوستم دوباره او را دیدم. 
به بهانه‌ای شماره تلفنش را گرفتم و بعد از چند 
دیدار آنچنان شیفته‌اش شدم که بی‌مقدمه از او 
خواستگاری کردم. 

مهلت خواست تافکر کند. انتظار برایم سخت 
وعذاب آور بود. توی تمام شیارهای ذهنم پر از 
نگاه سبزش شده بود و حس می کردم جای خون 


۴۸ ىم ایت ۹۹ لمات 


در رگهایم یاد او جریان دارد. بالاخره جواب مثبت 
رااز او گرفتم. چه جشنی توی دلم به پا شده بود. 
آنقدر هول بودم که در مراسم خواستگاری سربع 
خواستم قرار عقد بگذاریم.دوران نامزدی از 
بهترین و شیرین‌ترین روزهای عمرم بود. قرارهای 
یکهویی, دویدن زیر باران. خیس شدن و... هاله 
همان دختر ایده آل من بود و از اینکه اورابه 
دست آورده بودم. خوشحال بودم و می‌خواستم به 
هر طریقی شده خوشبختش کنم.وقتی رفتیم زیر 
بک سقف و خیالم راحت شد که هاله را بک عمر 
در کنار خودم دارم. یک نظم درست و حسابی به 
زند گی‌ام دادم. کار و اضافه کاری به وقتش و تفریح 
و گردش و رفت و آمد با اقوام هم به طور مرتب و 
خلاصه زند گی را به خوبی مدیریت می کردم. 

همه چیز روی روال بود تااینکه اسم ما در 
لاساری آمريکا در آمد.هاله مخالف رفتن بود 
وخانواده من هم عقیده داشتند که همین جا 
بمانیم امامن که همیشه رویای امریکارادر سر 
می‌پروراندم وسال ها پود که شانسم را در لاتاری 
امتحان می کردم. پا در یک کفش کردم که آمریکا 
سرزمین رویاهاست و تعداد کمی از افراد روی 
کره زمین شانس زند گی در آنجارا دارند و من 
نمی خواهم این فرصت طلایی را از دست بدهم. 

مادر هاله هم عقیده داشت ما برویم و زندگی 
در آنجاراتجربه کنیم واگر آن جوری که فکر 
می کردیم نبود. بر گردیم و پیشنهاد داد من برای 
یک سال از محل کارم مر خصی بگیرم. این جوری 
چیزی را از دست نمی‌دادیم. 

هاله به مرور رضایت به رفتن داد ولی وقتی در 
خانه چوبی که در حومه شسهر بود. ساکن شدیم به 
نظر غمگین می آمد و آنجا بود که فهمیدم رضایتش 
قلبی نبوده. تا چند ماه زبان می خواندم و بعد افتادم 
دنبال کار اما کار مناسسبی گیرم نمی‌آمد. بالاخره 
رفتم پیش مشاور کاریابی. بعد از کلی معطلی نوبتم 
شد مشناور کاريای در حال که پرونده ق سانقه مرا 
نگاه می کرد.بی آنکه سرش رابالا بیاورد گفت: "من 
متوجه نمی شم تخصص شما توی چه زمینه‌اییه و 
دنبال چه جور کاری هستین "؟ 

گلویی صاف کردم و محکم گفتم: من سال‌ها 
کار مدیریتی کردم و الانم می‌خوام توی همین 
زمینه کار کنم. مشاور کاریابی با تعجب نگاهم 
کرد و گفت: تواین کشور ما میز مدیریتی نداریم 
که به شما بدیم. اگه حرفه یا هنری بلدین بگین بلکه 
بتونم کاری براتون پیدا کنم ". 

اشاره کردم به پرونده و با آب و تاب گفتم: 

"من سال‌ها توی په شرکت دارویی مدير 
فروش بودم و همه از کارم راضی بودن و مدير 
عامل همیشه می گفت از وقتی من اومدم توی 
شر کت اوضاع خیلی خوب شده". 


مشاور کاریابی با بی حوصلگی خمیازه‌ای کشید 
و گفت: به نظر من از فروشند گی توی يه فروشگاه 
شروع کنین." از اینکه قابلیت‌ها و مهارت‌هایم 
رانادی ده گرفته بود و کار فروشند گی رابه من 
پیشنهاد میداد. عصبانی شدم و مدار کم را گرفتم 
و زدم بیرون. بعد از کلی این در و آن در زدن 
فهمیدم که در آمریکابه تحصیلات و سابقه کاری 
بها نمی‌دهند و باید از یک کار سطح پایین شروع 
کنم و بالاخره در یک فروشگاه مخصوص حیوانات 
خانگی مشغول به کار شدم.سرزنش در نگاه‌هاله به 
خوبی معلوم بود. گرچه هر گز لب به اعتراض باز 
نمی کرد. در آمدم آنقدر بود که اجاره‌خانه را بدهم 
و اموراتمان را بگذرانم. هاله دلش می‌خواست 
آپارتمان کوچکی در مر کز شسهر اجاره کنیم. چون 
توی حومه امکان معاشرت برای او نبود و حتی بايد 
کیلومترها با ماشین می‌رفتیم تابه یک فروشگاه 
می‌رسیدیم و همسایه‌ها هم اهل معاشرت نبودند. 
ولی خب امکان اجاره چنین پارتمانی برایم نبود و 
تصمیم داشتم شغل دوم پیدا کنم. 

بعد ازیک سال زندگی در آمریکاوضعیتم 
اصلاً رضایت‌بخش نبود. انگار به راهی رسیده بودم 
که بن‌بست بود وطی این یک سال فهمیدم که 
مهاجرت شتابزده چنین عواقبی هم دارد. 

در سال دوم بود که به اميد در امد بیشتر شغلم 
راعوض کردم و در کلاب ورزشی به عنوان راهنما 
مشغول شدم و اکثر شب‌ها تا دیروقت سر کار بودم 
و تقریبا دوبرابر سال اول حقوق می گرفتم. 

برای تخیر روحیه‌هاله ونابل خانه راغوض 
کردم ویک ماشین هم برایش گرفتم تاخودش برای 
خرید به شهر برود و کمتر در خانه فکر و خیال کند. 
هاله داشت به زند گی در آمریکا عادت می کرد. 
یک شب که رفته بودیم رستوران تا خوراک چینی 
مرغ وبادام که‌هاله خیلی دوست داشت بخوریم. 
در حالی که لبخند به لب داشت. نگاهم کرد و 
گفت: می دونی بعضی از عادت کردنا رو دوست 
ندارم. من به این غذای چینی عادت کردم. ذائقه‌م 
عوض شده. به این شهر به آدماش و به فرهنگ 
عجیبشون عادت کردم. در واقع مجبورم که به این 
شرایط عادت کنم. به هر طنابی چنگ می‌زنم که 
تنها نمونم. با زن سر خپوست همسایه که در کش 
نمی کنم عصرا قه وه می‌خورم. فیلمایی رو می‌بینم 
که باهاشون همذات پنداری نمی کنم. لباسهایی رو 
می‌پوشم که با سلیقه‌م جور نیست. اینا یه زند گی 
فرسایشیه. دارم از خودم دور می‌شم. به علایقم 
دیگه فکر نمی کنم. به خودم فکر نمی کنم. من 
عوض شدم و این من رو می‌ترسونه ... 

آن شب با هاله صحبت کردم واورا په ضبر 
اقا | بچه‌دار شویم... 


اد اد اد 
۳ ۱ کر 


به من داد و من را از شور و شعف لبریز کرد. از آن 
به بعد هروقت بیرون می‌رفتیم هاله چند تکه لباس 
بچه می خرید و من هم شب‌ها سعی می کر دم زود تر 
به خانه بر گر دم و اکثرا شیفت روز می‌ایستادم. 
پیدا کر ده بود و شاد به نظر می‌رسید و هروقت دور 
هاله بود که برای رفتن به پیک نیک وماهیگیری 
و سفرهای کوتاه برنامه‌ریزی می کرد و می‌دیدم که 
او از وقتی فهمیده مادر می‌شود. چقدر روحیه‌اش 
تغییر کرده. اتاق طبقه بالا را تمیز کرده و خودش به 
دیوارها رنگ آبی زده بود و برای اتاق بچه داشت 
آنجارا تزیین می کر د.مادر هاله قول داده بود برای 
اوایل تابستان سال بعد که هاله بچه را به دنیا 
می آورد به آمریکا بیاید ومن نگرانی خاصی بابت 
هاله دچار حالت تهوع و سردرد شد. بعد از شام 
خداحافظی کر ديم تابه خانه برویم و هاله استراحت 
کند. دوش گرفتم و داشتم لباس می‌پوشیدم که 
صدای کوبیدن مشت‌هایی به در متعجبم کرد. 
سر خیوستی که در خانه روبروی ما زند گی می کرد. 
همیشه زنگ در را می‌زد. هاله روی کانایه جلوی 
تلویزیون دراز کشیده بود و در حالی که وحشتزده 
به نظر می‌رسید. در جا نیم خیز شد و به من گفت: 
"یعنی کیه؟ چرا مشت می کوبه به در ۳؟ 
بادست آشاره کردم که خونسر د باشد و راه 
افتادم سمت در و گفتم: شاید زنگ خرابه." پشت 
در با صدای بلندی پرسیدم:"با کی کار دارین؟" 
صدای مردی که نفسش به شماره افتاده بود. پاسخ 
داد: سریع در رو باز کن احدس زدم کسی توی 
اتوبان پشت خانه ماشینش خراب شده یا تصادف 
کرد و به کمک نیاز دارد. در حالی که در راباز 
می‌کردم. گفتم: "یه لحظه صبر کن!" در باز شد. 
مردی سیاهپوست و قوی هیکل که ژولیده و آشفته 
بود در آستانه در ظاهر شد. با دیدن او فوری 
پشیمان شدم از اینکه در را باز کردم ولی پشیمانی 
سودی نداشت و مرد سیاهیوست هل خورد توی 
خانه و بعد از توی جیبش هفت تیری بیرون آورد 
وسمت من نشانه گرفت و گفت: اینجا چند نفر 
هستین "؟در حالی که از ترس در جا میخکوب شده 
بودم و نگران هاله بودم که با دیدن این مرد و 
سر سوه هرو دو وت 
دادم:" من و همسرم... فقط فقط ۲ 
مرد ا هیوست لان كاف را افا ووی 


شده بود افتاد. گفت: سریع بلند شو و دستت رو 
بالابگیر!"هاله به کندی از روی کاناپه بلند شد. 
مرد سیاهپوست به من اشاره کرد تا بروم و کنار 
هاله بایستم. بی حرف اطاعت کردم و بعد با صدای 
بلندی گفت: من امشب بدجوری مستم وبا 
دوستم دعوام شده و کشتمش . چند ساعتی اینجا 
می‌مونم تا اگه پلیس در تعقیبم باشه ردم رو گم کنه 
ودم صبح شماها باید با ماشین من رو برسونین په 
شهر دیگه امکثی کرد و بعد به نشانه تهدید هفت 
تیرش را تکان داد و در ادامه گفت: 

"یادتون باشه که من آمشب راحت می‌تونم بازم 
آدم بکشم. پس حر کت اشتباه نکین و گوشی‌هاتون 
رو به من تحویل بدین ۲ 

هاله مثل جوجه‌ای خیس می‌لرزید. دستش را 
گرفتم و به مرد وحشی سیاهپوست نگاه کر دم و در 
حالی که حس می کردم شجاعت از دست رفته‌ام 
راب ازیافته‌ام گفتم: خانم من بارداره و نمی خوام 
بیشتر از این وحشت زده بشه. اجازه بده اون بره 
توی اتاقش و استراحت کنه . صدای خنده مرد 
سیاهپوست توی سرم زنگ زد و در ميان خنده 
گفت: اون همین جامی‌مونه. فقط دستاش رو 
نمی‌بندم! "هاله رفت و گوشی خودش ومن را آورد 
و به مرد سیاهپوست داد. البته هاله یک گوشی 
دیگر هم داشت که معمولا با آن به ایران زنگ 
می‌زد و من متوجه شدم به عمد آن را نیاورده و 
با نگاهش به من فهماند که آن گوشی می‌تواند 
ما را نجات دهد.مرد سیاهیوست مرا با طناب به 
صندلی بست و هاله را وادار کرد روی زمین کنار 
من بنشیند و بعد با گوشی من مشغول جستجو توی 
اینترنت شد تا راه فرار را توی نقشه پیدا کند و بعد 
توضیح داد که من و هاله گرو گان‌های او هستیم و 
اگر کمکش نکنیم هر دوی ما را می کشد. 

نمی‌دانستم توی سرهاله چه می گذرد. یک 
ساعت بعد به بهانه حالت تهوع دوید سمت توالت. 
او از این فرصت استفاده کرد و با گوشی دیگرش به 
پلیس خبر داد و وقتی صدای آژیرهای پلیس که 
خانه را محاصره کر ده بودند به گوش رسید. مرد 
سیاهیوست با هفت تیر.هاله را گرو گان گرفت تا 
با ماشین فرار کند.پلیس که قصد دستگیری او را 
داشت با یک حمله می‌خواست‌هاله رانجات دهد 
که مرد سیاهپوست در یک آن به‌هاله شلیک کرد 
و همسر نازنینم غرق در خون روی زمین افتاد و 
وور نو مره 


داد داد داد 
2 2 


از آن شب تا حالابه زند گی عادی برنگشتم. 
حتی وقتی به‌ایران آمدم وسعی کردم زندگی 
جدیدی راشروع کنم. خودم رابه خاطر اجبار 
کردن هاله به زند گی در آمریکا ه ر گز نمی بخشم و 
خودم را لایق عذاب میدانم... 
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هفت هنر 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


سیروس مقدم برای خیلی از مردم آشناست. 
او در کارنامه هنری خود آثاری دارد که همه 
از سریال‌های تراز اول تلویزی ون محسوب 
می‌شوند. مقدم از دهه ۶۰ کار گردانی را آغاز 
کرد و «به سوی افتخار» از اولین سریال هایش 
به حساب می‌آید. بعد از آن «روزهای زند گی» 
را ساخت وناگهان بااسریال «مسافر» که 
موضوع اعتیاد را به تصویر می کشید, در خشید. 
بعداز آن در اوایل دهه ۸۰ «پلیس جوان» را 
کار گردانی کرد که این سریال معمایی برای 
شهاب حسینی که اوایل مسیر پیشرفت بود پله 
ترقی شد. سربال‌های «عر وچ »» «دریایی‌ها». 
«وکیل». «مهر خاموش» «بانویی دیگر». 
«مزرعه کوچک». «ريحانه»» «نر گس» و «پرواز 
در حباب» نیز از جمله آثار دیگر سیروس مقدم 
بودند.اما او در میانه دهه ۰ قدم به مسیر تازه‌ای 
از سریال سازی گذاشت که اولین آن «اغما» 
بود. «پیامک از دیار باقی» «روز حسرت». 
«ر ستگار آن», «چار د یوار ی»» «زیر هشت», «نا 
ثریا» «چک بر گشتی». «دیوار». «بچه‌های 
نستا بد» «مدینه». «میکائیل» و «علی‌البدل» 
هم آثار دیگری هستند که در حوزه طنز و بیشتر 
مسائل روز جامعه تولید شدند. 

پس از آن سیروس مقدم با ساخت سریال 
«پایتخت» در روزهای نوروزی اکثر سالهای 
اخير همواره میهمان خانه‌های مردم بود. به 
بهانه پخش سریال «پایتخت ۶» گفت و گویی 
با سیروس مقدم کار گردان این سریال داشتیم 
که در ادامه آن را می‌خوانید: 


کفت وکوپا«سیروس‌دتلم» کا رکردان مرل یکت 0: 


«يابنخن؛ الر ى انم گر اانه است 


× ايده قصه «پایتخت ۶» آن هم پس از 
درگذدشت مرحوم الوندچگونه شکل گرفت؟ 

ایده پایتخت ۶ زمانی شکل گرفت که مرحوم 
درصد فیلمنامه توسط مرحوم خشایار الوند نوشته 
دیگر دل و دماغ کار نداشتیم. چند وقت بعد. قرار 
شد «پایتخت ۶».برای نوروز ساخته شود که ما 
دو طرح داشتیم که یکی از آن‌ها تصویب شد و شد 
همین پایتخت ۶. از دست دادن خشایار ضایعه 
به نویسنده و کمک داشت. مدتها طول کشید. 
نویسند گان زیادی آمدند و رفتند. اما هیچ کدام 
نتوانست جای مر حوم الوند را بگیر ند. خشایار یکی 
از اعضای اصلی و ار کان اساسی پایتخت در طی 
۰ سال همکاری مشتر ک ما بود. او به جای نقی. 
ارسطو رحمت. بهتاش, بهبود. هما: فهیمه و حتی 
فرهنگ و گویش مازندران مسلط بود و عاشق این 
شرایطی پیدا کردن جانشین برای مرحوم خشایار 

× آرش عباسی در همکاری‌های قبلی هم با 
شما بود یا اینکه در این فصل اضافه شد؟ 

من وتهیه کننده خانم الهام غفوری. آرش 
عباسی را نمی‌شناختیم و سابقه هیچگونه همکاری 
با ایشان نداشتیم. آرش در پایتخت قبلی هم 
مولن روژ را با محسن تنابنده و احمد مهرانفر کار 
کرده بود و تا حدودی از سلایق و توانایی‌های 
همدیگر آگاه بودند. بعد از آن تئاتر بود که محسن 
تنابنده آرش عباسی را به عنوان نویسنده جایگزین 
مرحوم خشایار الوند به ما معرفی و کار را شروع 
کرد. طبیعی است مسیری را که تنابنده طی ۱۰ 
سال طی کرده بود تا به پختگی برای پایتخت 
نویسی برسد. آرش عباسی می‌بایست در زمان 
کم و اند کی سپری می کرد. خوشبختانه با استعداد 


۷ کل ۳ ددشت ٩٩‏ الات 
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و خلاقیت خود و همراهی و هدایت‌های تنابنده 
کم کم به حال و هوای پایتختی‌ها نزدیک شد. 

× گفته می شد روح بابا پنجعلی در این 
فصل سریال حضور دارد ؟ به نظر شما نبود این 
شخصیت کمبودی در آن ایجاد نکر د؟ 

به لحاظ دراماتیک باباینجعلی دیگر کار کرد 
خود رااز دست داده بود و به ورطه تکرار و ملال 
افتاده بود. بابا پنجعلی به دلیل آلزایمر و بیماری 
و کهولت سن امکان تحر ک و ریتم در قصه را کم 
می کر د. خود بازیگر این نقش هم اذعان داشت که 
دیگر انگیزه و خلاقیتی برای ادامه ندارد و به شدت 
تکراری شده است و نقش برایش جذابیتی ندارد. 
پیشنهاد با زگشت در فرم و قالب روح هم بعد 
از صحبت‌های زیاد منتفی شد «پايتخت» اثری 
واقع گرایانه است. این پيشنهاد ما را وارد فضای 
غير واقعی و فانتزی می کرد که با روح «پایتخت» 
در تضاد بود؛ بنابراین قرار شد که «پایتخت ۶ با 
فوت پنجعلی بعد از یک سال شروع شود و اعضای 
بدنش جان عده‌ای را نجات داده و حتی مرده اش 
هم خير و بر کت داشته باشد. 

× از سختی‌های تولید برای ما بگویید. 

سختی‌های تولید «پایتخت ۶» چند مرحله 
داشت؛ مر حله اول جمع کردن و هماهنگ نمودن 
تیم بازیگران بود که هر کدام در گیر پروژه‌های 
سینمایی و یا نمايش خانگی بودن د. بازیگران 
«یایتخت» همه در بورس قرار دارند و هماهنگی 
حضور آنها توسط تهیه کننده برای چهار ماه پایان 
سال به سختی انجام شد. مر حله دوم سختی‌ها در 
زمان تولید بود؛ در زمان ساخت «یایتخت ۶» 
اتفاقات عجیب و غریبی به وقوع پیوست که هر 
کدام به تنهایی می‌توانست بر روند تولید تاثیر 
بگذارد؛ ترور سردار شهيد قاسم سلیمانی که ما 
پایتختی‌ها ارادت خاصی نسبت به ایشان داشتیم. 
شهادت هموطنانمان در تشییع پیکر این شهید و 
سپس سقوط هواپیمای او کراینی و تهدید آمریکا 
به حمله نظامی و در مرحله بعد هجوم مر گبار 
ویروس کرون‌ااز اواخر بهمن ماه در گرما گرم 
فیلمبرداری. می‌توانست بر روند کار و شرایط 
روحی و ذهنی عوامل تاثیر بازدارنده‌ای بگذارد.اما 
پایتختی‌ها هم قسم شده بودند که عیدی مردم را 
در نوروز به هیچ قیمتی به تعویق نیندازند. با آنکه 


خانواده هایشان نگران سلامتی آنها بودند و آنها 
نیز نگران خانواده‌های خو د بودند. در مازندران 
ماندند و ۱۵ قسمت مربوط به تعطیلات نوروز را 
تمام کردند. اواخر اسفند ماه بود که بابخش نامه 
وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا به طور 
جدی روبهرو شدیم. از انجا که ادامه قصه 
(همانطور که قسمت ۱۵ دیدید) بهتاش برای 
بازی در لیگ حرفه‌ای به تهران می آید و خانواده 
هم به دنبال ارسطو جای آنها را پیدامی کنن 
ادامه قصه در تهران و ورزشگاه آزادی و در فضای 
فوتبالی و خانواد گی می گذرد. عملا دیگر با تعطیلی 
مسابقات و منع تجمعات توسط ستاد مبارزه با 
کرونا امکان ادامه فیلمبر داری وجود نداشت. 

× در این فصل شاهد اشتباهات زیادی بودیم. 
این موضوع به خاطر سرعت در تولید بود؟ 

ما هیچ عجله‌ای برای تولید نداشتیم؛ با فراغ 
بال و آرامش وحتی در شرایط هجوم کرونا با 
تمهیداتی که تهیه کننده و تیم تولید تدارک دیده 
بودند. کار کردیم. اما اتفاقی که افتاد و باعث چند 
خطا در کار شد همزمانی پخش و کارهای فنی 


و پس از تولید بود. طبیعی است که 
بعضی مواقع حتی با بارهادیدن و 
دقت و بازبینی موارد ریز و جزئی از 
چشم ما و ناظران و بازبین‌ها دور بماند 
و متوجه آنها نشویم. به نظر من بايد به 
حرف اصلی سریال توجه کرد تا نکانی 
| که حتی ارزش محتوایی و چشمگیری 
6 | در اثر ندارد. 

با وجودانتقادهانسبت به سریال 
. چطور همچنان پرمخاطب‌ترین 
برنامه نوروز بود؟ 

به نظر بنده مردم. تصویر واقعی‌تر 
و عریان تری از حقایق دور و برشان 
را در «پایتخت» می‌بینند. تلویزیون 
رااگر به مثابه آینه تمام قد جامعه 
ببینیم. طبیعی است هر گاه مردم 
و مخاطبان تصویر خود را با تمام 
دغدغه‌ها و مشکلاتشان ببینند به ان 
اعتماد و کانال‌های بیگانه و ماهواره‌ای 
را خاموش کر ده و تلویزی ون داخلی راتماشا 
می کنند. «پایتخت» به دلیل نزدیک بودن به نوع 
زند گی مردم. پوشش. سبک زند گی» آرایشهاء 
گفتار و کردار توانست در قلب و روح مخاطبان 
خود نفوذ کرده و آنها را با خود همراه سازد. 

× در این فصل کنایه‌های سیاسی بسیار 
مشهود بود و همه می گفتند «پایتخت» خط 
داستانی ندارد و تنها با تکیه بر کنایه‌های 
سیاسی به دتبال جلپ نظر مخاطب است... 

مگر می شود بدون داشتن خط داستانی, این 
سه مختاطنب رابا خودهمراه کرد؟ خط اسلی 
«پایتخت» همان قصه تکراری است؛ گمشده‌ای 
که پیدا می شود و با حضورش نظم موجود را به هم 
می‌زند. کنار این خط داستانی. بچه قصه‌هایی هم 
وجود دارد؛ مثلا به خلاف کشیده شدن ارسطو 
درخشیدن بهتاش درون دروازه فوتبال و.... به بهانه 
این خرده قصه هاء با بعضی سیاسیون, هنر مندان. 
ورزشکاران. ناهنجاری‌های اخلاقی هم شوخی 
مجاز شد و این خاصیت طنز و طنازی است. 


مخ نک رتردان دربارهاعاه سین 


سیروس مقدم در گفت و گویی تلویزیونی در باره ادامه سریال پایتخت گفت: 

همانطور که دیدید در قسمت ۱۵ بهتاش به دلیل شرایطی که در فوتبال پیدا می کند مورد تقاضای 
تیمهای حرفه ای قرار می گیر د و در داخل ایران و خارج دعوت می‌شود؛ بنابراین به تهران می آید و طبیعی 
است قصه وار د فضاهای ورزشی و تجمع و هیاهو و تماشاچی می شود و به دنبالش قصه‌های خانواد گی 
ادامه دارد و همه به دنبال ارسطو هستند. نقی. هما و خانواده به تهران می | یند. با توجه به شر ایط کرونایی 
نتوانستیم این بخشها را فیلمبرداری کنیم. لیگ تعطیل شد. تجمعات تعطیل شد و قر نطینه اجباری شد. 
مش کش رای غاد ی ا ۵ که سل بان ۱ 
بگیرند. دو قسمت ۰ صفحه‌ای مانده است که در هنگام پخش ۴ قسمت می‌شود. 


وحید يامین پور 
تلو یز یون به سلبر یتی‌ها باج 
می دهد تا اعتبار بخرد 


هفته گذشته وحید يیامین پور 
که عود ار جمله مجریان صدا و 
سا ترتع ال مدا 
سیما در برابر سلبریتی‌ها در یک 
گفتگوی اینترنتی با فارس گفت: 

..«دقیقاً این مسأله مصداق واداد گی است. 
اسمش باج دادن است و تعجب من اين 
است که چطور صدا و سیمابه صر احت به 
این مسأله اعتراف هم می کند... به نظر من 
روند صدا و سیما در چند سال اخیر روند باج 
دادن به سلبریتی‌ها و خریدن اعتبار برای خود 
از طریق این باج‌دهی بوده است. روند هزینه 
کردن بیت‌المال برای خریدن اعتبار بوده 
کد ارس ال ار راو سا خر 
داشته و همچنان هم در آن حضور و مسئولیت 
دارم امابرای من عجیب است که تلویزیون 
وقتی احساس می کند در رقابت با شبکه‌های 
ماه رارهای بات بکه‌های اعا وایترنت 
قرار گرفته. می‌آید از پولش که پول پیت‌المال 
است برای خر ید مخاطب استفاده می کند. اما 
مسأّله مهم این است که صدا و سیما چرا در این 
موارد شفافیت به خرج نمی دهد؟ اتفاقا وقتی 
شفافیت یک مطالبه عمومی است نهادهای زیر 
نظر رهبری بخاطر شأن رهبر انقلاب باید در 
این زمینه پیشتاز باشند. تنها همین را بگویم که 
در یکی از برنامه‌های ویژه برای هر یک شب 
اجرابه یک سلبریتی ۸۰میلیون تومان دستمزد 
پرداخت شده است و تا وقتی که صدای یک 
مرجع تقلیدی به اعتراض بلند نشد آن برنامه 

اخاره دهد هه یک مره ک لص رایس 
آمده اشاره کنم. قبل از عید اقای محسن 
تنابنده اعلام کردند که دیگر نه به صدا و سیما 
می آیند و نه با آن همکاری می کنند و پایتخت ۶ 
آخرین همکاری من با تلویزیون خواهد بود. در 
مقابل این دهن کجی صدا و سیما برای دفاع از 
حیثئیت خود هیچ کاری نکرد. در حالی که به 
اعتقاد من با این کار به صورت تلویزیون تف 
انداخته و حالا من حق ندارم بپرسم قرارداد 
ایشان چقدر بوده؟ و چرا تلویزیون هیچ کاری 
در مقام دفاع صورت نداده است؟!حق ندارم 
بپرسم مبلغ قرارداد پایتخت ۶و بودجه آن 
چقدر بوده و چه کسانی این قرارداد و فیلمنامه 
آن را امضا و تصویب کرده‌اند؟... 


7 تپ 
الاعات کل ارو ۳۸۷۹ يلم ۵۱ 


دیداد کار کر دن مهم ست 


درست کار کر دن مهم است 


۵ دا 
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ارهتو 


یا واه کرک رل 
E >‏ 
ابشخورپایتخت و حمايت سلیقه‌ای مدیران 
تغذیه می کند. جدا از این روند و روش نامناسب. 
آقاخانی, هنرمند مستعد و با تجربه‌ای است که 
ار را اراد ار 
قرارداده است.از فصل نخست نون. خ به دلیل 
سطحی‌نگری و سطحی‌سازی در مضمون و محتوا 
و ساختار خوشم نیامد.اما گویا برخی شوخی‌های 
کلامی و رفتاری این سریال. مورد توجه قشرهایی 
از بینند گان واقع شده و سود مالی آن به مزاج 
تلویزیونی‌ها خوش آمده است که دستور ساخت 
فصلهای بعدی آن را صادر کرده‌ان د. بدیهی 
اینکه برای آقایان کیفیت. محتوا و ساختار هنری 
سریالها مهم نیستند. همین اندازه که آنتن‌هارا 


پر کنند. اسپانسر جذب کنند و سودرسان و 
اک از باشند. کافی است اجیرهایی که‌در 
تولید و پخش پایتخت و نون.خ و... نقش عمده 
دارند. با این همه.قاخانی.هنرمندی کاربلد است 
ورگ خواب تماشاگر و البته سیماییان را می‌داند 
و آنچه با عنوان فصل دوم نون. خ ساخته است. در 
رای کہ دران ها 
و سر گرم‌سازی مخاطب. تولید شده است.نون. خ 
یک سول خاواد کی «اسهاسی ات که در کلام 
و رفتار کاراکترهایش, از برخی شوخی‌هاء لود گی‌ها 
و بذله گویی‌ها سودبرده است. لیکن وجود آنها در 
یک سریال تلویزیونی,آن هم در شرایط نامساعد 
اجتماعی کنونی و یکه تازی کرونا و ماندن مردم 


در خانه‌هاءقابل تامل است. نون.خ که به گونه‌ای 
در امتداد تولید پایتخت و توجه به ر کن خانواده و 
وه وو و ملی سالځته هده اعا آلگه به 
اندازه پایتخت -منهای فصل ششم -جمع و جور 
نیست. ولی توانسته برای خود مشتری جمع کند. 

نون.خ به رغم مضامین خوب اجتماعی, 
خانواد گی و بومی. بانگاه تحلیلی. واقعگرا و عمیق 
به سراغ آنها ثرفته است.در واقع این مقوله‌ها 
دستاویزی بوده‌اند برای ساختن یک سریال 
خانواد گی که جاشنی خنده هم داش باشد. 
چراکه توجه درست به فرهنگ ادبیات. زبان. 
آیین‌ها.سنت‌ها و مناسبات زندگی خانوادگی و 
اجتماعی هموطنان کرد. نیاز مند پژوهشی گسترده. 
با کوب فا ار تل کار وه ما 
است.بااین حال صرفنظر از کاستی‌های این سریال, 
نون.خ در قد و اندازه و بضاعت یک سریال متوسط 
تلویزیونی در سر گرم سازی و شوخی با مخاطب. 
حداقل در مقام مقایسه با بسیاری از سریالهای 
تلویزیونی و حتی در مقایسه با فصل شش پایتخت 
که نوعی عقبگرد برای سازند گانش به حساب 
می‌آید موفق بوده است 


سیامک شایقی در از دنیا رفت 
سیامک شایقی کار گر دان فیلمنامه‌نویس و منتقد سینما صبح چهارشنبه 
۷ فروردین به دلیل عوارض سرطان در بیمارستان از دنیا رفت.سیامک 
شایقی متولد سال ۱۳۳۲ در آبادان و فارغ‌التحصیل کار گردانی از مدرسه 
ل ویو نوتس ووا ات تسایر وان ار رق ي 
در تلویزی ون آغاز کرد.او در دو فیلم "جدال"(۱۳۶۴) و "حریم مهرورزی " 
(۱۳۶۵) دستیار کار گردان بود و در ۱۳۶۶ با فیلم "جهیزیه‌ای برای رباب" 
با بازی‌هادی اسلامی, پروانه معصومی و فاطمه معتمد اریا برای اولین بار 
روی صندلی کارگردانی نشست و برای کار خود در این فیلم نامزد جایزه 


نت خود مرح سی 


مهناز افشار از سال ۷۸ تا سال ٩۷‏ در نزدیک 
به ۰ فیلم سینمایی حضور داشته است و این 
جدای حضور در سریالهایی نطیر کمشده" 
م ود لے با عشق تعطیلی کم" 


ما توش و تال 
۴بابازی در ۵ فیلم به 
عنوان پر کارترین بازیگر 
زن سینما رقم خورد. بویژه 
انکه از اتش بس میلانی 
E‏ 
شد استقبال خوبی به عمل 


بهترین کار گردانی از ششمین جشنواره فیلم 
فجر شد. ستاره و الماس "(۱۳۶۷). "رنو تهران- 
۹( راه و بیراه"(۱۳۷۰): "در کمال 
خونسردی" (۱۳۷۳) "مادرم گیسو" (۱۳۷۴)., 
"شراره"(۱۳۷۸). "باغ فردوس, پنج بعدازظهر " 
(۱۳۸۴). ارتفاع ۶۴۵" (۱۳۸۵). "خواب 
زمستانی" (۱۳۸۶) و ابرهای ارغوانی "(۱۳۹۰) 
از دیگر فیلم‌های اوست.سال گذشته خبرهایی از 
ساخت یک مستند از او به نام "خانه دوست اینجاست" درباره خانه سینما و 
با حضور فاطمه معتمد آریا و همسرش منتشر شده بود. 

معدود هنرپیشگان زن سینمای ایران به حساب 
می‌آید که ۰ فیلم سینمایی را در کارنامه خود 
دارد. اما همین حضور پرر نگ و نیز ازدواج او با 
یک چهره پرمساله و در کر در مسایل سیاسی و 
سپس اظهارنظرهای سیاسی و چالش برانگیزی 
که در حیطه تخصص و مهارت و بینش او نبود 
کار دستش داد و تقریبا خط پایانی بر کارنامه 


بیسژن بیرنگ و یا سریالهایی در نمایش خانگی 
سل ګن سه رو ی اناو 
منوچهرهادی است. 

کارش را در سال ۷۸ با بازی در نقش سهیلا در 
e‏ 
کرد. در همین سال در فیلم علی شاه حاتمی به نام 
دوستان در نقش ساراابنای کی کرد سال ۷۹ 
در له وال e‏ ای کر اما 
در سال ۸۱سه فیلم با بازی او به نمایش در آمد. 
سالهای ۲ ۸۸۲ هم هر سال در یک فیلم کار کرد 


آمد و بر شهرت او افزود. در سالهای ۸۵ و ۸۶ هر 
سال دو فیلم از او به امش دراب اما سال 
۷ هفت فیلم با بازی او روی پرده امد که یک 
رکورد به حساب می‌آید که دیگر تکرار نشد به 
طوری که طی سه سال بعد یعنی از ۸٨‏ تا ٩۰‏ در 
مجموع در هفت فیلم حضور داشت. سال انر 
دو فیلم. سال ٩۲‏ در چهار فیلم و سال ٩۳‏ در یک 
فیلم. سال ۴ در دو فیلم و سال ۹۵ و ۹۶ هر 
سال سه فیلم با بازی او روی پرده امد و سال ٩۷‏ 
نیز در چهار فیلم بازی کرد و درمجموع از جمله 


۵۳و ۲ ارت۹ اتکی 


بازیگری او در ايران کشید. بخصوص مهاجرتش 
به اروپا و حضور در یک شوی تلویزیونی یکی از 
شبکه‌های ایرانی وابسته به دربار سعودی انتقادات 
فراوانی را برانگیخت که از آثار و تبعات اقدامات 
نسنجیده در فضای مجازی و غرق شدن در افسانه 
معیار انگاری و توهم رهبر پنداری سلبریتی‌هایی 
ت موو حلتعن اعت دق رمال 
نیازهای جامعه خود. در تشخیص راه صواب به 
بیراهه می‌روند. 
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نایش خانگی, حسرت زندگی لاکجری 

توفیق اجباری حضور در خانه و قرنطینه فرصتی فراهم کرد تاسریالهای 
شبکه خانگی را مرور کنم. ابتدا دیدم بهتر است از نخستین آن شروع کنم. 

" قلب یخی که باتبلیغات فر اوان و بیلبوردهای قابل توجه شهری: 
ای واه وی ا و امد نا 
نویسنده‌اش. 

سریالی که سرانجامش به نا کجا | باد رسید وپس از بر وز اختلافاتی‌بین 
عوامل ویر کار گردان در ميانه فصل ستوم به حال خودش رها شد اله 
می‌شد حدس زد که هیچکس قادر به جمع کر دن این شلم شوربای هفتاد رنگ 
نخواهد شد. آن هم با شخصیت‌هاو حوادث عجیب وغریبی که حتی در کار تونها 
هم این همه شگفتی نمی آ فر ینند. قهر مانهایی که به راحتی تبدیل به ضد قهرمان 
می شوند وفرشته‌هایی که یکجافر شته و در جای‌دیگر دیومی‌مانند. آدمهای 
زرنگی که به راحتی تصمیمات احمقانه می گیر ند و خود رااز خنگ هم خنگتر 
معرفی می کنند وسازنده‌ای که سرانجام تکلیف ارائ ری رامشخصي می کند 
که درا مامت باملوور ام عشفی اسب پات سنا ک یی رلسی زماسونی؛ 
مذهبی.مافیایی سیاسی و خلاصه هرچی...و تقلیدی از چند ین فیلمتابل... که 
البتهبخش قابل توجهی از آن تحت اہ لات وفرار از زندان که به‌تازگی 
حسابی جا باز کر ده بود و قیاس مع الفارق است که بخواهیم آن دورا کنار هم 
بگذاریم و از همه جالب‌تر استاد راهنمایی که نقش آن را یحیوی بازی می کند با 
ان شعارهای حال به هم زن و نصیحت‌های منز جر کننده که نه تنها هیچ شانیتی 
به باور دینی و مذهبی و انقلابی نمی دهد بلکه موجب استهزای آن هم می‌شود و 
از همه بد تر شاید بتوان گفت مقصر اصلی غير مستقیم در جرایم پیش آمده... که 
البته بعدها پته او هم روی آب می‌افتد و انگار فیلم هیچ هدفی جز ایجاد تعلیق و 
حوادث عجیب و غریب و ناباورانه و کارتونی برای جذ ب و نگه داشتن مخاطب 
ندارد. والبته نتیجه کار هم روشن است. ناتوانی در جمع و جور کر دن قصه و نیز به 
سامان رساندن شخصیت‌هایی که مر تب دچار قلب ماهیت ود گر گونی و تغییر 
قالب غیر منطقی شده‌اند و هیچ ما به ازاء بیر ونی ندار ند. باورپذ یر ی شخصیت ها 
و منطق روایی و رئال قصه که جای خود دارد و شوخی است. 


اس ۸ 


„Ê 


تصمیم خوپ خلا ق وخردمندانهابراهیم جائمی کیا برای عرضه اینترنتی فیلم 
"خروج" پیش از اکران عمومی که با نگاه و حمایت درست سیدضیاهاشمی و 
گر وهی از سینماگران سلامت اند یش روبر وشده‌است. گر چه مانند هر حر کت 
جدید. مخالفان کهنه گرا ومنافع پرست و عقب مانده درپیکره سینما و ميان 
نامد ران آن خواهدداشست, ولی از نگرش رفیسع فرهنگی؛ اعتماد مردهی و 
گشایش راهی جدید دربازارمکاره سینما و خروج از سلطه و یکه تازی مافیا 
ورفقابراکران, ایجاد ارتباط بهینه با مخاطب, همسویی ملی در شرایط کرونا 
زده کشور و همچنین حر کتی جهت برون رفت از بن‌بست اکران آثارسینمایی 
روایت دارد. با آنکه اقدام حاتمی کیاوسینما گران ادامه دهنده راهاوممکن اسک 


آنلاین خروج ؛ راهی برای خروج 


قاعد تا وقتی نخستین معمار دیوار خانه را کج بگذارد تکلیف بقیه‌روشن 
است. لذا از بقیه سریالهای خانگی گذر کردم و به سریالهای روز پر داختم. 

مانکن, کر گدن ودل... که هر کدام داستانهای خودشان رادارند که 
برهمین‌بنای کج استوار ند و البته‌همگی در یک چیز مشتر کند. چهره‌های 
اراس ویرک شده زندگی لا کچری وسر ووضع لا کچری و آنچنانی. خانه‌ها 
ووبلاهای سرت انګ لوا طمطرای وتا ردک فا ولب سوا 
و آدمهای رنگی که هیچ نسبتی با زند گی سیاه و سفید اکثریت مردم ما ندارند و 
البته دغدغه‌های آنان رانیز... و پر پیداست که هیچ دردی هم از دردهای مردم 
رادوانمی کنند که هیچ.هزار درد نداری وفقر رانیز بر آنان تلنبار می کنند که 
اگر اینها اینطور زند گی می کنند پس نام زند گی ما چیست؟ ظاهر ‏ دوستان در 
شبکه‌خانگی‌سوراخ دعاراپیدا کر ده‌اند.اگر در فیلمهای هندی شاهد نماها 
وزند گی‌ه ای لا کچری‌هستیم. حداقل قصهای و پیامی و ماجر اهایی در فیلم 
هست که بخشی زاین معایب رابپوشاند و یگ اینکه حداقل ریتم تندو قابل 
دول داردنهایتکه یک هفته انار کے تا قسبت دیگر ی از معا سر رال دل (و 
بویژه این سریال) راببینی وبعد کفرت دربیاید که چراهمه اینقدر کند و حوصله 
سربر هستند ؟ و چرافیلمی که می توانست در یک تدوین مناسب حداقل نصف 
آن قیچی شوداین همه کش داده شده‌تابه تایم ۴۵د قیقه‌ ای برسد آن‌هم با 
تیتراژ طولانی هر قسمت و نی زآنچه گذشت و آنچه می‌بینید و... بی خیال وقت 
و اعصاب تماشاچی و کم فروشی نمایانی که در تولید یک اثر مثلاً فرهنگی از 
دید چشم ناظران دور مانده است. بی‌خیالی آنان درباره فرم و بخصوص محتوا 
که هیچ. بی خیال... بگذ ریم که وقتی تلویزیون انحصاری کشورمان مر تب فیلم 
تکراری پخش می کند والبته آ گهی و بد تر از همه روش تست زنی در کنکور 
وپی‌خیال ضر ورت ایجاد لحظاتی مفرح و سر گرم کننده و جذاب با سریالهاو 
فیلمه_ ای خوب..وبابت تمام نقاط ضعفهاو کم کاریهایی که‌دارد.به هیچکس 
خواب پس ی دهد وبا گرد کلفتی بر خر دراد هویش ل البق که 
در زمانه بی سر گرمی وعطش فیلم دیدن وپر کر دن اوقات فراغت و قحطی 
سر گر می و تفریح.هر چه در شبکه نمایش خانگی ساخته شود خریدار دارد 
وحرجی هم نیست. تازه بخش خصوصی و سرمایه خصوصی و این حرفها هم 
هست اما بی‌در و پیکر گذاشتن این مثلاً حوزه فرهنگی با هر بهانه‌ای چه عواقبی 
کار تست کیی‌ فک کم 


سینما از انحصار اکران! 
با حاشیه‌ها و آسیب‌های جدی اقتصادی و عوارض نشات گرفته 
ازنابخردی‌های این و آن مواجه شود.لیکن بدون تردید گامی 
خر ارو تفیل ارون و اعا در ی دی سضا ناما 
شکستن انحصار زر و زور و تزویراکران مافیا و پولشویان و حامیان 
مقام دار آن‌ها در نامدیریت سینمای کشوراست.طرح سد شکن 
آنلاین فیلم‌ها و آثارهنری بایاری سینماگران.ارگان‌هایی مانند 
حوزه هنر ی.ساز مان‌هایی مانندصداوسیما. شهرداری. کمیسیون 
فرهنگی مجلس و.. می‌تواند حر کتی خوب ومستمر در مسیر 
کاستن از ضعفهای موجود در این زمینه به حساب آید. 


لمات 


ار اد به در کت کړدن دیگ ی 


> 


و کات دکت 


۰ 


عشق دی 


ارو ۳۸۷۹ يلم ۵۳ 


فانتزی 


خداوند. هر بنده‌یی رایک جور آفریده و یکی از 
انواع متعدد ادم هایی که خلق کرده. شخصی است 
به‌اسم اسکندر که موقع تحصیل در مدرسه با هم 
اشنا شد يم و در حالی که هر کداممان بالغ بر نیم 
قرن از خدا عمر گرفته‌ايم. هنوز دوستی خودمان را 
حفظ کردم وتا حالا کوچک تریناختلافی با همدیگر 
نداشته‌ايم. جز این که اسکندر تا چند سال پیش: 
هنوز ازدواج نکر ده بود و چنان که باید و شاید درد 
من و بقیه دوستان متاهل را درک نمی کرد. 

اسکندر. مردی بسیار مودب. وقت‌شناس و 
اداب دان است که از این جهات. خیلی‌ها روی او 
قسم می‌خورند. مثلاًء وقتی با کسی قرار ملاقات 
داشته باشد. موقع دیدار را با حساب دقیقه وثانبه 
می‌سنجد و بدون حتی یک ثانیه تاخیر در محل 
ملاقات حاضر می‌شود. 

او در همان سال ‌هایی که من و بقیه دوستان 
قصد ازدواج داشتیم. می‌خواست ازدواج کند. اما 
بر خلاف ما که معتقد بودیم زند گی مشترک در 
سایه تفاهم و تعامل زن و مرد معنی پیدا می کند و با 
این انگیزه برای خودمان همسرانی انتخاب کردیم 
که بتوانند با ما همدل و همراه باشند. اسکندر برای 
چنین دید گاه‌هایی تره هم خرد نمی کرد و معتقد 
بود زن باید اصالت داشته و از یک خانواده معروف 
و معتبر و پولدار باشد و اگر ناساز گار ولخرج. 
بهانه گیر و... هم باشد ایرادی ندارد. چون ثروت 
پدرش برای آدم یک پشتوانه است واگر جایی 
به‌اشکال مالی بربخورد. می‌تواند روی پدر زنش 
حساب کند. 

البته, ما تا جایی که از دستمان برمی آمد, تا چند 
سالۍ. او را دلالت و نصیحت نموده و در چند مورد 
ازدواج با دختران دم‌بختی راهم که بین اقوام و 
شنایان خودمان وجود داشتند. به او توصیه کردیم. 
اما نشان به همان نشان. که از اصالت خانواد گی 
تک تک آن‌ها ایراد گرفت و از پذیرش ازدواج با 
آنها امتناع کرد! و ما هم که دیدیم این‌جوری است. 
طنابمان را از زیر بارش بیرون کشیدیم. او رابه حال 
خودش گذاشتیم و دیگر کاری به کارش نداشتیم. 
اما چون قدما گفته‌اند رفیق خوب کسی است که 
حتی اگر گوشت رفیقش را بخورد. استخوان او را 
دور نین‌دازد. ما هم که خودمان کم کم داریم جزو 
قدمامی‌شويم به‌منظوز حفظ حرمت نا کان شریف 
دورادور مراقب احوالات اسکندر بودیم و می‌دیدیم 
و می‌شنید یم آو با وج ود عقاید عجیب و غریبش: 
علاقه فراوانی به تشکیل خانواده دارد و طبعاء وقتی 
شنیدیم در یک میهمانی مجلل خانواد گی, که اتفاقاً 
توسط خانواده معتبری هم بر گزار شده بود. دختری 


رادیده و از همه نظر پسندیده نفس‌راحتی کشیدیم 
و خیالمان راحت شد که به‌زودی می‌توانیم پلوی 
عروسی رفیق شفیقمان را بخوریم. 

البته. دختری که اسکندر پسند یده بود. از نظر 
ماء که آن‌موقع هر کداممان دارای سوابقی طولانی 
در امر زندگی زناشویی بودیم. هیچ ویژگی خاصی 
نداشت و به‌نظر می‌رسید مثل بسیاری از دختران 
همسن و سال خودش فقط در فکر صید یک شوهر 
تست انست آما ماد علوقه یی که نه دهن تر 
شیرین آمده باشد. چنان به دل اسکندر نشسته بود 
که هر وقت به‌هم می‌رسیديم. حاضر نبود درباره 
هیچ چیز دیگری جز عیال آینده‌اش حرف بزند و 
عزم خود را کاملاً جزم کرده بود که در اسرع وقت 
ازدواج کند و خانواده‌یی را که مدت‌ها در آرزوی 
تشکیلش بوده, تشکیل دهد. 

او هر بار که از همسر آینده‌اش حرف می‌زد. 
تأ کید داشت تا من بپذیریم تمام صفاتی که وجود 
آن‌ها را در یک دختر آروز می کرد. در دختری که 
پسندیده جمع است.در یکی از دفعاتی که اسکندر 
مشغول توصیف عیال آینده‌اش بود. گفتم: 

- کی قرار است بروی و با پدرش صحبت کنی؟ 

-راستش را بخواهی: پدرش اين جا نیست. 

- کجاست؟ 

-نمی‌دانم. وقار و شخصیت آن دختر هم در 
حدی است که روپ نشد در این‌باره ستوال کنم. 

-چه جوری می‌خواهی از او خواستگاری کنی؟ 

- اتفاقا این را پرسیدم و جواب شنیدم که او 
درباره ازدواج خودش حق تصمیم گیری دارد. 

- با این حال. موقع عقد حضور پدرش ضرورت 
دارد. چون طبق قانون, برای عقد. ادن او لازم است. 

- در این مورد. اشکالی وجود ندارد. چون پدر 


۵۴ کل ۳ آمدیههشت ۹٩‏ الاعات بل 


آن دختر به‌یکی از دوستان نزدي کش وکالت 
بلاعزل داده و به طوری که شنیده‌ام, آن شخص 
هم. هر چه را عیال ما! بگوید قبول می کند. 

- در این صورت. مبارک است و امیدوارم به 
پای همدیگر پیر شسوید. هر چند که تو به‌حد کافی 
پیر شده‌ای و... 

اگرچه آن حرف رابه شوخی زدم. اما تصور می کنم 
به دل ناز ک اسکندر ننشست. چون بعد از دیداری که 
در جریانش چنان حرفی زدم؛ رابطه‌اش رابا من قطع 
کرد و دیگر نه فقط دیگر به دیدنم نیامد. بلکه یک 
تلفن ناقابل هم به من نزد و ظاهر ا قصد داشت به تلفن 
من‌هم جواب ندهد. چون هر بار به محل کارش تلفن 
کردم تلفنچی گفت برای انجام کاری بیرون رفته و تا 
آخر وقت هم برنمی گردد!... من اما به اندازه اسکندر 
بی‌معرفت نبودم و با وجودی که او را نمی‌دیدم. با 
کنجکاوی زند گی‌اش را تعقیب می کردم و می‌دانستم 
که روزی چند دفعه تلفنی با آن دختر تماس می‌گیرد 
و روزی چند دفعه هم آن دختر به‌وی زنگ می‌زند 
و طی هر تماس تلفنی, اسکندر کلی درباره زندگی 
مشترک آینده‌شان فلسفه می بافد و آن دختر رادر 
زمینه زندگی با خود و رفتاری که پس از ازدواج باید 
داشته باشد. توجیه می کند و... 


سه ماه و چند روز بعد از آشنایی اسکندر ودختری 
که وی تصور می کرد از آسمان به‌زمین آمده تا او 
راخوشبخت کند گذشت.یک‌روز که اسکندر در 
محل کارش نشسته بود مستخدم اداره داخل اتاق 
شد و گفت :قر بان! مردی که حاضر نیست خودش را 
معرفی کند. آمده و می‌خواهد شما را ملاقات کند. 

-چه جور آدمی است؟ 

-چه عرض کنم؟ آدم است دیگر! 


- بسیار خوب. او را راهنمایی کن. 

مستخدم بیرون رفت و دقایقی بعد. مردی وارد 
اتاق شد که اسکندر در نظر اول حدس زد باید از 
طبقه متوسط باشد. او صورتی اصلاح نشده داشت 
و لباسی بلند. از مدافتاده و مندرس پوشیده بود و 
رفتارش فرقی با رفتار دستفروش‌ها بایک عابر 
نداشت. قیافه و وضع ظاهری مر د تازه‌وارد. طوری 
بود که اسکندر حاضر نشد برای مذاکره با او بنشیند و 
همان طور که پشت میز خود ایستاده بود. منتظر ماند 
تا او منظورش را بیان کند و هر چه زودتر برود. 

مرد تازه‌وارد. بدون این که توجهی به رفتار 
اسکندر نشان بدهد. نشست و با خونسردی بسیارء 
مدتی درباره دختر مورد علاقه اسکندر حرف زد و 
از جمله گفت: شما نمی‌دانید او جقدر شما را دوست 
دارد. همیشه در جمع خانواده از شما حرف می‌زند. 

وقتی مرد ناشناس به کلمه خانواده رسید. قلب 
اسکندر افتاد توی جورابش و نزدیک بود یک جفت 
شاخ نقلی روی کله اش سبز شود. به زحمت حر کتی 
به خود داد و با تعجب پرسید: کدام خانواده؟ 

- خانواده خودمان. اوه... مرا ببخشید. در ابتدای 
حرف‌هایم باید می‌گفتم که پدر نامزد شما هستم! 

اس‌کندر. با شنیدن آن جمله, منقلب شد. 
خودش را روی صندلی انداخت و می‌خواست از 
هوش برود که آن مرد پیشدستی کرد و حرف را 
به موضوع مورد نظر خودش کشاند و بالاخره 
گفت:برای انجام کاری, احتیاج مبرم و شدیدی به 
پول دارم و امیدوارم داماد آینده‌ام در این وضعیت 
بحرانی. با من همرآهی کند. 

اسکندر با لحن آدمی که قصد دارد به گدا کمک 
کند. پرسید: کارت با چه مبلغی راه می‌افتد ؟ 

- خیلی کم. به اندازه‌یی که بتوانم یک ساندویچ 
بخورم و یک پاکت سیگار وطنی بخرم. واقعیت 
این است که از دیشب تا حالا چیزی نخورده‌ام و 
سیگارم هم یک ساعت پیش تمام شده است. من. 
تحملم در برابر گرسنگی خیلی زیاد است و فراوان 
اتفاق می‌افتد که دو روز هم چیزی نمی‌خورم. ولی 
در برابر بی‌سیگاری. خیلی بی‌طاقت هستم و... 

اسکندر. احساس کرد که حالش دارد از دست 
پدر زن آینده‌اش و همین‌ط ور دختری که برای 
ازدواج در نظر گرفته است. به‌هم می‌خورد. به 
همین جهعت. برای آن که زودتر از شر آن مرد 
خلاص شود دو قطعه اسکناس از جیبش بیرون 
آورد و با حالتی توهین آمیز روی میز انداخت: 

- کافی است؟ 

-از سرم هم زیاد است. خداوند عمر و عزت 
شمارا زیاد کند. امیدوارم وقتی دامادم شدی؛ 
بتوانم محبتت را جبران کنم. 

مرد. اسکناس‌ها را برداشت و از اتاق خارج شد. 
بعد از رفتن او اسکندر که انگار جان گرفته بود. در 


| در طول سال‌های خدمت. محل کارش را ' 
. زودتر از ساعت مقرر ترک کرد و برای ؛ 
۱ این‌که از چنگال غم و غصه خلاص شود , 
به‌پارکی در نزدیکی محل کارش رفت | 


جواب حرف آخر او زیر لب زمزمه کرد: 

- من به گور پدرم می‌خندم که با آدمی مثل 
تو فامیل شوم و... 

از همان لحظه تصمیم گرفت ارتباط با دختر 
مورد علاقه‌اش را قطع کند... آن‌روز, اسکندر برای 
تخستين نار در طول سال‌های خدمت محل کرش 
رازودتر از ساعت مقرر تر ک کرد و برای این که از 
چنگال غم و غصه خلاص شود به‌پار کی در نزدیکی 
محل کارش رفت. روی نیمکتی نشست و پس از 
مدتی تفکر تصمیم گرفت ديگر نه با آن دختر 
تماس بگیر د و نه به تلفن‌هایش جواب بدهد. 

اسکندر که قبلاً هم در زمینه قطع ارتباط با 
دوستان و خصوصاً با من, تمرینات لازم را کرده 
بود و تجربه کافی داشت مدت یک ماه و نیم هیچ 
تماسی با دختر مورد علاقه‌اش نگرفت و سر سوزنی 
هم دلش برای او تنگ نشد. تا این که یک روز بر 
حسب اتفاق او را در ایستگاه مترو دید. دختر 
جوان, در حالی که لبخندی شیرین و فریبنده بر لب 
داشت. به‌اسکندر نزدیک شد و با لحنی طلبکارانه 
پرسید: از ازدواج با من منصرف شده‌ای؟ 

- آفرین! معلوم می‌شود آدم باهوشی هستی. 

-اشکالی ندارد. هر ادمی مجاز است که در 
تصمیم ش تجدید نظر کند. اما می‌توانم علت 
عوض شدن نظرت را بپرسم؟ 

اسکندر تعارف را کنار گذاشت و بدون 
رودربایستی, آنچه را میان او و پدر آن دختر روی 
داده بود با ذکر تمام جزییات تعریف کرد و دختر 
جوان که ضمن حرف زدن او خطوط چهره‌اش 
لحظه به‌لحظه بیشتر در هم می‌رفت و حالت حيرت 
و تعجب پیدا می کرد. ناگهان جیغ خفیفی کشید و 
پرسید:آدمی که از او حرف می‌زنی, چه ریخت و 
قیافه‌یی داشت؟!..قطار از راه رسید و اسکندر باید 
سوار می شد. اما برای آن که حرف دلش را بزند. 
قید قطار را زد و با حوصله. تمام جزییات قیافه 
وپوشاک آن مرد را شرح داد و دختر جوان, در 
جوابش خنده بلندی سر داد و گفت: 

من که به شما گفته بودم پدرم این جا نیست. 
- پس ان مردی که با هم دیدار داشتیم کی بود؟ 

- او.یکی از دوستان پدر من است و چون پدرم در 
زمینه اجازه ازدواج من به او و کالت داده, خودش را 
در نقش پدرم می‌بیند و به‌همین جهت. بیش از حد 
به من لطف می کند و یکی از لطف‌هایش این است 
که هر وقت مرا می‌بیند. اول مدتی تملق می‌گوید. 


بعد از زبان دیگران زیبایی مرا مورد ستایش قرار 
می‌دهد و دست اخر. حرفش را با درخواست پول 
تمام می کند! و من هم. هر دفعه پولی به او می‌دهم 
و شرش را کم می کنم. 

نتیجه ملاقات ناگهانی و غیرمترقبه اسکندر و 
دختر مورد علاقه اش آن شد که اسکندر در تصمیم 
خود تجدیدنظر کرد و از ترس آن که مبادا دوباره : 
بگذارد. همان موقع وقت عقد و عروسی را تعیین 
کرد و ده پانزده روز بعد. موفق شد آن دختر رابا 
مهریه‌یی نجومی عقد کند. 

اولین درخواست اسکندر از عیالش. که دوسه 
روز بعد از ازدواج مطرح شد این بود که: 

- پدرت باید دور این حقه‌باز را خط بکشد. 


دکانه 


چون با آن قيافه ناشور و سر و وضع نامرتب: 
حیئیت خانواده محترم و ابررومندی مثل خانواده 
پدرت را الوده می سازد! 

همسر اسکندر. که دیگر خرش از پل گذشته 
بود و شک نداشت با توجه به مهریه‌اش بتواند او 
را طلاق بدهد. با قاطعیت گفت: 

-اين حرف را به من زدی. اشکالی ندارد. ولی 
یادت باشد جای دیگری چنین موضوعی را به‌زبان 
نیاوری. چون محال است پدرم حاضر به‌رنجاندن 
آن مرد شود برای اين که او برای پدرم خیلی ژر 
بیشتر از یک دوست ارزش دارد. آن‌ه ااز دوره 


داد ای اف ودن خو شختی ان است 


که ذف 


نوجوانی همکار بوده‌اند. درست است که در عملیات 
کیف‌قاپسی. پدرم کیف زن‌ها رامی‌قاپید. اما هدایت 
وار اعد اه رما ارت 
عجیبش در موتوسیکلت رانی. می‌توانست از صحنه 
بگریزد. معمولاً هم چیزهایی را که می‌دزدیدند. او ۰ 
نزد مالخرها می‌برد و آب می کرد. پدرم خودش ېڅه 
به‌من گفت یک دفعه وقتی موقع جابه‌جایی مقدار ېوه 
زیادی ماده مخدر گیر افتاد. او فدا کاری نشان داد و 
خودش را صاحب مواد مکشوفه معرفی کرد و جای 
پدرم به زندان رفت. مهم تر از همه اينکه یک‌بار هم 
پدرم مرتکب قتل شده بود و او چند نفر رابسیج کرد 
تا خودشان رادر قتل سهیم قلمداد کنند و با ابتکار 
او پدرم فقط به‌چند سال حبس محکوم شد. الان 
هم که چند سالی است پدرم به‌اتهام جعل اوراق 
و اسناد دولتی زندانی شده برای من نقش پدر را 
داشته و اگرچه پدرم آن‌قدر برایم باقی گذاشته که 
از نظر مالی در مضیقه ماش وی دول کی که از نظر 
عاطفی کمبود داشتم و اگر او نبود. دیوانه می‌شدم... 

زبان زوجه اسکندر مثل فرفره در دهانش 
می‌چرخید و درباره اصالت و نجابت خانوادگی 
خودا داد سخن می داد و اسکندر. در حالی که دنیا 
داشت دور سرش می‌چرخید. دست روی پیشانی 
گذاشته و در این انديشه بود که: 

"چی فکر می کردم چی شد؟". 


8 
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٢‏ روانشناسۍو سلامت خانواده 


مترجم: نیلوفر یوسفی 


۰ 4 4 


جالب است بدانید ویلیام شکسپیر نمایشنامه " 
شاه لیر "رادر زمانی نوشت که به علت شیوع بیماری 

کاهش شد يد فعالیت‌های بدنی. اختلال خواب. 
تلویزیون و رایانه. افزايش تنش با اطرافیان به ویژه 
در قالب خشونت‌های خانگی... 

اینهابخشی از زیانبارترین ارات روحی و 
بحرانی خانه نشینی گرفتار کند. 

ا در واخ سال ۲۰۱۹ و 
ادامه آن تا کنون هم برای اغلب افراد دنیا استرس 
در این روزها ملال أ ور و سخت! در چنین شرایطی 
اضطراب می‌تواند تا مرز افسردگی پیش برود و 
پیامدهای آن تا سال‌ها بعد ادامه داشته باشد. 

البته مورد دیگر این است که مواجهه ناگهانی 
با این بحران باعث شده سبک زند گی اغلب افراد 
در سراسر دنيابه صورت نا گهانی دجار تغییر 
شود و همانطور که همه ما می‌دانیم تغییر هميشه 
کک روات که 
باعث استرس می‌شود. پس اگر شما هم چنین 
اضطراب‌هایی دارید باید تلاش کنید تاریتم 
زند گیتان را به صورت عادی حفظ کنید. 
سازمان‌های مختلف پیشنهاد شده که مهمترین 
آنها را در ادامه می‌خوانید. 

بنابراین بیایید با کنار آمدن با استرس. جامعه 
سالمتری داشته باشیم. 


استرس شیوع بیماری می‌تواند شامل موارد 
زیر باشد: 

ترس ونگرانی از مررگ و از دست دادن 
عزیزان و تفکرات بیهوده قبل از رخدادن اتفاق 

تغییر در الگوی خواب و خوراک 

× مشکل بی‌خوابی و تمر کز 

× بدتر شدن وضعیت روحی. حس ناامیدی و 
بی‌هدفی و به خطر افتادن سلامتی ذهن 

× افزایش استعمال دخانیات و دارو و با 
پرخوری بی‌هدف 

دیگران را با خودتان قباس نکنبد: 

هر کسی به وضعیت‌های بحرانی واکنش 
متفاوتی نشان می‌دهد... 


اینکه فرد به شرایط پیش آمده چه واکنشی 
نشان دهد به تجربیات گذشته و وضعیت ذهنی و 
روحی‌اش بستگی دارد. پس هر گز نگرانی دیگران 
راد مر TT‏ 

به علاوه برخی افراد در گروه‌های آسیب پذیر 
قرار می گیرند که در این شرایط باید بیشتر مورد 


۵۶ کل ۴ امدیهشت ۹٩‏ مات بل 


منبع: سایت 06 


توجه خود و اطرافیانشان باشند. 
این افراد شامل گروه‌های زیر می شوند: 
بیشتر در خطر هستند و وظیفه ماست که کمک 

حال آنها برای تهیه مایحتاجشان باشیم. 

کل( کود کان که درک درستی از بیماری ندارند 
و وظیفه ماست تا با پرهیز از صحبت‌های جدی که 
باعث اضطراب و ترس در آنها می‌شود. در جمعی 
که حضور دارند. حواسمان جمع تر باشد. 

× پزشکان و کادر درمانی که بیشتر در خطر 
هستند که وظیفه ما رعایت حداکثری بهداشت 
و قوانین فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش بار 

#بيماران ذهنی و ناتوانان که وظیفه ما کمک 
در حفظ بهداشت و کارهای روزمر ه دا 

راه های کنار آمدن با نگرانی ها 

از همین الان به صورت جدی به خواندن و 
گوش دادن به اخبار درباره بیماری خاتمه بدهیدا 

این کار شامل شبکه‌های اجتماعی و خبری هم 
دی شود 

از بدنتان مراقبت کنید: 

مدیتیشن که می‌توان تکنیک‌های پایه آن 
رابا یک جستجوی ساده در اینترنت پیدا کرد. 
برنامه غذایی سالم و سبک با در نظر گرفتن مواد 
خوراکی‌های ارزان قیمت نیز تهیه شود. 

به اندازه کافی بخوابید. به صورت مرتب 
ورزش کنید و اين کار را می‌توانید با وسیله‌هایی 
که در خانه دارید و با حر کت‌های ساده به صورت 
روزانه انجام دهید. 


٢‏ زمانی برای باز کردن کلاف سردرگم 
انجام کارهایی که به آنها علاقه دارید مثل خواندن 
کتاب. بافتنی و یا تماشای فیلم انجام دهید. 

٤‏ تماستان را با اطرافیانتان به هیچ عنوان قطع 
نکنید. این تماس‌ها باید در هر شرایط حتی به 
صورت مجازی و به وسیله تلفن و اینترنت ادامه 
بیدا کند. 

فقط اخبار موثق و تأیید شده را باور کنید! 

از زمان شیوع بیماری کروناء پخش خبرهای 
نادرست و استرس آور آنقدر زیاد نة است 
که حتی بر خی اپلکیشن‌ها تصمیم گر فتند برای 
جلوگیری از پخش خبرها به صورت گروهی: 


قابلیت کی کردن پیامها را کاهمش دهند. اين 
اخبار جعلی می تواند از طرفی خطرناک و از طرفی 
دیگر استرس زا باشند. مثلاً در هفته گذشته 
خبری مبنی بر ابتلای حیوانات به بیماری کرونا 
منتشر شد که نگرانی‌هایی زیادی در جامعه در 
مورد حیوانات خیابانی را برانگیخت ولی خیلی زود 
مشخص شد که حیوانات نمی‌توانند این بیماری 
رابه انسان منتقل کنند و در واقع فقط از انسان 
بیماری را می گیرند. 

پس به شایعات توجه نکنید و اخبار موثق را 
فقط از سایتهای معتبر دنبال کنید. 

و اما برای پدر و مادرها... 

کود کان و نوجوانان حاضران ناییدایی هستند 
که اغلب تمام صحبت‌ها و گفتگوهای خانواده را 
می‌شنوند. گر اعضای بز ر گتر خانواده با این شر ایط 

× گریه یا عصبانیت زیاد و طولانی 

۲ باز گشت عادت‌های ترک شده مثل ناخن 
جویدن. ادرار کردن شبانه و غیره 

× نگرانی و یا ناراحتی شدید 

× به هم خوردن اشتها و خواب 

× پرخاشگری و یا مصرف دخانیات 

× مشکل در تمر کز و یا انجام دروس 


پرهیز و قطع علاقه از کارهایی که قبلا به 
انجام آنها علاقه نشان می‌داده است 

۲( سر درد و بدن درد بی‌دلیل 

راههای حمایت از کود کان و نوجوانان 

در مورد بیماری با او صحبت کنید و به 
سوالاتش پاسخ بدهید. لازم است در نظر داشته 
باشید این کار راباید به زبان خود کودک و به 
شکلی که درک کند انجام شود. 

E 
ناراحتی در این شرایط یک امر طبیعی است و شما‎ 
هم ناراحت هستید ولی می‌خواهید با این مسأله‎ 
ای ا کید‎ ٢ ال‎ 
نیز شما را همراهی کند.‎ 

سعی کنید به هر شکلی که هست یک برنامه 
روتین روزانه رادنبال کنید. اگر مدارس تعطیل 
است. این رویّه باید شامل برنامه‌های مفرح هر چند 
کوتاه, و یک برنامه درسی و آموزشی باشد. 

۲(همیشه و همیشه در نظر داشته باشید که 
شماالگوی فر زندان خود هستید. الگوی خواب» 
ورزش, خوراک و ارتباط اجتماعی شما با خانواده 
و دوستان, با جزییات مورد توجه فرزندتان است. 
پس یک الگوی خوب باشید 

برای گروه‌های در خطر 

باید بدانید که: 

۳ گروهی که در خطر ریسک بیشتر ابتلا به 
بیماری‌ها هستند. بیشتر مستعد افسرد گی‌اند. 

خیلی از دردهای فیزیکی که هیچ توضیحی 
برای آنها وجود ندارد. مثل سر دردهای بدون علت. 
معده درد. درد مضمن در دستان و یا عدم توانایی 
در تمرکز به دلیل مشکلات ذهنی است و برای حل 
آنها اول باید مشکلات روحی را درمان کرد. 

۲(افسردگی در سالمندان بیشتر اوقات با رفتار 
پا و ۱ 
در مورد افسردگی در سالمندان بیشتر مراقب بود. 

احساسهای کاملاً عادی که نباید نگرانی در 
مورد اتا دان در این مان حساسیت بش از 
حد هم می تواند بسیار مخرب باشد. اطلاع داشته 


باشید که بعضی افکار و حر کات در این روزها 
بسیار طبیعی است و در مورد آنهانباید اصلا 
نگرانی داشته باشید: 

را در و د.د ف 


برابر بیماری مثل شستشوی زياد 

۲(احساس تنهایی و تر ک شدن توسط دیگران: 
مخصوصا اگر تنها زندگی می کنید. 

× نا امیدی مقطعی از کم شدن در آمد 

× نگرانی از اینکه به اندازه کافی از کسانی که 
دوستشان دارید مراقبت نمی کنید و یا نکند که 
کسل کننده به نظر بیایید. 

۲ تغییرات ملایم در خلق و خو و عادات دیگر 

پیشنهادهای کارامد و ایده‌های جالب برای 
جلو گیری از یکنواختی و اسیت‌های احتمالی آن 

اول از همه بايد بدانید که بسیاری از 
افسر د ها و حالت کسلی فقط به علت کمبود 
برخی ویتمین‌ها در بدن رخ می‌دهد. این 
ویتأمین‌ه ا که به انها ویتامین‌ه ای جادویی نیز 
گفته می شود ویتأمین دی امگا ۲ ویتأمین ب ۶ 
ب ٣ب‏ ۱۲.منیزیوم و ویتأمین سی است. که 
اولین آنها یعنی ویتأمین دی بیشتر از طریق نور 
خوشید جذب می‌شود که در روزهای خانه نشینی 
بسیاری از افراد از دریافت این ویتامین معجزه 


آسامحروم می شوند. در حالی که با یک مکمل 
ان خورا کی ے توان سیاری از افسرد گیھا را 
درمان کرد. در ضمن از مصرف آجیل, دانه‌ها مثل 
تیره رنگ و مر کبات غافل نشوید. 
شن دن رای کت لا ططراببه 
کمترین حد ممکن برسانید و بدانید نفس عمیق 
گاهی بهترین درمان استرس است. 
در روزهای خانه نشینی بهترین کار تمیز 
کردن خانه است! 
شاید باور نکنید ولی تمیزی خانه و یک تغییر 
د کوراسون مس فان حال همه اعضای خانواده را 
توب کد اول صیح بر ده‌ها را کار بزنید و اجازه 
بدهید نور خورشید به داخل خانه بتابد. خانه را 
از گرد و غبار عاری کنید. عود و یا گیاهان خوشبو 
روشن کنید و جالب است بدانید بو کردن پوست 
مر کب ات مثل لیمو و پر تغال روح شمارا تازه و 
کال ما اوت ی کند. 


له 
الاعات کل ارو ۳۸۷۹ یلم ۵۷ 


مانند کود کان. کنحکله داشد اش اد کنحکاه ھر گز کسل نمی 


شوند 


ووارش گاپ 


مقدمه: اگر این یک اصل نباشد که 
حادثه‌هاو اتفاقات می‌توانند مسير 
زند گی انسان‌هارا تغیبر دهند اما 
می‌توان گفت خیلی از انسان‌ها هستند 
عوض شد. این اتفاق می‌تواند یک 
سانحه رانند گی باشد یا حتی قطع یک 
عضو اما سانحه رانند گی و قطع یک 
عضو بسیار میم مثل " دست راست ' 
همیشه باعث ان زوا و افسرد گی و 
انحراف مسیر زند گی به ناکجا آباد 
نمی‌شود. بلکه حتی می تواند منجر به 
بازگشت به مسیر درست زند گی و 
حر کت به سوی قیرمانی و حتی پیلوانی 
شود. اما این مورد روح خیلی بزرگی 
می‌خواهد. به خصوص اگر این اتفاق 
برای یک جوان ۱٩‏ ساله بیفتد. 

میران بیرامی مصداق کامل این ادعا 
است. جوانی که در سن ۱٩‏ سالگی و در 
سانحه‌ای که با موتور سیکلت برایش رخ 
داد دست راست خود رااز بالای بازو از 
دست داد. اما این اتفاق نه تا مبران را 
برای همیشه خانه نشین نکرد. بلکه او را 
در مسیر ورزش قهرمانی قرار داد و در 
مسابقات سال ۱۳۹۶ تبران شر کت کرد 
و مدال طلا کسب کرد و همچنین سال 
بعد مدال طلای کشوری را از آن خود 
کرد و در مسابقات ماسلا شوی دبی هم 
توانست مدال طلا را کسب کند 


میران بیرامی؛ مردی که با یک دست قہرمان زیبایی اندام 


من از تهدید فرصت ساختم 


۶« برای شروع تعریف خودت از خودت 
چیست؟ 

-فقط می توانم بگویم نامم مهران است و 
شهرتم بیرامی. بچه شرق تهران هستم و ۱۱ سال 
پیش در یک سانحه رانند گی دست راستم را از 
بالای بازو از دست دادم و بعد از آن به رشته 
پرورش اندام روی آوردم و با کمک خدا در این 
رشته کاملا موفق شدم. 

#: قبل از این اتفاق ورزش نمی کردی؟ 

-به شکل حرفه‌ای نه. اما به شکل تفر یحی 
یکسری رشته‌ها راجسته و گريخته دنبال 
می کردم. 

+ چطور متوجه شدی که دیگر دست راست 
نداری و چقدر طول کشید با این اتفاق کنار بیایی؟ 

در شهر یور سال ۷ هنگام موتور سواری 
لاستیک موتورم تر کید و خوردم زمین. دیگر 
چیزی به خاطر ندارم تا این که در بیمارستان 
(بعد از دو هفته) به هوش آمدم. تا چند روز بعد 
از آن حر کتی نداشتم و متوجه این قضیه نبودم. 
وقتی برای اولین بار بعد از چند روز خواستم از 
جایم بلند شوم احساس کردم سمت راستم سبک 
شده همان لحظه فهمیدم چه اتفاقی برایم افتاده. 
اما این که چطور با این واقعیت کنار آمدم باید 
بگویم خیلی زود و خیلی سریع. آنقدر سریع که 
حتی باورش برای خودم هم سخت است. 

+ بعنی در چه زمانی ؟ 

-کمتر از یک دقیقه طول کشيد تا همه نوزده 
سال زندگی‌ام مثل یک فیلم از جلوی چشمم 
رد شد. به خودم گفتم من ۱٩‏ سال از خدا عمر 
گرفته‌ام و به نظر خودم بهترین زندگی را داشتم. 
با خودم عهد کردم از الان تا پایان عمری که قرار 
است از خدابگیرم بایک دست. بدون دست. 
بدون پا ویاباهر شرایط دیگری که خدا برایم 
رقم بزند باز هم تلاش کنم تا بهترین زندگی را 
با شرایط جدید برای خودم رقم بزنم. اطر افیانم 
فکرش راهم نمی کردند که من به این راحتی با این 
فاجعه کنار بیایم و روحیه‌ام را نبازم. 

+ چراروی آوردی به رشته‌ای به این 
سنگینی؟ 

-همان موقع تصمیم گرفتم برای آن که از جا 
بلند شوم دست به یک کار بز رگ بزنم. کاری که 
فقط با اراده انسانی شدنی باشد. تصمیم گرفتم به 
یک رشته ورزشی روی بیاورم و نشان بدهم با یک 


۵۸ ىم ۳ اس دييشت ۹ مات 


دست هم می‌توان مثل داشتن دو دست کارهای 
سنگین را انجام داد. برای همین پرورش اندام 
را انتخاب کردم و یک سال بعد از ان تصادف 
تمرین در این رشته را آغاز کردم. 


6 بانگاه‌های سنگین مردم. به خصوص در 
باشگاه چه می کردی؟ 

-بله. روزهای اول آنقدر نگاه مردم سنگین بود 
که اگر قول و قرار من با خودم و خدای خودم نبود و 
یااگر فردی به جای من بود که اراده‌اش قوی نبود 
هنوز نیامده بر می گشت. اما برای من قضیه فرق 
داشت. هر جقدر این نگاه‌ها سنگین‌تر می‌شد اراده 
من قوی‌تر می‌شد. 

۶« چقدر طول کشید تا جامعه تو را به عنوان 
یک ورزشکار حرفه‌ای بپذیرد؟ 

-خیلی‌ها فکر می کردند که زود پا پس 
می کشم. اطر افیانم بدون این که چیزی بهم بگویند 
روز شماری می کردند برای آن که خسته و دلزده 
شده و ورزش را کنار بگذارم. اما این اتفاق هر گز 
برای من نیفتاد و روز به روز با انگیزه بیشتری 
ورزش کردم. 

٭ الان نگاه‌ها به تو به چه شکل است؟ 

-خیلی‌ها نگاهشان تحسین آمیز است. اما 
خیلی‌ه هم نه. گفتنش تلخ است اما خیلی‌ها هم 
با دید حسادت به من نگاه می کنند. به خصوص 
آنهایی که روزهای اول منتظر بودند زود از این 
رشته و کلا از ورزش بروم. البته خیلی‌ها هم نگاه 
شان به من یک نگاه رقابت گونه است و دوست 
دارند که از من جلو بزنند. 


بعضی‌ها هم هستند که به من 
حسادت می کنند 


# این دسته دوم که می گویی ورزشکار هستند؟ 

-بله. هم رشته‌های خودم هستند که روزهای 
اول فک رش راهم نمی کردند در این رشته دوام 
بیاورم. اما الان می‌بینند که با یک دست از آنها 
پیشی گرفته‌ام. نمی توانم به خودم دروغ بگویم 
و این نگاه را کاملا حس می کنم. وضعیت کنونی 
من باعث شده تا یکسری دوستان جدید و خوبی 
پیدا کنم. اما متأسفانه و یا شاید هم خوشبختانه 
یکسری از دوستان سابقم را از دست داده ام. آنها 


مهران سالهاست که در رقایت با 
ورزشکاران کاملا سالم نه تنها پا پس 


نمی کشد و کم نمی آورد. بلکه خیلی از 


دیگر با من رفت و آمد نمی کنند چون تا حدودی 
حسادت می کنند. 

در ایران که مطمئنا هیچ ورزشکاری 
در این رشته با شرایط تونیست. آیا در دنیا 
کسی هست که در این رشته شرایط تو را 
داشته باشد. 

- یک ورزشکار فر انسوی هست که ایشون 


چندین عنوان قهرمانی هستند. البته سن . 


دارم که او را از نزدیک ببینم اما متأسفانه هنوز 


موفق نشدم. 


+ به نظر می رسد که از شرایطی که داری نه 
تنها ناراضی نیستی, بلکه رضایت هم داری؟ 

-خب دقیقا همینطور است. می خواهم مطلبی را 
که همه کارهای خدا حکمت دارد اما اين را باور 
نداریم. اما من در مورد خودم این رابه عینه دیدم. 
من در گذشته شاید از نظر بدنی سالم بودم اما به 
گمان خودم زند گی خیلی سالمی شاید نداشتم. 
شاید مسیر زند گی من در نهایت با بدنی سالم به 
جایی می رسيد که در بهترین حالت ممکن و باز 
هم تاکید می کنم در بهترین حالت ممکن یک فرد 
کاملا عادی بودم که در چرخه تکراری زندگی به 
گذران روزم رگی‌هایم می پر داختم.این رانمی گویم 
که ممکن بود به راه‌های ناصواب کشیده می‌شدم 
و شاید الان سرنوشتی داشتم که حتی خانواده‌ام 
احساس خوبی نسبت به من نداشتند. اما خداوند 
شد تا مسیر زند گی من به سمتی برود که امروز 
خانواده‌ام. دوستانم و جامعه‌ام به من افتخار کند. 
من شاید با دو دست هیچ چیزی نمی شدم اما 
امروز با یک دست یک ورزشکار موفق هستم. 
شغل خوبی دارم و از آن کسب درآمد دارم که 
زندگی‌ام می‌گذرد و دوستان خوبی دارم. خداوند 
یک دست مرا گرفت و به جای آن به من عزت. 
شهرت. محبوبیت. زندگی سالم. دوستان خوب و 
خیلی چیزهای دیگر داد. جیزهایی که ارزش‌های 
معنوی و حتی مادی آن از یک دست خیلی خیلی 
اسست. به قول معروف حالشو می‌برم. حال زند گی 


نبود به راه خلاف کشیده می‌شدم. 


رونی کلمن خواست با او عکس بگیرم 


+ از مسابقات مهمی که در آن شر کت 


-در سال ۴ در تهران عنوان کسب کردم. 
در سال ۵ عنوان کشوری به دست آوردم و در 
سال ۹۶ هم عنوان آسیایی په دست آوردم. از این 
مسابقات یک خاطره‌هم دارم. در حاشیه مسابقات 
بین المللی که در اما رات برگزار می شد رونی کلمن 
بزرگ و افسانه‌ای را دیدم. شما می‌دانید که هر 
انسانی دوست دارد کنار رونی کلمن بایستد و با 
او عکس بگیرد. اما باور می کنید که رونی کلمن به 
من گفت لطفا با من عکس بگیر... برای خود من 
باور کردنی نبود. رونی کلمن از من درخواست 
عکس گرفتن کرده باشد. این همان عزتی بود که 
خدا در قبال گرفتن یک دست به من داد. 

د جز پرورش اندام به چه رشته‌های دیگری 
می‌پر دازی؟ 

-دو, شناء غواصی. کمی فوتبال و خلاصه هر 
ورزشی که پیش بیاید. 

٭ در تقسیم بندی قرمز و آبی کدام طرفی 
هستی؟ 

-من یک پرسپولیسی دو آتشه هستم. راستش 
را بخواهید قبلا یک پرسپولیسی عادی بودم اما 
مدتی است که با جواد کاظمیان آشنا شدم وبعضی 
وقت‌ها با هم ورزش می کنیم. از وقتی با ايشان 
دوست شدم بیشتر عاشق پر سپولیس شدم. 

3 مجردی؟ 

-بله. هنوز قسمت نشده وارد زند گی متاهلی 
شوم. 

٭ بهترین عیدی که در زند گی‌ات گرفتی 
چه بود؟ 

-من پدرم را خیلی زود از دست دادم. بعد از 
فوت پدرم بود که آن حادثه برای من پیش امد. 
بهترین عیدی که هنوز هم آن را دارم یک صندوق 
چوبی بود که در سن کود کی از پدرم گرفتم. این 


حالا مهران بیرامی برای خود به یک 
برند بین المللی تبدیل شده تا جایی که 


ستاره بی‌چون و چرای جهانی این رشته. 
رونی کلمن از او تقاضای عکس می‌کند. 


بهترین یاد گاری است که از پدرم دارم. وقتی بچه 
بودم اسباب بازی هايم رادر آن می‌گذاشتم و 
هنوز هم یکسری اسباب بازی در آن دارم. 

× الان هنوز عیدی می گیری یا به جر گه 
عیدی بده‌ها پیوستی؟ 

-هم عیدی می گیرم و هم عیدی می‌دهم. 
راستی این را بگویم که در عیدی دادن خیلی 
هم دست و دلباز هستم و عیدی‌های خیلی 
خوبی می‌دهم. این دست و دلبازی را هم از 
فردی آموخته‌ام که حتما باید در این گفتگو 
از ایشان تشکر ویژه کنم. چون در زندگی‌ام 
بعد از خدا هرچه دارم از ایشون است و در 
واقع ایشون وسیله ای بود که خداوند سر راه من 
قرار داد. 

6 این فرد چه کسی است؟ 

-بعد از آن تصادف با حاج آقا معماریان ملک 
اوی وره اشنا شوم اما وهه وین 
مرا گرقت و از يکسال بعد از تصاد ف من کارمند 
ایشان شدم. این آقا یک جنتلمن به معنای واقعی 
کلمه است. با شخصیت. متدین و خیلی ویژگی‌های 
مثبت دیگر که یکی از آنها دست و دلبازی است. 
من در زند گی‌ام خیلی از خصائل اخلاقی او را 
سرلوحه کارهایم قرار دادم و سعی کردم خیلی از 
رفتارش بیاموزم. 

٭ هنوز هم موتور سواری می کنی ؟ 

-بله. الان یک موتور دارم که پسر صاحب 
کارم به من هدیه داده. گاز این موتور را از سمت 
راست به سمت چپ آوردم و به راحتی گذشته 
موتور سواری می کنم. 


۸ 
اطاعات :سل ارو ۳۸۷۹ AN‏ ۵۹ 


هبچگاه 


از زرا 


ستی و در ستی آزر ده مہا 


س 


رده شوت 


کنفدراسیون فوتبال آ سياد رصد داست تار قابت‌های 
!لیگ قهرمانان رابدون تماشاگر برگزار کند 

! #به اعتقاد دیوید بکام لیونل مسی ٧‏ ی 
| سطحی بالاتر از کریس رونالدوی پرتغالی دارد. 

۱ در علوی در ۱ 
| فوتبال به کی روش گفت: کی رو لل ٣٨۸‏ 
!درخواست پرداخت ۰ ۰ هزار دلار بابت صعود ! 
' به جام جهانی روسیه را داشت.. 

گادوین منشا مهاجم نیجریه‌ای گل گهر سیر جان. 
۱ معتقد است به این دلیل که تیمش روند رو به 
رشدی را طی می کرده تعطیلات لیگ به ضرر ان 
! تمام شده است. 

#١‏ فرنگی کار سابق تیم ملی بات کید بر اینکه عمداً 
وبا آ گاهی مرتکب دوپینگ شده است. خاطرنشان 
0 :یک سال و نیم پیش می خواستم از کشتی 
| خداحافظی کنم که نگذاشتند. .ولی دوپینگ کردم 
تا با خیال راحت به 1۷1/۷1۸ بروم! 

1 #مدیرعامل سابق استقلال در آخرین گفت 
!و گویش بار دیگر تاکید کرده که زمین کمپ 


أ حجازی متعلق به استقلال نیست و حواشی مربوط ¦ 


يه آن راحاصال شگرات منږريتی ووبوليستيی 


اصنطاۍ خاص می داند. 


+یکسال و کیوان رضایی ۴ سال به دلیل دوپینگ از ؛ 


۱ حضور در رقابت‌های ورزشی محروم شدند. 
E‏ علی معاون وزیر ورزش بت 


«مگنوس کارلسن شطرنج باز اول جهان بعد از 
شکست در مقابل فیروزجا در مسابقات اینترنتی 
ee‏ آوری قوی است. 
۲ زهرااسدالهی بازیکن تیم هند بال فولادمبار که 
س سانحه تصادف دار فانی را وداع گفت. 

#«مهدی مرندی: ملی پوش تیم والیبال سایپا ؛ 
گنت : دلمان خوش بود فدراسیون ۰ درصد حق ؛ 
خود را خواهد بخشید .اما با اعلامباشگاه این مبلغ | 
از قراردادها کسر می‌شود. 

ران باقیمان ده از دو دو 


yy 


#ستاد مالداکو ا تا پایان 
!اردیبهشت امسال هیچ رویداد و مسابقه ورزشی 
! برگزار نخواهد شد. 


ار 


بیان کرد؛ مهسا آقایی بانوی تکواندو کار ایرانی به ؛ 
!علت تصادف در مسیر بر گشت به منزل به کما | 


#«مرتضی قیاسی چکا شش ماه رسول گرمسیری ! 


ا س س س س س اا اا کک ځا کے 


قطعا یکی از اتفاقات مهم لیگ نوزدهم تا پایان 
هفته بیست و یکم حضور نیافتن به موقع سپاهان 
در ورزشگاه نقش جهان برای بازی با پرسپولیس و 
رای کمیته انضباطی مبنی بر سه بر صفر برنده شدن 
پرسپولیس است .تفاقی که باعث شد پرسپولیس 
' بدون زحمت صاحب سه امتیاز با ارزش و طلایی 
شود و اختلافش با ت 
همین مسأله باعث اعتر اض سایر تيمها و مدعیان 
به اقدام غیرحرفه‌ای سپاهانی‌ها شد. 

سپاهانی‌ها یک هفته مهلت داشتند به رای صادره 
اعتراض کنند و گویا اعتراضشان راهم رسمااعلام 
کردند که به خاطر شیوع کرونا و تعطیلی مسابقات 
و نهادهای رسیدگی کننده به شکایت. پرونده 
مسکوت ماند. هرچند به گفته کارشناسان حقوقی 
بعید است سیاهانی‌ها مدر کی داشته باشند که 
بتوانند کمیته استیناف را برای تغییر رای کمیته 
اتشباطی مجاب کنند. پس ار خوفذاری سپاهان از 
حضور به موقع درو : شایعات زیادی درباره 
علت و عوامل پشت پرده آن به گوش می‌رسید 
تا جایی که حتی برخی از هواداران سپاهان و 
استقلال به قلعه‌نویی انگ پرسپولیسی بودن زدند 
وبایادآوری ارادت او به علی پروین اسطوره 


تیم دوم رابه عدد ۰ برساند و 


علیرضا فغانی, داور سرشناس ایرانی, اخيراً 
گفتگویی با خبر آنلاین انجام داده که بخشهایی 
از آن را برایتان بر گزیده‌ايم: 

# در اس ترالیا هم همزمان يا روز اول عید کرونا 
شیوع پیدا کرد و به ما هم اعلام شد که فدراسیون 
۰ درصد نیر وهای ش را معلق کرده و تا چند ماه 
پرداختی نخواهد داشت که من برای اولین بار 
! دراین کشور غریب نگران شدم که به مشکل 
بخورم. اما چندی بعد بسته حمایتی دولت به 
ماتعلق گرفت و حداقلی به میزان ۷۵۰ دلار به 
خانواده‌ه ا از جمله به ما دادند که اند کی از این 
نگرانی‌ها کم شد. اقدامات 
دولت در اینجا بد نیست. 
مثلا ۶ ماه اقساط وامها عقب 
افتاد. فرمهایی هم برای 
کمک به اجاره خانه مردم در 
نظر گرفتند و مسایلی ازاين 
قبیل که خوب است درایران 
' هم انجام شود. البته ديدم 
که درایران هم عده‌ای از 
هنرمندان و ورزشکاران وارد 
میدان شدند که خوب است . 


۶۰ کل ۳ اممددبهشت ۹۹ العا تل 


پرسپولیس و موضوع عدم ارسال به موقع لیست 
آسیایی استقلال توسط قلعه نویی سرمربی وقت 
این تیم و حذف آبی‌ها از تقویم آن سال مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا این ماجرا راهم نوعی کمک 
او به سرخ‌های پایتخت قلمداد کردند. 
امااخیراعده‌ای از هواداران سپاهان استدلال 
تازه و عجیبی برای عدم حضور زردپوشان مقابل 
سرخ‌پوشان رو کرده‌اند. به زعم این عده قلعه‌نویی 
بعد اینکه سپاهانی‌ها با پیشنهاد فدراسیون 
فوتبال برای حضور امیر قلعه‌نویی روی نیمکت 
تیم‌ملی با وجود تمایل زیاد این مربی به قبول این 
سمت. مخالفت کردند او برای ادامه کار در تیم 
باشگاهی‌اش بی‌انگیزه‌شد. نگاهی به نتابج سپاهان 
هم پس از مخالفت باش‌گاه با حضور قلعه‌نویی در 
تیم‌ملی گویای افتی است که در سه بازی پس 
از مخالفت باشگاه سپاهان با جدایی سرمربی‌شان 
روی داده است. 
اما کافی نیست و دولت باید جلو بیاید. 
# کمبودها در اين جا هم هست مثلاً دستمال 
کاغذی, ماسک و مواد ضدعفونی با مشکل تهیه 
می شود اما رفته رفته اوضاع بهتر شد. فعلاً که 
لیگ اینجا هم تعطیل است. 

# اینجا هم رقابت هست. دربی هست اما کاملا 
باایران فرق دارد. دشمنی و دعواو در گیری در 
زمین نداریم. الان سیدنی ۳ تیم دارد و ملبورن 
هم دو تیم در لیگ دارد. چند دربی دارند سه 
چهار تایی از این دربی‌ها را خودم سوت زدم و 
مشکلی نداشتم. 
#۶ با ۷۸ موافقم و به داور کمک می کند. خودم 
البته تنها دو بار از آن استفاده کردم. 
#۶ من نه طرفدار قرمز هستم 
ونه آبی. گرچه شايع شده که 
قرمزم اما ایتطور نیست. 
٤د‏ مهاجرتم به هیچ مطلبی 
ارتباط نداشت. خودم دوست 
داشتم بروم. وقتی در جام 
ملتهای ۲۰۱۵ حدود ۴۰ 
روز در استرالیا بودم دوستان 
ایرانی‌ام را دیدم و مشورت 
کردم و به این تصمیم رسیدم 
A‏ و حاشیه‌ای در کار نبود. 


Een‏ برای برخی از مدیران استقلال 
و پرسپولیس به دلیل عملکرد آنهادر محاکم 
قضائی تشکیل شده که مسئولیت اطلاع رسانی 
در این رابطه برعه ده وزارت ورزش و جوانان 
نیست وپس از قطعی‌شدن از سوی این محا کم 
اعلام می شود.. این فقط بخشی از صحبت‌های 
مهدی علی‌نزاد. معاون توسعه ورزش قهرمانی 
و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان است که در 
گفت و گویی درخصوص برخی مدیران متخلف دو 
باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس مطرح کرده. 
علی‌نژاد تا کید دارد؛ پرونده مدیرانی که نسبت به 
استفاده از بیت‌المال اهمال کر دند. توسط سازمان 
بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای 
رسید گی به تخلفات و جر ام در حال بررسی است 
و این‌طور نیست که مدیران بدون پاسخ گویی 
بیایند و بعد از تاریخی بروند... این اتفاق و بررسی 
پرونده برخی مدیران پرسپولیس اما پیش ‌تر نیز 
در گذشته رخ داده و امری تازه نیست. 

روبانیان و حر کت روی خط حاشیه 
بی‌شسک یکی از چهر ه‌های پرحاشیه و جنجالی 
مدیریت باشگاه پرسپولیس محمد رویانیان است؛ 
فردی که سابقه ریاست بازرسی ستاد کل نیروهای 
مسلح را در کارنامه کاری خود داشت. یکباره به 
میز مدیریت پرسپولیس رسید. 
او در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ به‌عنوان مدیرعامل 
سرخ‌ها منصوب شد و در همان روزهای نخست. 
وعده ساختن باشگاهی مدرن را به هواداران داد. 
رویانیان کسی بود که توانست نام "پرسپولیس" 
رابار دیگر برای این تیم به ثبت برساند تا با همان 
نامی که این باشگاه تأسیس شده بود باز هم صدا 
زده شود. این اقدام او باعث محبوبیتش در بین 
هواداران شد. اما طبق روال گذشته به دلیل مسائل 
و بحراق‌ها‌مالی ربیاف کج اة د 
پرسپولیس در آن دوران در جذب اسپانسر 
آن‌طور که بای د موفق عمل نمی کرد به همین 
دلیل محمد رویانیان به چندین بازیکن پرسپولیس 
خودروهای لو کس بدون سند داد تا بخشی از بدهی 
باشگاه به بازیکنان به این شکل تسویه شود اما 
بدون سندبودن خودروهاء .هم کار دست بازیکنان 
سه وني . چون به گفته منابع 
موق خودروهای لوکس از 
شرکت "صدرا" که در اختیار 
برادر محمد رویانیان بود. به 
بازیکنان داده می‌شد و همین 
۳ بی‌سندبودن آنها باعث شد 
تابازیکنان عملا نتوانند 


برخورد با مدیران ؛ شعار يا لسا 


خودرو را حتی از پار کینگ منزلشان بیرون ببرند. 
خبر گزاری‌ها اما در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ 
خبر بازداشت محمد رویانیان را منتشر کردند و 
بازداشت مدیرعامل سابق پرسپولیس را مرتبط 
به پرونده سوخت دانستند. 

ممدی دواتگری. رئیس کمیته تحقیقوتقحص 
مجلس. هم در گفت‌وگویی درخصوص بازداشت 
رویانیان و تخلفات وی اشاره‌ای به حضورش 
در فوتبال هم می کند: ‏ بخش اول مربوط به 
کمک‌های دولتی است که به میزان ۴۸ میلیارد 
تومان توسط دولت در اختیار ستاد سوخت قرار 
گرفته تا این ستاد درخصوص خرید خودروهای 
فر سوده پرداخت کند. تخلفات دیگر اما مر بوط به 
پرداخت سه میلیارد ریال به فدراسیون فوتبال. 
۰میلیون ریال به حساب رئیس وقت کشتی. 
۰ میلی ون ريال به حساب نهاد 
ریاست‌جمهوری و هفت میلیارد ریال به حساب 
باشگاه استقلال است. هر چند رویانیان بعد ها با قید 
وثبقه آزاد شد اما در هر صورت از مدیرانی بود 
که به تخلفاتش در دوران پیش از فوتبال و حضور 
در این ورزش رسیدگی و حتی یک منزل شخصی 
از او نیز مصادره شد. 


پرداخت 


E 


سیاسی؛ تبرئه» بعد از 
٨‏ روز انفرادی 


حمیدرضا سیاسی که ۱۹ 
تابستان ۱۹۳ به‌عنوان 2 
یک سر مایه‌دار قدر تمند 
وارد هیئت‌مدیره‌باشگاه 
پرسپولیس شد و در بدو ورود با اخراج علی دایی و 
انتصاب حمید درخشان حسابی گردوخاک کرده 
بود هم بعد از گذشت شش ماه از حضورش در 
پر سپولیس بازداشت شد و تا مدت‌ها خبری از او 
واینکه جرا بازداشست شده نبود. الېکه بنج سال 
پیش خبرهایی به بیرون درز کرد که به صورت 
ری هی گاه چ نشد و فاج ا آزاين فرار ود 
که حمیدرضا سیاسی که دید گاه بلندپروازانه‌ای 
داشت به قصد دیدار با مدیرعامل باشگاه رئال 
مادرید عازم اسپانیا شد که در گیرودار همین 
دیدارها به صورت تصادفی (طبق گفته خودش) 
در یکی از مراسم‌ها یکی از چهره‌های ضدانقلاب 
نیز حضور داشت. 

سیاسی بارها تا کید کرد که ادم سیاسی‌ای نبوده 
و هیچ شناختی از فرد مذ کور در جلسه نداشته 
است و صخبت خاضی یز با او مطرح تصنده اما 
همین موضوع کافی بود تا مدیرعامل پرسپولیس 


بازداشت شود. البته ماجرای شر کت "بهنام 
پیشرو" و فسخ قرارداد یک طرفه با این اسپانسر 
هم از دیگر پرونده‌هایی است که به‌خاطر سیاسی 
بر دوش باشگاه پرسپولیس قرار گرفته است: 
سیاسی اما در گفت وگویی دیگر از آن روی سکه 
هم می‌گوید که ۲۰ میليار د تومان از جیب برای 
باشگاه هزینه کرده است. هرچند مدیرعامل 
سابق پرسپولیس می گويد بعد از تحمل ۱۲۸ روز م 
انفرادی در زن‌دان, در دادگاه از تمامی اتهامات ۽ 
وارده تبرئه شده است: "من پس از حضور در 0:1 
داد گا انقلاب خدمت قاضی صلواتی رسسیدم داز ې 
تمام اتهامات امنیتی تبرئه شدم. ر 
عضو هیئت مد بره فرار کرد! : 
1 
سیزدهم بهمن ۱۳۹۸ انتخابات هیئت مد يره باشگاه اا 
استقلال بر گزار شد که مهدی شریفی‌نیک‌نفس جېؤ: 
و عبدالرضا موس وی به عنوان دو عضو جدید ۹0 
این مجموعه معرفی شدند .این کار که با تأیید 
وزیر ورزش انجام شده بود. بعد از گذشت چند ۸ 
روز خبرساز شد. چرا که حکم بازداشت مهدی 
شریفی‌نیک‌نفس که قرار بود به عنوان بازوی 4 
اقتصادی به باشگاه استقلال کمک کند. صادر ك 
شده بود واو تصمیم گرفت از کشور فرار کند. در ۲1 
گزارشی که باشگاه خبرنگاران به آن اشاره کرده. ا 
او یکی از متهمان فراری فساد کلان اقتصادی 
است و با همکاری عده‌ای توانسته از کشور فرار 
کند و به امارات برود. او در پرونده شش میلیارد 
و ۶۵۶ میلیون‌یورویی پتروشیمی و کاتالیست‌های 
تقلبی نقش داشته و به همین دلیل هم‌اکنون 
از کشور متواری شده است. البته در پرونده 
پتروشیمی نام ۱۴ متهم به چشم می‌خورد که 
برای آنها عيفرخواست صادر شه و براساس این 
کیغرځواست. اتهام اين افراد مشار کت و معاونت 
در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی 
است. با چنین اتهام سنگینی او بعد از عضویت 
در هيثت مد یره باشگاه استقلال به دلیل اینکه 
ممنوع‌الخروج نبود. توانست از کشور فرار کند 
موضوع مشابه دیگری نیز درخصوص برادران 
شفیع‌زاده که سال‌هاست در دوپی حضور دارند 
مطرح است که آنها به دلیل بدهی‌های سنگین 
بانکی در صورت باز گشت به کشور باید پاسخ گوی 
دوران مدیریتی خود باشند؛ اتفاقی که برای حسین 
هدایتی. عضو هیئت مد یره سابق باشگاه پرسپولیس 
رخ داد و سرانجام بازداشت و زندانی شد. بايد دید 
طبق گفته مهدی علی‌نژاد. آيا این‌بار هم عزمی 
جدی درخصوص بر خورد با مدیران این دو باشگاه 
دولتی که از منابع مالی و رانت شهرت نهایت بهره 
راخارج از باشگاه بردند وجود دارد یا فقط در حد 
شعار باقی می‌ماند و جلوتر نمی‌رود؟ 


۹ه 8۵ 
اطلاعات :لل ارو ۳۸۷۹ يلم ۶۱ 


مار ی ولتر 


7 پیام‌های مهربانی 


علی ملکی 


6 شي اجه ار), تبریک ما ناچیز می‌ماند در برابر سخاوت بی‌نهایت برادرانه 
تو دهم فروردین سالروز تولدت مبارک وامیدواریم به لطف بنگرۍ تبریک 
کوچکمان را به همراه آرزوی سلامتی 
سعید جعفری چوبر و سپیده رباضت 
سرکار فانم مری کريمۍ وشقایق ‏ سولی,فرارسیدن سال نورابه شما 
تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و تندرستی برایتان دارم 
حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
6 فتر عزيزم رستارومانی مور قشسنگترین صدای زند گیم تپش قلب توست 
وبا شکوهترین روز دنیا روز باشکوه تولد توست و بدان که عاشقانه دوستت دارم. 
تولدت مبارک پدرت محمدامین روحانی مهر و مادرت فاطمه یزدانی -تهران 
86 بنا بآقای هاری پور با رال , انتصاب بجاو شایسته جنابعالی را به عنوان 
مسئول بانک مسکن شعبه رضوان امل تبریک گفته و یقین دارم باعنایت به 
شایستگی و تجارب جنابعالی و استعانت از خداوند متعال شاهد رشد و شکوفایی 
هر چه بیشتر این شعبه خواهیم بود رحیم ذبیحی -آمل 
تا خمیر, برارر عز یز ۲۹,۴ اردیبهشت سی و هشتمین سالروز تولدت را با 
تقدیم ۳۸ سبد گل رز به شما و خانواده محترمتان تبریک می گوییم و امیدواریم 
همیشه موفق و سلامت در پناه خدای بزرگ باشی 
برادرت. حسام گودرزی -کرج 
قای معمر ضار وهانی مي ر .سال جدید رابه شما دوست مهربانم تبریک 
می گویم و تا ابد آرزوی سلامتی شما را از خداوند تبارک و تعالی خواستارم 
حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 


4 ۳ نک نیش 


و کک 


به نیایت از شما نیکوکاران 
فیق خدمتگزاری به یتیمان را برعهده داریم 
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۸۸۹۰۶۱ 
وحدت اسلامی ۰۶ ۲۷ ۱۵ ۵۵ 


##روست فوب ویک کلم .آ رش سبزی زاره به سرسبزی بهار شلال دان 
گچساران و باشت و به زیبایی روستای نیمدور سو گند به دوستیمان افتخار 
می کنم رضا شمس -گچساران 
##مریریت مهتر مر ر سه دکتر علی شریعت یگچسار ان ,آقای حتمی ,از تلاش 
دلسوزانه جنابعالی و آقای شفیعی و همچنین خانمهای آژ فتحی و احمدی 
برای پیشبرد تحصیلی فرزندم در پایه دوم قدردانم و آرزوی سلامتی و شاد کامی 
برای یکایک شما عزیزان دارم 
ررر ومار ر عزیزماں» روزهای شاد و طلایی به کامتان و عمری طولانی و لبی 
سرشار از شکوفه‌های خندان را برایتان آرزومندیم 

فرزندان شما وابنا و ستایش نره‌ای -گچساران 
ر سینا بار) ,شادترین روززندگی ماهمان روزی بود که تو به دنیا آمدی و حالا 
درزیباترین روزهای زند گیمان» می خواهم بدانی که قلبمان به خاطر تو می تپد. 
بهترین عشق دنیا تولدت مبارک 


خانواده سیدر ضا فنح 


پدرت مهدی سیدی و مادرت الهه علی شیری 

8 وا رنا وان ,دختر گلم» تولدت مبارک. امیدوارم همیشه در کنار پدر و مادر و 

رسپیناء مهدی و الهه 

همر طا ها بار, ای عزیزترینء تولد تو تولد زیبایی‌ها بودو لبخندهای شیرینت 
زندگیمان را زیباتر کرد. تولدت هزاران بار مبارک 

پدرت رحیم و مادرت ضحا ذبیحی -آمل 

همسر عزی ۴ سمیه وان ۰ ۲ فروردین سالروز تولدت را تبریک می گویم و 


آرزومندم هميشه در صحت و سلامت باشی 


برادر عزيزت در سلامت و شاد کامی باشی 


همسرت رضا-کرمان 


های‌پاهوش :1 | 


٣ 
۴۱۰: ۵- ۲ ھول‎ 
۴۷-۴-۷ 
پاسخ جایگزینی اعداد با شکلہا:‎ 


پاسخ ٤‏ جزء حذف شده در تصویر انتظار 


۱ 


اینکه توانستید روزهای گذشته رابه ثبات 


پیفا 


پس مت 


این موفقیت‌ها را مدیون لطف حضرت دوست و تلاش و زحمت عزیزانی 
هستید که با تمام وجودشان یاریتان کر دند. در مورد سوال ذهنی تان هم 
باید بگویم که شرایط مهيا خواهد شد و شما هم می‌توانید آنچه را که در 
ذهن دارید ثابت کنید. هر چند که می‌دانید در کنار سختی‌هاء رامش در 
انتظار است. 


ت 


0 


پیداست که پیغام‌های بسیاری هم از تجربه‌های 


زند گی آموختید و حالا می‌دانید که چطور فرصت ها را دریابید و نعمتهای 
زند گیتان راقدر بدانید و قبول کنید که برخی موارد که باعث گلایه‌های 
ما از زند گی می شوند به دلیل نادیده گرفتن موارد حسن آنهاست ویقین 
بدانید که آسیب دیدن ما از روز گار نیست و این خود ما هستیم که شرایط 
رارقم می‌زنیم! 


درست در روزهایی که منتظر بروز تغییرات 
خاصی در زند گیتان بودید باعاملی روبرو شدید 


د 


که بیشّتر از آنچه فکرش رامی کر دید ذهنتان را در گیر کرد اما تا 
موضوع در ذهن ما هست. همچنان ابراز وجود می کند و نباید بگذریم این 
مسایل با بی‌مهری‌های متفاوت همراه شوند. در مورد سوال ذهنی تان هم 
یقین دارم احساس شما کاملا اشتباه است و لطف "و شکل زند گی شما 
را متفاوت خواهد ساخت. 


شش دانگ حواستان راجمع کرده بودید تا 
این چنین شد و دیدید که خداوند مهربان چه هدیه‌های متفاوتی را 
اصرار نکنید. چون گذر زمان ثابت می کند که صلاح ما در تکیه کردن 
به فرصتهایی نیست که می آیند, بلکه در مواردی هست که در کتار 
ما هستند! 


مد برایتان به همراه داشت. دیدید که فرصتها یک به 
بک از راه رسيدډند ودر اين شرايط اگر تگامتان را تسبت به 
مسایل تغییر دهید با موارد استثنایی روبرو خواهيد شد و در مورد 
موضوعی که ذهنتان را به خود مشغول کرده هم امیدوارم با تامل 
جر کت کنید. اما بدانید سیل روز گار شادمانی دشت را به همراه 
خواهید داشت. 


E‏ 4 هر بامدیریت و کنترل‌افکاری که به کار 

بستید انچنان که شرایط را پیش‌بینی 
می کردید پیش رفت و ماجرایی که پیگیر آن 
بودید هم ختم به خير شد و حالا این شما هستید که باید روزهارا آنچنان 
آغاز کنید که آرامش همچنان در آنها موج بزند و خوشحال افده 
تلخی‌ها گذرا بودند و در مورد سوال ذهنی تان هم بدانید که باید یاری 
رسان باشید. 
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شما بر خلاف خیلی‌ها که نمی توانند 
فرصت هارابه هد فها نز دیک کنند. 
عمل می کنید و ادامه ماجرا فقط به تلاش شما بستگی دارد و می‌دانید 
که بعد از یک شرایط متفاوت حالا وقت عمل کردن به وعده‌هاست و 
بدانید آنچه آرامش اطرافیانتان را فراهم می کند. آرامش شمارا هم 
با خود به همراه دارد. پس با حال و هوای تازه زند گیتان همراه شوید و 
تغییرات را ماند گار سازید. 


ان خوشحالم که می بينم بخش اعظم 

: کوله بار سنگینی که بر دوش 
می کشیدید را زمین گذاشته‌اید و همین که توانستید دست دیگران را 
نگیرنډ یس یار ارز ش مند یون امالطفا ار این به هد موارد اختصاصنی را 
که در ذهن دارید. اولویت بندی کنید و بدانید صداقت شما بوده که 
باعث شده در این مسیر موفق عمل کنید و البته که وضعیت شما رو به 
پیشرفت خواهد بود! 


er‏ ار همین که توانستید کارهای عقب 

افتاده را به سرانجام برسانید بسیار 
ارزشمند است. هر چند که در طول روزهای گذشته به یک نتیجه متفاوت 
هم رسیدید ودر کنار آن بود که متوجه شد يد تغيير لحن‌تان تاچه 
حد می تواند تعیین کننده باشد و در مورد توقع‌های شما هم باید بگویم 
این موضوع دو طرفه است و نباید بگذاريد دلخوری‌ها عوامل اصلی 
زند گیتان رااز مسیر منحرف کنند. 


۰ 


د ای خردمندان. بد کی دد خو اجان يی ارزش است 


روزه ای حساسی راپشت سر 
گذاشتید و در کنار آن مهمترین 
سوعءتفاهم زند گیتان هم رفع شد و همین که توانستید از پندهای روز گار 
درس بگیرید بسیار ارزشمند است و تأثیر مثبت آن تامدتها با شما 
همراه خواهد بود و در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم اگر دقت کنید 
می‌توانید دریابید که با چه لطف ار زشمندی همراههستید وتنها کافیست 
لطف "او" را در خلال زند گیتان فراموش نکنید. 


ره ۶ 


برخلاف خیلی‌ها که روزهای نه چندان 
دلچسبی را طی کردند. به قول خودتان شما 
تا پلک زدید روزهای شماسپری شدند و حالا زمان آن رسیده 
که بهانه‌ها را کنار بگذارید و به قدرت نفوذ ار تباطتتان تکیه کنید 
و بدانید گاهی جاده‌های باریک هم به دلیل وجود داشتنشان است 
که ارزشمند هستند و گرنه به قول قدیمی‌ها به جای در. بايد دیوار 


اینکه خشنود هستید و این روزها می‌توانید 
به قول‌هایی که به خودتان داده‌اید پایبند 
بمانید. بسیار ارزشمند است هرچند که 
می‌دانید این آرامش با زحمت زیادی به دست آمده و نباید به ساد گی 
فراموش شود و درمورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم نتیجه‌هایی که 
امروز برای شما روحیه بخشند همگی به همیار بودنتان و البته تغییر 
روحیه تان مربوط می‌شود. 


مر 
اطلاعات :سل ارو ۳۸۷۹ یلم ۶۶۳ 


کفش‌های متعلق به جیسون رودریگز" را می‌بینید که ر کورد 
بزرگترین سایز پا را در کتاب گینس دارد و طول کفش‌هایش حدود ۴۰ 
سانتی‌متر هستند. برای مقایسه بهتر می‌توانید به کفش خواهر زاده‌اش در 
سمت راست نگاه کنید. 


بعد از ۵۶ سال از بحران موشکی کوباء اکنون تنها خاطره آن باقی مانده 
است و توریست‌ها را می‌بینید که با یک موشک خنثی شده ۴-۹8 عکس 
یاد گاری می گیر ند. تعدادی از موشک‌های باقی مانده از آن زمان در هاوانا 
به نمایش گذاشته شده‌اند. 


شوت 8ه 1 ٤٤‏ لات 
"سر گی تاراسوف" ۴۲ ساله که یک معلم است. در کنار کار تدریس 
به س رگرمی مور د علاقه خود نیز می پر دازد. او مدل‌های زیبایی از بناهای 
معروف جهان می سازد که برای ساخت آنها تنها از کاغذهای تا شده استفاده 
کدام از حدود ۰ هزار تکه کاغذ تا شده استفاده می کند. 


۶۴ ىم کاس دهشت ٩۹۹‏ لمات 


این ساختمان باد کنکی که می‌بینید طرح جدیدی از یک طراح باد کنک 
به نام جیهان زنسیرلی است که به جرونیمو شهرت دارد. او این ساختمان در 
ملبورن را با چند صد باد کنک کوچک و بزرگ پوشاند و تمام در آمدهای حاصل 
از بازدیدهای گردشگری آن را به خیریه اختصاص داد. او سخت‌ترین قسمت 
کار را تر کیدن باد کنک‌های بزرگ و صدای گوشخراش آنها اعلام کرد! 


"سید نی 
کریستنسن" و برادرش 
گوش‌هایشان را می گیرند 
تا زمانی که خلبان بالن 
"لوک سزنیک شعله‌ها 
را روشن می کند صدای 
مشعل‌ها اذیتشان نکند. 
آنهابرای دیدن مسابقات 
بین‌المللی بالن سواری رفته 
شرایط نامناسب جوی 
اغ قا 2 ۳ 
و وزش باد شدید مو 8 
لغو شد. لوک که ناراحتی 
بچه‌ها را دیده بود خواست 
با روشن کردن مشعل‌ها 
کمی خوشحالشان کند. 


۳5 کل ' ی‎ IN - 
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دانش آموزان چینی به جای اینکه پیام‌های خود راروی کاغذ 
بنویسند. آن را روی چترهای کاغذی که ساخته‌اند نوشته و در کنار هم 
آویزان می کنند. این چترهای کاغذی به نماد "دموکراسی‌خواهی " مردم 
هنگ کنگ تبدیل شده است که آن را "چتر نجات " خود می‌دانند. 


کمك‌هاک شما به انجمن 
ام اس ایران صرف تامین 
هزینه‌های تشخیص دارویی 
و تامین لوازم مورد نیاز بهداشتی 
و كمك هزینه‌های توانبخشی و معیشتی 
بیماران ام‌اس میگردد. 


Vs 


Iran MS Society 
نحمن مولتييل اسکلروز ایران‎ 
ام اس‎ 


١. ٧٢ 
راههای همیاری با‎ 
انجمن اماس ایران:‎ 
+۱ ۸ ه‎ + ۲ ٢ ۳۲ ۳# 
+۷ ۳۳۳۷+ ۶ + ۳ ۳ PPF 
۶۶۹۵۱۱۸۷-۸ تلفن: ۶۶۹۵۲۹۰۷-۹ و‎ 
۶ ۰۳۱۷ ۶ ٩ ۱۹۹۰ ۱۴۵۹۷۱ شماره کارت:‎ 


۱ 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
د‎ 


خااکا باب سا ب اظ 


۲ 


0 8 با ۱ 1 
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سبرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


که برخورداری از تسهیلات تا ۸۵ / سپرده مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سپرده؛ 


که انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ٥‏ سال توسط مشتری 


۱ ۱ 5 تسان )رانا 
مه ۸ 15 : ر بان : 4 مان 
ښپ متا ېد دس شا 

1 0 تسان و نه ا / مرکز تماس و صدای پارسیان : ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
۳ اا لي x.‏ چا لال با 


۷٧۷٧۷۷ ۰۵2۲5۱2۳-۲ 


رو کامل 


۰ 


۸ 66۶ ومس 
مت مج ېچ مو ۴ ٤‏ جک r‏ وم 1 nif‏ گرا 


۱۷۷۷۷۷۷۸۵۰۲ 


وړال 


